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 راهنمای تدوین و شرایط پذیرش مقاله 

چاپ در  هر مقاله • احتمالاً  و  باشد، برای بررسی  ارزش علمی لازم برخوردار  از  ای که 
آزاد   گروه دبیرانمجلّه، پذیرفته خواهد شد.   ادبی مقالات  نیز، ویرایش  و  یا قبول  ردّ  در 

 است. 

ترجمه  • میمقالات  و  ای  اصلی  متن  با  همراه  آن  مشخصات کتاببایست  شناسی 
 فرستاده شوند. 

 است. گروه دبیرانتقدم و تأخر چاپ مقالات براساس تأیید مقاله توسط داوران و   •

 مسئولیت مطالب مندرج در هر مقاله برعهدهٔ نویسنده است.  •

نویسنده متعهد است تا اعلام نتیجه )حداکثر سه ماه از زمان تحویل به مجله( مقاله   •
 ارسال نکند. را به نشریهٔ دیگر 

 . ارسال شود www.jsmagazine.irبه نشانی  مجله  ی طریق سامانهٔ الکترونیک  مقاله از •

 های زیر باشد: مقاله باید مشتمل بر بخش •

 واژه(  ۲۵۰چکیدهٔ فارسی )حداکثر   ▪

 واژه(  ۵واژگان و مفاهیم کلیدی )حداکثر  ▪

 مقاله بدنهٔ اصلی و متن  ▪

 هنتیج ▪

 فهرست منابع و مآخذ  ▪

مشخصات نویسنده یا نویسندگان مقاله شامل، نام و نام خانوادگی، مرتبهٔ علمی یا  •
الکترونیکی ذکر   نشانی پست  یا مؤسسهٔ مربوط، شمارهٔ تلفن و  مقطع تحصیلی، دانشگاه 

 شود.

 ستفاده شود. نامهٔ شیکاگو« اکتاب نامه، از »شیوهٔ پانویسها و کتابدر تنظیم ارجاع •

ارجاع به یک اثر، فقط مشخصات اصلی آن شامل نام خانوادگی نویسنده، عنوان   در ▪
ارجاع پانویس آورده شود و در  از اثر، جلد و صفحه در  ارجاع بلافاصله،  های بعدی، برای 

 )همان، ص.( و برای ارجاع بافاصله، از شیوهٔ نخست استفاده گردد. 

صورت الفبایی  مراجع براساس نام خانوادگی نویسنده، بهنامه، فهرست  در تنظیم کتاب ▪
ها ذکر گردد. در مواردی که در شناسنامهٔ اثر )محل چاپ:  مرتب شوند و مشخصات کامل آن

 تا( جایگزین شود.نا، بیجا: بیناشر، تاریخ انتشار( قید نشده باشد، )بی



 : شود استفاده  نامهکتاب  و کامل  ارجاعات شیوهٔ   برای الگو، عنوانبه  زیر، جدول از 

گذاری  زیرنویس با شماره نوع سند
 نامه کتاب مسلسل و ارجاع به صفحه 

فرهنگ زبان  وشی، فره  .۱ نویسنده   ۱با  کتاب
 . ۱۲، ص پهلوی 

.  فرهنگ زبان پهلوی وشی، بهرام. فره
 . ۱۳۸۶تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 

  ۳یا  ۲با   کتاب
 نویسنده 

تاریخ ایران از  پیرنیا و اقبال،    .۲
.  ۸، ج. آغاز تا انقراض قاجاریه 

 . ۱۲۲ص 

تاریخ ایران  پیرنیا، حسن و عباس اقبال.  
. تهران: ۸، ج.  از آغاز تا انقراض قاجاریه

 . ۱۳۷۶خیام، 

  ۳با بیش از  کتاب
 نویسنده 

حیدری آقایی و دیگران.    .۳
: دورهٔ حضور  ۱تاریخ تشیع 

 . ۲۳ص  امامان معصوم )ع(،  

تاریخ حیدری آقایی، محمود و دیگران. 
: دورهٔ حضور امامان معصوم  ۱تشیع 

قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و  )ع(.
 . ۱۳۸۶سمت، 

با نام نویسنده   کتاب
و مترجم/ویراستار/  

 کوشش و ... هب
، ص  تاریخ ماد دیاکونوف،    .4

۶۵ . 

تاریخ دیاکونوف، ایگور میخائیلوویچ. 
کشاورز. تهران: شرکت . ترجمهٔ کریم  ماد 

 . ۱۳۸۶انتشارات علمی و فرهنگی، 

بدون نام   کتاب
 . ۸۷، ص  تاریخ سیستان  .۵ نویسنده 

الشعراء . تصحیح ملکتاریخ سیستان
 . ۱۳۱4بهار. تهران: زوار، 

آموزگار، »تاریخ واقعی و    .۶ در مجله   مقاله
 . ۱4تاریخ روایی«، ص 

آموزگار، ژاله. »تاریخ واقعی و تاریخ  
، بهمن  ۱۶، ش. مجلهٔ بخاراروایی«. 

 . ۷۲- ۲. ص ۱۳۷۹

تفضلی، »آتشکده«، ص    .۷ در دانشنامه مقاله  
۱۰۰. 

تفضلی، احمد. »آتشکده«، در  
.  ۱، ج. المعارف بزرگ اسلامیدایرهٔ

المعارف بزرگ اسلامی،  تهران: مرکز دایرهٔ
 .۱۰۱-۹۹. ص ۱۳۶۸

در مجموعه    مقاله
 مقالات 

، ص  ایران ساسانی«دریایی، » .۸
۸۵ . 

تاریخ  «. در  ایران ساسانیدریایی، تورج. »
. ترجمهٔ مهرداد قدرت  و فرهنگ ساسانی

- ۸۱. ص ۱۳۹۲دیزجی. تهران: ققنوس، 
۱۲۲ . 

کوب، »نقدالشعر، تاریخ  زرین .۹ نامه پایان
 . ۳۵، ص «و اصول آن

کوب، حسین. »نقدالشعر، تاریخ و  زرین
نامهٔ دکتری. دانشگاه اصول آن«. پایان

 . ۳4-۱۳تهران، 

 سند
مرکز اسناد و تاریخ   .۱۰

دیپلماسی وزارت امور خارجهٔ  
 .۱/۱۵ایران، سند 

مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت  
.  ۳. کارتن ۱۳۲4امور خارجهٔ ایران. سال 

 . ۱/۱۵. سند ۲پوشهٔ  



 نامهٔ دستور خط فارسی شیوه 

  هامقاله   در   فارسی  ادب  و  زبان  فرهنگستان  مصوب  فارسی  خط  دستور   نهم  چاپ  مفاد  رعایت •
 لازم است. 

 : کرد  ذکر  را زیر  موارد توانمی خط دستور  این قواعد ترینمهم  جملهٔ از  •
چسبند  در فارسی این نویسه در مواردی که دو حرف به هم نمی باید رعایت شود.    مجازی  فاصلهٔ ▪

 وری«. بهره »شود« و ها«، »میهای »خانهشود. مثلاً در کلمه ولی فاصلهٔ مرئی ندارند استفاده می
  روی »ی« نویسهٔ از  ،«بزرگ خانهٔ» مثل « ناملفوظ،»ه به منتهی وصفی و اضافی هایترکیب  برای ▪

 « بزرگ خانه ی» ،« ی بزرگخانه » ،« بزرگ خانه: »غلط. « بزرگ خانهٔ: »درست. شود می  استفاده ه
  چسبد می  شوندهجمع   کلمهٔ   به  مجازی  فاصلهٔ  با هم  و  فاصلهبی   صورت  به  هم  ها  جمع  علامت ▪

 مجازی  فاصلهٔ  با  حتماً   خاص   مورد  چند  در   و  (هاکتاب  و  کتابها)  :است  صحیح  صورت  دو  هر   و
 در .  آید نمی   پیش  مشکلی  شود  نوشته  مجازی   فاصلهٔ  با  همواره  اگر   رو  این  از .  شود می   نوشته

 مجازی  فاصلهٔ   از   حتماً   که  مواردی (  ها  کتاب: )شودنمی   نوشته  معمولی  فاصلهٔ  با  ها  موردی  هیچ
 : زیرند قرار  از  شودمی استفاده

o هاخانه : ناملفوظ های از  بعد 
o هاتشبیه : بچسبد قبل حرف به که  ملفوظ های از  بعد 
o هااستنباط : ظ یا ط از  بعد 
o ها : حساسیت (دندانه سه از  بیش. ) باشد پردندانه کلمه 
o هانامأنوس: مرکانتیلیست  خارجی واژگان 
o هاحسین  و هاخاص: حسن  اسم بستن  جمع 
 صورت  به اینکه مگر ( «شکلهم : »مثال) شودمی نوشته( مجازی فاصلهٔ با) جدا پیشوند عموماً  ▪

 (. «همسایه: »مثال) شود استنباط کلمه  از  بسیط معنایی سرهم
  اول   حرف  و  اول  جزء  آخر   حرف  اینکه  مگر ( )دانشمند  مثل)  شودمی   نوشته  چسبیده  پسوند ▪

 (. مندعلاقه و مندنظام: باشد ه اول جزء آخر  حرف یا  باشند مخرجهم  پسوند
  سرهم  باشد  گونهبسیط   جدید  کلمهٔ  معنای   که  صورتی   در   اندکلمه   چند   یا  دو  ترکیب  که  کلماتی ▪

: شوندمی  نوشته   مجازی  فاصلهٔ  با  صورت  این  غیر   در   و(  شود  آغاز   «آ»  با  دوم  جزء  اینکه  مگر )
 دوم.  مورد برای «میوهآب » و( استثناء عنوان به آموز دانش ) اول مورد برای «نیشکر»

 :شودمی  تعیین پیشین حرف حرکت به توجه با همزه کرسی ▪
o  هیئت: مثال. شود می نوشته ئ  صورت به همزه باشد زیر  یا ساکن همزه از  پیش حرکت اگر . 
o  تأثیر : مثال. شود می نوشته أ صورت به همزه  باشد زبر  همزه از  پیش حرکت اگر 
o  مؤسسه: مثال. شودمی  نوشته ؤ صورت به  همزه. باشد پیش همزه از  پیش حرکت اگر  . 
o ئ   صورت  به  همزه  باشد، »و«  همزه  از   بعد  حرف  و  باشد  ضمه  همزه  از   قبل  حرکت  اگر :  استثنا 

 . شئون:  مثال. شودمی  نوشته
 
 



 گذارینقطه 

 مزدوج.  و منفرد: شوندمی تقسیم کلی  گروه   دو به گذارینقطه   هایعلامت  •
  لزوماً   و  شوندمی  ظاهر   تنهاییبه  که  هستند  هاییعلامت   منفرد  گذاری نقطه  های علامت  ▪

 (. ،) ویرگول و).(  نقطه: نمونه. روندنمی  کار   به  دیگری علامت با
 : کرد  رعایت را زیر  هاینکته باید  هاآن از  استفاده  هنگام ▪
 .شوندمی وارد پیشین  نویسهٔ  با فاصله بدون  ▪
 .دارد وجود فاصله یک بعدی ( الفبای) حرف و هاآن میان  ▪
 درست: ▪
o «ندارد انار  سارا. دارد انار  دارا ». 
 نادرست ▪
o  «ندارد انار  سارا.دارد انار  دارا ». 
o  «ندارد  انار  سارا. دارد انار  دارا». 
o  «ندارد انار  سارا.  دارد انار  دارا». 
  مزدوج   صورت  به  دیگر   علامتی  با   که  هستند  هاییعلامت   مزدوج  گذاری نقطه   های علامت  ▪

 رود.می کار   به(  بسته کمان  و)  باز  کمان  زوج   صورت به کمان:  نمونه. روندکار می  به
 : کرد  رعایت را زیر  هاینکته باید  هاآن از  استفاده  هنگام ▪
 . شودمی نوشته آن  با فاصله بدون بعدی حرف و دارد  فاصله پیشین  حرف با باز  نویسهٔ  ▪
 .دارد فاصله آن با بعدی حرف. شودمی  نوشته پیشین  حرف  با فاصله بدون  بسته نویسهٔ  ▪
 درست  ▪
o «دارد  انار ( ما محبوب شخصیت) دارا». 
 نادرست ▪
o  «دارد  انار ( ما محبوب شخصیت)دارا». 
o  «دارد  انار ( ما محبوب شخصیت)  دارا». 
o  «دارد  انار (ما  محبوب شخصیت) دارا». 
o  «دارد  انار ( ما  محبوب شخصیت) دارا». 
o  «دارد انار (  ما محبوب شخصیت)  دارا». 
 ۱از آن. مانند: متن.گیرد نه قبل شمارهٔ ارجاع پانویس، پس از نقطه قرار می  ▪



به یادِ

۲ ۰ ۱ ۲   -    ۱ ۹ ۳ ۷

گراردو نیولی
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عوامل تکامل صنعت ابریشم ایران؛ از کالای خام صادراتی تا  

 یکم های فاخر یا برند »ابریشم شاهی« در عصر شاه عباس بافته
 

 1فاطمه پورکاشانی 

 ۲/۶/۹۷تاریخ دریافت: 

 ۲۳/۷/۹۷تاریخ پذیرش: 

 ه: یدچک
عهد سلسلهٔ  هٔسابق به  در چین دستکم  ابریشم  می  تولید  باز  در هان  ابریشم  تولید  راز  گشت. 

ایران عصر ساسانی  توانست تا مدتچین نمی های مدیدی سر به مهر باقی بماند و در نهایت 

تولیدکنندگان این محصول پر سود تجاری درآید. تجارت ابریشم همراه با   هٔ نیز توانست در زمر 

سلسلهآم شد  و  بد  اما  شد.  بسیاری  نوسانات  دچار  ساسانی  شاهنشاهی  از  پس  واقع های  ه 

ند یا نام  ر  ب    تجاری دانست. واژهٔ   هٔتوان عصر صفوی را عصر رونق چشمگیر ایران در این صحنمی

واژه  تجاری  نشان  نوینو  ویژه   ای  جایگاه  تازگی  به  خود  است که  به  بازاریابی  مفاهیم  در  ای 

ت نام ده است. اما کارکرد و مفهوم این واژه به معنای قابل شناسایی بودن و شهر اختصاص دا

ای بسیار طولانی دارد. در ایران عصر صفوی )نشان( تجاری محصولات تولیدی، سابقه   و لوگوی

ابر  اول،  به ویژه عهد شاه عباس  بالا، عرضو  از کیفیت  به دلیل برخورداری  گسترده آن   هٔیشم 

ماهری  تجار  بازار   توسط  ارمنی،  تاجران  این  همچون  تولیدکنندگان  از  دربار  حمایت  و  یابی 

تجارت   هٔفروش ابریشم توسط تجار سلطنتی توانست در عرص  محصول و همچنین روش ویژهٔ 

محصولی مشهور و مطرح در این عرصه،    المللی به جایگاه رفیعی دست یافته و به عنوانبین

 
 fatemeh.pourkashani@gmail.com دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ ایران دورهٔ اسلامی دانشگاه شهید چمران اهواز .1
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یافته چین شود.  ابریشم  تجانشین  همراه  های  به  نوآوری  است که  آن  از  حاکی  حاضر  حقیق 

گستردهٔ  کشورهایی    صادرات  در  ایرانی  مد  رواج  موجبات  حتی  جهانی  بازارهای  به  ابریشم 

 همچون انگلیس را فراهم آورد.

 .، صنعت قالی بافی، تجار ارمنیعباس اولشاه برند، تجارت ابریشم،  واژگان کلیدی:
 

 : وی م با تجارت ابریشم در عصر صف تعریف برند و تطبیق این مفهو-۱

 برند چیست؟ -۱-۱

ای نشان تجاری از دو بخش مفهومی جداگانه  برند یا به استناد مفاهیم بازاریابی، نام و

  قابل تلفظ کلمهٔ نام تجاری بخش  .  نشان تجاری.  ۲  . نام تجاری،۱تشکیل شده است:  

خدمات و حتی  و  کالاها    دهد. همانگونه که ما تمامی نام و نشان تجاری را تشکیل می

نشان تجاری، که بخش غیرقابل تلفظ کلمه نام    کنیم. مان را به نام خطاب میاطرافیان

می  تشکیل  را  تجاری  نشان  بین گرافیست و  در  است که  مفهومی  همان  و  دهد،  ها 

 لوگو و در بین عوام به عنوان مارک شناخته شده است.   هنرمندان با عنوان

ت عناوینی چون مایکروسافت، شرکت ملی  جاری را ما امروزه تحبرند یا نام و نشان ت

 1می شناسیم. .نفت ایران، فولاد مبارکه اصفهان و .. 
 

 : کارکرد برند-۲-۱

آن  با کمک  هستند که  ابزارهایی  ارزش،  برندها  مزایا،  عملکرد  ها  و  منشاء  کیفیت، 

ه با  تر همراگیری بهشوند و به مشتری قدرت تصمیممحصولات یا خدمات معرفی می

 2کنند. ریسک خطر کمتری ارائه می

گیرند، اما در گذشته  ها مفاهیمی از برند هستند که امروزه مورد بهره برداری قرار می این

می نظر  عنبه  یا  تجاری  نام  تحت  ایران  ابریشم  برای  رسد  زیر  اصطلاحات  و  اوین 

 
 . 1صنعتی، ص . کاتلر، پفورچ، مدیریت برندهای  1

 . 17همان، ص  .2
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که انواع ابریشم ایران اند. به طوری  کنندگان داخلی و خارجی قابل شناسایی بودهمصرف 

 د: اندر عهد صفوی به قرار زیر بوده 

میلانی .۱ دلیل  ابریشم  به  که  بوده  برخوردار  بهترین کیفیت  از  ابریشم  نوع  این   :

 نیز داشته است.  یقیمت بسیار بالایشده و اشکالات تابیدن آن بسیار کم تهیه می 

لاجی  .۲ لهجهٔ ابریشم  در  لاجی  است.    :  لاهیجان  معنی  به  ابریشم  گیلانی  نوع  این 

د بازرگانان اروپایی بوده و بهترین نوع آن محصول رشت بود. این  بسیار مورد پسن

همچنین به ابریشم   نوع ابریشم طبیعتاً نام خود را از شهر لاهیجان اقتباس کرده و

اش در مورد این نوع ابریشم چنین  شاردن در سفرنامه 1اری معروف بوده است. خرو

و وجه تسمیه آن این است که خریدارانی    استمعنای خربار  گوید: خرواری به  می

کنند. وی  شناسند کمتر از این نوع ابریشم خریداری میکه ابریشم ایران را خوب می

-ژیا خوانده میکشورهای اروپایی، لی   خرواری در دارد که ابریشم  در ضمن بیان می 

هیجان بوده است( است و  ژیان )احتمالاً منظور شاردن لاشود که برگرفته از نام لی 

 آن شهر کوچکی است در استان گیلان. 

شیروانی .۳ تعبیرشاردنابریشم  به  و  زمخت  ابریشمی  ابریشم،  نوع  این  و    :  »خشن 

است، در   2زشت«  می شهرهای شیروان، شم  که  تهیه  و گنجه  مرغوبیت  اخی  شود. 

پایین لاجی  ابریشم  از  ابریشم  نوع  اباین  نوع  این  به  اروپاییان  است.  ریشم  تر 

می  »اردش«  یا  تاجرباب »آرداس«  ابریشم  یا  پسند  نام کدخدا  با  ایران  در  و  گفتند 

 قابل شناسایی بود.  

 
 . 36-37فلور، اولین سفرای ایران و هلند، ص   .1

 . 369-370، ص 4، جشاردن، سیاحتنامه شاردن .2
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لاس  .4 بابریشم  برخوردار  پایینی  بسیار  از کیفیت  ابریشم  نوع  این  آن  :  الیاف  ود. 

شد. این نوع ابریشم در بازارهای  دار بوده و بیشتر درمازندران تولید می خشن ورگه 

 1ه نام »سالواتیکا« شهرت داشت. اروپایی ب

-: نام دیگر آن ابریشم زربفت بود، چرا که برای تهیه آن از رشتهابریشم شعرباف  .5

لفافه  در  شده  پیچیده  طلا  نازک  استفاده های  ابریشم  از  نوع  می  ای  این  کردند. 

 2شد. ابریشم بهترین نوع ابریشم محسوب می

دوره نوع  در  به  بسته  ایران  ابریشم  بعدی  ابریشم های  انواع  به  آن  قیمت  و  کیفیت 

اعلا، علاقهشع تقسیم می ربافی،  تاجری  و  دویل، کج، میلانی  بازهم  بندی،  شد، که 

شعربافی گرانقیمت ارزانتابریشم  دویل  ابریشم  و  آنترین  بودند. رین  تمامی    3ها 

اطلاعات در مبحث گذشته در مورد بخش نام تجاری بود، اما درمورد نشان تجاری  

بازرگان روسی عصر  ابریش باقی مانده است؟ کاتف  م در عهد صفوی چه اطلاعاتی 

سفر  در  اول،  عباس  بازارهای  نامه شاه  در  ایرانی  محصولات  است که  آورده  اش 

مهم و  داشت  بسیاری  خواهان  آن روسیه  در هترین  بود.  خالص  ابریشم  مسکو    ا 

. تجارت ابریشم  های مخصوص برای تجار ایرانی وجود داشتمغازه  ها ومسافرخانه

دار  ول ایرانی در انحصار دولت بود و به ابریشم کالای نقش ایران، این بهترین محص 

دار به ابریشم به دلیل حک شدن  کالای نقش  رسد اطلاق واژهٔبه نظر می  4گفتند. می

 مارک و یا نشان حکومتی بر این محصول بوده است.   نوعی

بافی به تولید انبوه رسیده  م هجری پارچه زدهیا  های سلطنتی اصفهان در سدهٔدر کارگاه

نظر نقش و زیبایی تنوع بسیاری داشتند. در بین این تولیدات    ها از بود و تولیدات آن 

و یا خرگوشی که پای درخت  های نامتقارن، آههایی هستند با نقش درخت و گل پارچه
 

 . 37. فلور، اولین سفرای ایران و هلند، ص  1

 . 370، ص  4شاردن، سیاحتنامه شاردن، ج  .2

 . 168-169ثواقب، ابریشم گیلان، ص  .3

 . 12کاتف، سفرنامه کاتف، ص   .4
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  ی است. یک نوع از این ادبیات عارفانه ایران  شک این طرح برگرفته از اند، که بی ایستاده

پارچه نوع  این  داغ  بازار  بر  است  شاهدی  آمده که  دست  به  لهستان  در  در  پارچه  ها 

ر  ها آن را د متعلق به آستین لباسی بوده که اسقف  کشورهای اروپایی. این تکه پارچهٔ

می  تن  بر  رسمی خود  قطعات جداگانهمراسم  به  در حال حاضر  لباس  این  ای کردند. 

ا شده  ایتقسیم  از  بخشی  نگارخانهٔست.  در  پارچه  در   ن  نلسون  راکهیل    ویلیام 

نگهکانزاس میدسیتی  قضا کتیبهاری  از  پارچه حک شده  شود که  از  بخش  این  در  ای 

روسی روم اسلیک« است. روم    افتادهٔشکل»حروف باریک و از    است. این کتیبه شامل

ایرانیان برای استانبول به    اسلیک به معنای ابریشم روم است و روم نیز نامی است که 

می توسط کار  را  ابریشم  خارجی  تجارت  عباس  شاه  است که  توضیح  به  لازم  بردند. 

می  ارامنهٔ انجام  به  ترکجلفا  با  فرهنگی  نظر  از  ارامنه  و  روسرسانید  و  قرابت ها  ها 

نظور  جلفا به م  کالاهایی بوده که ارامنهٔ   رود که این پارچه در زمرهٔداشتند. احتمال می

می صادرا خود  همراه  دیگر  مناطق  به  بازار  ت  در  فروش  برای  ویژه  مورد  این  و  بردند 

محاصرهٔ جریان  در  بعدها  بوده که  شده  تولید  درآورده    عثمانی  لهستان  از  سر  وین 

   1است.

های  توان بیان کرد که پارچهن استدلالی دیگر در مورد نشان تجاری ابریشم میبه عنوا 

ها در  پای شرقی خواهان بسیاری داشت. این پارچهی اروپا و به ویژه اروایرانی در بازارها

از   یکی  نام  از  برگرفته  بودند که  شناخته شده  قزلباش  قماش  نام  به  روسیه  بازارهای 

نین در عصر شاه عباس اول گروه جدیدی از هنرمندان  همچ   2قبایل عهد صفوی است. 

ه به قدری آثار هنری ایشان با اهمیت  بافنده و طراح در صحنه هنر ایران ظاهر شدند ک

های غیاث، شد. امضای سه تن از این هنرمندان به نامبود که نامشان بر آنها حک می 

شده است. غیاث در بین  های عهد شاه عباس ثبت  عبدالله و حسین، بر برخی از پارچه

 
 . 2446-2447، ص  5اکرمن، سیری در هنر ایران، ج .1

 .30، ص  10اسکارچیا، تاریخ هنر ایران، ج  .2
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نقشبند  الدین علی  این سه هنرمند از شهرت بیشتری برخوردار بوده است. خواجه غیاث

پارچهبه   مهمبافت  از  یزد  شهر  داشت.  اشتغال  یزد  در  مصور  تولید  های  مراکز  ترین 

های مصور به نقش انسانی در این عهد بود. غیاث این هنرمند توانا به زودی در  پارچه

نرمندان درباری درآمد. وی شهرت نقشبند را از سوی کشورهای اروپایی دریافت  زمره ه

های دست بافت غیاث به عنوان پیشکش  قطعه از پارچه   5۰ه  کرده بود. توضیح اینک

الدین در  اده شده بودند و بدین طریق غیاث برای اکبر شاه، پادشاه گورکانی هند فرست

ن هند، بیزانس و عثمانی در آرزوی دریافت کشورهای دیگر شناخته شده بود. پادشاها 

 1فرستاند.ای از غیاث، هدایای نفیسی برای او می پارچه

از:   بودند  عبارت  اول  عباس  درعهدشاه  و  اصفهان  در  اول  طراز  بافندگان  از  تن  سه 

ای که در یک مجموعه خصوصی تهران  مغیث، آقا محمود و رسول. نام رسول بر پارچه

های تافته با  فته شده است. این پارچه، جزو خانواده بزرگی از پارچهشود باداری مینگه

-های زربفت و لطیف به گونهاست. تمامی این پارچههای مختلف و نقوش زربفت رنگ

دهند در پشت  ای هستند که نخ تار و پود آنها که نقوش را بر روی پارچه تشکیل می 

نمایان هستند.   آزاد و رها  به صورت  والای سلیقه شاه  پارچه  بافت نمونه  این سبک 

شد. تعدادی از    دهد که به سبکی ویژه در هنر پارچه بافی بدلعباس اول را نشان می

تجارت  پارچه عرصه  در  ایرانی  ابریشمی  ویژه  المللی  بین های  بافت  سبک  این  دارای 

 2بودند. 

یک برند خوب  مبحث برند همیشه با واژه کیفیت عجین بوده است به این مفهوم که  

بایست محصولات یا خدمات با کیفیت ارائه بدهد. بدون محصولات خوب و  قطعاً می

برندی هیچ  یک  نمی   عالی،  انتخاب  مراحل   در  باشد.  داشته  دائمی  موفقیت  تواند 

 
 . 2410،ص  5، سیری در هنر ایران، ج اکرمن .1

 . 2441-2442همان، ص   .2
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در دنیای کرم ابریشم    1گیرد. یفیت آن مدنظرخریدار قرار می محصول، مزایا، قیمت و ک

ابریش بر  کرم،  تغذیه  کرمنوع  غذای  چنانچه  دارد.  مستقیمی  تأثیر  آن  تولیدی  ها  م 

کس غذای نامناسب ابریشم  مناسب باشد ابریشم تولیدی آنها لطیف و مرغوب و بالع

 2آورد. کیفیتی را به همراه می بی

-کشاورزان یزد از دیرباز بهترین نوع درخت توت را برای تغذیه کرم ابریشم انتخاب می

به گونه بر کردند  برتری  ای که  توت  درختان  سایر  بر  و کیفی  نظر کمی  از  آن  های  گ 

می  باعث  امر  این  بهداشت.  زمره  در  یزد  ابریشم  قرار  شد که  جهان  ابریشم  نوع  ترین 

ی از  گیری از تجربه پیشینیان به نحوگیرد. پرورش دهندگان کرم ابریشم در یزد با بهره 

بهره می وار برگ درختان توت  به درخت  نوع  بردند که آسیبی  بهترین  انتخاب  نکنند.  د 

و   فراوان  ابریشم  تولید  راز  آنها،  مناسب  تغذیه  بعد  مرحله  در  و  ابریشم  با  تخم کرم 

 3کیفیت در این شهر بوده است. 

و رنگها  در  اوایل قرن دهم هجری  و  نهم  در قرن  ایران،  انواع مختلف شامل   ابریشم 

مازندر  و  استرآبادی  لاهیجانی،  تیلانی)دیلمی(  بینابریشم  بازار  در  ابریشم  انی  المللی 

ی چون  های گوناگونرسید. همچنین وجود ابریشم با نام»بورسا« درعثمانی به فروش می

و  شعربا رنگ  در  تنوع  وجود  دهنده  نشان   .. و  دویل  تای،  تاجری،  بندی،  علاقه  فی، 

قیمتی   با  ابریشم  نوع  هر  طبیعتاً  است که  بوده  دوره  این  در  ایرانی  ابریشم  کیفیت 

می  فروش گذاشته  معرض  به  بورسا  بازار  در  اول    4شد. متفاوت  عباس  عصرشاه  در 

ت بالایی برخوردار بود که با ابریشم هندوستان و  صفوی ابریشم ایران به قدری از کیفی 

ابریشم   ایتالیا از  بازارهای عثمانی  بود و در  اروپایی سخت در حال رقابت  بازارهای  در 

د. ابریشم گیلان در این دوره به ویژه ابریشم شعربافی آن از  سوریه و یونان بسیار بهتر بو

 
 . 16-17کاتلر، پفورچ، مدیریت برندهای صنعتی، ص   .1

 . 12نوری، پروانه ابریشم ساز، ص  .2

 . 218، ص 3تاریخ اجتماعی ایران، ج راوندی،  .3

 . 15-17هجری(، ص  9دین پرست، کانون های تجارت ابریشم در عهد ترکمانان ) قرن  .4
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قیمت درکشور  های گران هیه پارچهنظر کیفیت در سطح بالایی قرار داشت و به منظور ت

 1گرفت. و همچنین صادرات به اروپا مورد استفاده قرار می

اروپا در سال  تکناندرفن در کتاب ایترپرسیکوم ضمن توصیف سفارت آنتونی شرلی به  

م از ابریشم به عنوان کالایی مرغوب و در انحصار شاه عباس اول یاد    ۱5۹8ه.ق /  ۱۰۰۷

 ت بر با کیفیت بودن ابریشم ایران در آن دوران. د دلیلی اسکه این خو  2شده است،

پس بدین ترتیب شاه عباس اول که کلید سعادت اقتصاد کشور را در تجارت ابریشم 

تم بود  یافته  پارچهایران  و  ابریشم  تولید  از  حمایت  مصروف  را  خود  هم  های  ام 

جارت خارجی ایران  ابریشمی نمود و این چنین بود که تجارت ابریشم به قلب تپنده ت

برای مدت کو اول،  ایران عصر شاه عباس  ابریشم تبدیل شد.  تجارت  در عرصه  تاهی 

شد.  چین  پارچهدر کارگاه  3جانشین  پایتخت  های  اصفهان،  دلیل  بافی  به  عباس،  شاه 

حمایت دربار از هنر و هنرمند، تعداد زیادی از هنرمندان مینیاتوریست، تذهیب کار و  

آمده بودند. این هنرمندان همکاری نزدیکی با هم داشتند و این    بافنده گردهم جمع

های سنتی و نو را درتولید  آوردند که تلفیقی ازشیوهامکان را برای بافندگان فراهم می

شیوهمحصو تلفیق  به کارگیرند.  از  لاتشان  دوره  این  در  تنها  نه  متفاوت  هنری  های 

کارگاه تولیدات  بلککیفیت  نکاست،  سلطنتی  بیشتهای  هرچه  نمود  باعث  ر  ه 

این عصر   در  درباری  ممتاز  فرهنگ  و  سلیقه  نوع  شد.  بافنده  هنرمندان  استعدادهای 

تمامی تولیدات زنده این عهد با  چنان تأثیری بر کارهای هنری داشت که باعث شده بود 

 4تمامی چندگانگی از اتحادی ظریف برخوردار باشند. 

داشت. از مهم ترین اقدامات او در این  رامی می شاه عباس اول هنر و هنرمند را بسیارگ

ای که آنان در این دوره نگرانی از بابت  راستا تأمین مخارج زندگی هنرمندان بود به گونه

 
 . 154-155ثواقب، ابریشم گیلان، ص  .1

 . 11تکناندرفن، ایترپرسیکوم، ص  .2

 . 16ساسان پور، هرات شهری در مسیر ابریشم، ص  .3

 . 2440-2441ص   ،5اکرمن، سیری در هنر ایران، ج  .4
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زندگ  بهرهتأمین مخارج  از حمایت شاه  و  نداشتند  ترتیب  مند میی خود  بدین  شدند. 

-ر ایرانی به کار میهنرمندان عصر شاه عباس تمامی هم خویش را در جهت اعتلای هن

 1برند. نتیجه این شد که در این عصر کیفیت جای کمیت را گرفت. 

رامر بافندگی،  شاه عباس علاوه برحمایت از هنرمندان داخلی به منظورتقویت کار آنان د

می  ونیز  ویژه  به  اروپایی  به کشورهای  را  و  نمایندگانی  شناسایی  به  اقدام  تا  فرستاد 

ابریشمی به ایران کنند. تلاش شاه  نگی در امر بافت پارچهانتقال کارگران ماهر فر  های 

ایرانی   به کارگران  منظورآموزش  به  فرنگی  هنرمندان  از  که  بود  منظور  بدین  عباس 

   2. استفاده کند

پارچهبدین ابریشمی سان،  پارچه  های  دیگر  انواع  و  مخملی  عالیزربفت،  با  ترین  ها 

 3شدند. کیفیت تولید می

های زری، گلدار و  لیسی دوره قاجار، ضمن تعریف از پارچهس ژنرال انگسرپرسی سایک

زیبای گیرد که چرا صنایع  های کاشان در عصر صفوی به بانوان ایرانی خرده می مخمل

می را  اروپا  ناچیز  و صنایع  را کنارگذاشته  منسوجات  سرزمین خود  او  نظر  از  پسندند. 

 4ترین هستند. الیایران هم از نظر جنس و هم از حیث نمونه ع

های ایرانی مرهون کیفیت بالای آنها و بخشی به واسطه  بخشی از شهرت جهانی فرش

فرش  رنگ  بود.  آنها  برانگیز  اعجاب  و  رنگ  و  بیشتر  طرح  صفوی  عصر  در  ها 

رنگ قهوه از  و  بوده  زرد  و  و حنایی(  نیلی( قرمز)لاکی  و  و سبز کمتر  آبی)لاجوردی  ای 

ل و یا اشکال هندسی بوده است. هر چند  ها نیز طرح گشد. طرح فرش استفاده می

نمونه از  برخی  در  نیز  حیوانی  و  انسانی  است.اشکال  داشته  وجود  های  فرش   5ها 

 
 . 483صفا کیش، صفویان در گذرگاه تاریخ، ص  .1

 . 237-238، ص  5فلسفی، زندگانی شاه عباس اول، ج  .2

 . 35اروپایی ها و لباس ایرانیان، ص  شریعت پناهی، .3

 . 297، ص  2سایکس، تاریخ ایران، ج  .4

 .133سیوری، ایران عصر صفوی، ص  .5
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زربف نقره ابریشمی  و  اشتباه فرشت  به  لهستانی خوانده  باف عهده شاه عباس که  های 

یرانی یعنی گشاده  شوند، نشان از ثروت ایران در این عهد و همچنین احیای سلیقه امی

این فرش تفاخر است.  با  توأم  به  دستی  بودند که  برخوردار  بالایی  از چنان کیفیت  ها 

های ایرانی،  امل مهم دیگر در مرغوبیت بافتهع  1توان رقیبی برای آنان یافت. ندرت می

بوده آمیزی  رنگ  ایرانی در عرصه  از عهد ساسانیان پیشرفت صنعتگران  ایرانیان  است. 

اند، به ویژه در عصر صفوی، رنگسازی و هنر آنها در  های زیبا مهارت داشتهرنگ   درتولید 

پارچه  و  بوده  رنگ آمیزی قالی  زبانزد خاص و عام  ابریشمی  ایرانی  های  رنگرزان  است. 

علی صفوی  ویژهعصر  مهارت  ابریشم  نمودن  رنگین  بودن  دشوار  امر  رغم  این  در  ای 

کردند.  های مختلف ایجاد میی رنگ ها را در طیفداشتند. آنها با استادی تمام، تمام

ها گیاهی بودند و در موارد نادر از حشراتی مثل قرمزدانه و ترکیبات فلزی  اکثر این رنگ

از تثبیت کنندهند. در صنعت رنگرزی علاوه بر رنگبردبهره می نیز   ها نیز  های متفاوت 

ها شامل  کنندهابت شود. تثبیت شد، تا به کمک آنها رنگ بر روی پارچه ثاستفاده می

از پوست  ج و برخی از سولفات انواع زا های فلزات چون سولفات آهن و مس بودند. 

  2شد. ور استفاده می پسته، گردو و انار نیز بدین منظ 

در عصر صفوی برخی از شهرها در تولید کالاهایی خاص به خود کفایی رسیده و انحصار  

-و در نتیجه به تولید محصولی با کیفیتی بالا مبادرت می آن کالاها را در اختیار داشتند

-هورزیدند. به طور مثال، مردم گیلان در عرصه تولید ابریشم، یزد در عرصه تولید پارچ

مهارت    .. و  تولید کفش  در  تبریز  و  فرش  بافت  در  شعرباف، کرمان  ابریشمی  های 

 3داشتند. 

 

 
 . 2737ص ،  6سیری در هنر ایران، ج   پوپ، .1

 . 64-66الوند، صنعت نساجی ایران از دیرباز تا امروز، ص  .2

 . 132، ص کیوانی، پیشه وران و زندگی آنان در عهد صفوی  .3
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 : های تجاریها و شرکتواسطه-۲

و صحنه رقابت با دیگر کشورها نیاز به توزیع کنندگان و  المللی  های بین طبیعتاً دربازار 

میواسطه احساس  شدت  به  فروش  دارای    1شود. های  تولیدی  محصول  است  لازم 

های فروش در کشورهای مختلفی باشد. بدین ترتیب مشتریان با افرادی وارد  نمایندگی

این    2اطمینان کافی به آنها دارند.   شوند که از آنها شناخت لازم را داشته ومعامله می

اقتصادی   نظام  در  سفیر  یک  عنوان  به  خریدار المللی  بینفروشندگان  به     دسترسی 

این مطلب، قابل انطباق با ارامنه جلفا در عهد شاه   3کنند. محصول تولیدی را آسان می

و  عباس اول صفوی است. ارامنه پیش از مهاجرت به ایران در عرصه تجارت و خرید  

آنها از اواسط قرن یازدهم هجری به عنوان    4فروش کالا دارای استعداد بسیاری بودند. 

محسو مدیترانه  دریای  سواحل  و  ایران  بین  تجارت  برای  می عاملانی  شاه  ب  شدند. 

م امتیاز تجارت انحصاری ابریشم را به آنها اعطا  ۱۶۱۹ه.ق /    ۱۰۲8عباس اول در سال  

در   5کرد.  توانستند  ارمنی  بینتجار  تجارت  پیشرفت صحنه  به  ایران  ابریشم  های المللی 

وارد   اروپایی  و کشورهای  هند  عثمانی،  همچون  با کشورهایی  آنها  شوند.  نائل  زیادی 

 6شده و به عنوان نمایندگان تجاری ایران اقدام به فروش ابریشم نمودند.  روابط تجاری

با بازرگانان خارجی که تمایل به ارتباط  با ایران داشتند بسیار    تجار ارمنی برای  تجارت 

امر   این  بودند، علت  آشنایی  مفید  ایرانی  و رسوم  آیین  به  به خوبی  آنها  بود که  این 

 
 . 36کاتلر، پفورچ، مدیریت برندهای صنعتی، ص   .1

 . 29همان، ص   .2

 . 18همان، ص  .3

 . 27غوگاسیان، تاریخ ارامنه ایران در قرن هفدهم میلادی، ص   .4

 . 324فاکیش، صفویان درگذرگاه تاریخ، ص ص .5

 . 206اعرابی هاشمی، ارامنه جلفای نو در عصر صفوی، ص   .6
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هم کیشی با اروپاییان و بهره گیری از زبان مشترک حتی    داشته و از طرفی دیگر به دلیل 

 1توانستند عمل کنند.  به عنوان مترجم می

المللی ایران بودند. آنان با حفظ ساختار  جارت بینارامنه مشهورترین تجار در صحنه ت

های  ترین جامعه تجاری در آسیا بدل شوند. خانوادهای خود توانستند به موفقخانواده

کردند و فرزندان به لحاظ  حتی در عرصه تجارت نیز از اعضای خود پشتیبانی می ارمنی  

ب فرزندی  اگر  چنانکه  بودند.  وابسته  خانواده  به  به  اقتصادی  تجارت  انجام  منظور  ه 

داد و دیگر اعضای  کرد خانواده سرمایه کافی در اختیار او قرار میکشوری دیگر سفر می 

ردند. هرخانواده تاجر پیشه ارمنی به عنوان یک واحد  کخانواده هیچ گونه اعتراضی نمی

ه دلیل  شدند و رابطه نزدیکی بین اعضای این واحد برقرار بود. بتجاری در نظر گرفته می

ای از  ای را در منطقهنواده تجارتخانهگسترده بودن خانواده ارمنی هر کدام از اعضای خا

مثال، طور  به  بودند.  احداث کرده  خود  برای  بیست    جهان  از  شهریمانیان،  تجارتخانه 

شریک تشکیل شده بود که سه نسل از یک خانواده بودند. مرکز اصلی تجارتخانه در  

بدین    2ها در سورات، لیورنو و ونیز احداث شده بودند. یگر شعبه جلفا قرار داشته و د

بودند کانون  توانسته  ارمنی  بازرگانان  مناطترتیب،  در  را  ارمنی  مهاجرنشین  از  های  قی 

بصره،   لاهیجان،  خوزستان،  گیلان،  تبریز،  مشهد،  اصفهان،  همچون:  قفقاز  و  ایران 

بخارا، کابل، کشمیر و در عثمانی    بغداد، شیروان، شماخی و در شمال هند شامل: بلخ، 

در کشورهایی   و حتی  آفریقا، حبشه  در  ازمیر،  و  ارزوم  بورسا،  در شهرهایی همچون: 

هلند فرانسه،  پرتغالهمچون  در  ،  جلفا  ارامنه  نتیجه  در  ایجاد کنند.   ... و  لهستان   ،

   3پرداختند. های تجاری می تمامی جهان حضوری مؤثر داشته و به فعالیت 

 
 . 221همان، ص   .1

 . 221-223اعرابی هاشمی، ارامنه جلفای نو در عصر صفوی، ص .2

 . 217-218همان، ص   .3
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بسیار گر واسطه و  ان  اسپانیا  پرتغال،  همچون  از کشورهایی  ابریشم،  خرید  برای  نیز  ی 

می ایران  به  میایتالیا گروه گروه  جمله  از  به گروه  آمدند که  عنوان  توان  به  کرملی 

 1های تجارت ابریشم در عهدشاه عباس اول اشاره کرد. واسطه
 

 : بازاریابی-۴

تولیدکننده می  افزایش فروش،  را در معرض  بایست  به منظور  تولیدی خود  محصول 

آنها را با محصولات تولیدی فراهم کند و در  دید خریداران ق رار داده و زمینه آشنایی 

بازاریابی   همچنین  بخش  تولیدکننده  آورد.  فراهم  را  کار  و  کسب  رونق  موجبات 

 2بایست سرمایه گذاری لازم را در این زمینه به عمل آورد. می

تولی  محصولات  زمان که  باز هر  در  مستمر  به صورت  و  دی  شوند  عرضه  جهانی  ارهای 

و  ازسوی تولید کننده مورد حمایت قرار گیرند، اندک اندک آن محصول تجاری به نام  

در نتیجه در این زمان سود و بازده بالاتری نصیب    3شود. نشان تجاری یا برند تبدیل می 

جهانی و بازاریابی در    بحث شناساندن محصول در بازارهای  4تولیدکنندگان خواهد شد. 

باس اول صفوی نیز بسیار مشهود بوده است. شاه عباس به منظور فروش عصر شاه ع

در   را  آن  تجارت  بازرگانان  ابریشم که  یا  و  خویش  نزدیکان  از  افرادی  داشت،  انحصار 

فرستاد. از جمله این افراد فردی  ارمنی و ونیزی را به ونیز و دیگر کشورهای اروپایی می 

نا در سال  به  بود که  به    ۱۰۱۷م خواجه فتحی  ابریشم  تا مقداری  یافت  مأموریت  ه.ق 

منسوجات   و  جواهر  مقداری  آنها  فروش  ضمن  و  برده  ایران  ونیز  به  خود  با  اروپایی 

به    ۱۰۱۷در سال    5بیاورد.  ابریشم  بار  با پنجاه  نام خواجه صفر  به  ارمنی  بازرگانی  ه.ق، 

 
 . 10ستوده، اسناد پادریان کرملی بازمانده از عصر شاه عباس صفوی، ص  .1

 . 3-5کاتلر، پفورچ، مدیریت برندهای صنعتی، ص   .2

 . 84همان، ص  .3

 . 21همان، ص   .4

 . 238، ص5فلسفی، زندگانی شاه عباس اول، ج  .5
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ب بدین طریق  تا  برساند.اسپانیا عزیمت کرد،  به فروش  آن کشور  در  را  ابریشم   1ارهای 

م  ه.ق وارد آمستردا  ۱۰۳5موسی بیگ سفیری دیگر در عهد شاه عباس بود، که به سال 

به   ابریشم  بارهای  با خود  او  آمده است که  در ضمن سفارت وی  پایتخت هلند شد. 

مات هلندی  هلند برده تا آنها را به فروش برساند. در ضمن مذاکرات موسی بیگ با مقا

انگلیس اشاره می و  فرانسه  در  اول  دیگر سفرای شاه عباس  به  نیزبه  وی  آنها  کند که 

آن کشورها به  ابریشم  فروش  به    منظور  توان  می  موضوع  ازاین  بودند.  سفر کرده 

این    فروش  بازارهای  سنجش  و  ابریشم  فروش  برای  اول  عباس  شاه  ویژه  سیاست 

 2محصول پی برد. 
 

 م در بازارهای جهانی: ابریش و شهرتمطرح شدن -۵

محبوبیت و شهرت    3در مورد کالاهای مصرفی برند به معنای مطرح بودن نیز هست. 

برند می به همراه  یک  را  آن  افزایش فروش  و  از دیگر کالاها  آن  تواند موجبات تمایز 

 آیا محصولات ابریشمی ایران نیز دارای این ویژگی برند بوده اند یا خیر؟  4آورد. 

یل قرن یازدهم هجری/ هفدهم میلادی در چنان وضعیت مطلوبی به سر  در اواایران  

از   برده که  را  می  اعراب یعنی در قرن هفتم میلادی هرگز چنین روزگاری  زمان حمله 

در این دوره ایران در زمره بزرگترین صادرکنندگان ابریشم به حساب    5تجربه نکرده بود. 

پیشرفتی رسیده بود    ورش کرم ابریشم به چنانچرا که در این زمان پر   6آمده است، می

دوره به  نسبت  بیکه  ازآن  بعد  و  قبل  این    های  از  زیادی  میزان  سالانه  بود.  مانند 

 
 . 176، ص 4فلسفی، زندگی شاه عباس اول، ج   .1

 . 43-45فلور، اولین سفرای ایران و هلند، ص   .2

 . 15کاتلر، پفورچ، مدیریت برندهای صنعتی، ص   .3

 . 60ص  همان،  .4

 . 15بیات، دون ژوان ایرانی، ص  .5

 . 135طالب پور، تاریخ پارچه و نساجی در ایران، ص  .6



 15   |   ...در عصر شاه  «یشاه   شمیبرند »ابر  ایفاخر  یها تا بافته  یخام صادرات  یاز کالا ران؛یا  شمیعوامل تکامل صنعت ابر 

پرورش کرم ابریشم در این دوره، در گیلان   1شد. محصول به کشورهای اروپایی صادر می

 2.استو کاشان رواج  بسیاری داشته و ابریشم کاشانی شهرت جهانی داشته

به طور کلی در دوره شاه عباس اول شاهد رونق و شکوفای بسیاری در عرصه تجارت  

بازارهای جهانی عرضه می ا به  ابریشم  زیادی  مقدار  ایران هستیم.  و شهرت  بریشم  شد 

  3کرد. این محصول موجبات افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش فروش آن را فراهم می 

آنتونی شرلی ر  ا  ۱5۹8ه.ق /    ۱۰۰8ا در سال  هنگامی که شاه عباس  روپا کرد،  م راهی 

ابریشم ایران در  ضمن اتحاد برعلیه عثمانی، به دنبا  ل انجام مذاکراتی درمورد فروش 

اروپا   در  بسیاری  طرفداران  بود که  نفیسی  ایران کالای  ابریشم  بود.  اروپایی  بازارهای 

پارچه   4داشت. اهمچنین  در  ایرانی  زربفت  و  حریر  ابریشمی،  دلیل  های  به  دوران  ین 

 5وردار بودند. طرح و رنگ درخشان از شهرت جهانی برخ

های ابریشمی و تجملی وجود داشت  فوی تقاضاهای بسیار زیادی برای پارچهدر عصر ص

این   تولید  قرارداشت.  خارجی  و  داخلی  مصرف کنندگان  توجه  مورد  محصول  واین 

هزینه پارچه با  ایران  ها  اما  بود.  همراه  زیادی  ساختن  های  برآورده  پس  از  زمان  آن 

می بر  موجود  تقاضاهای  چرا که کشوری  تمامی  هنرمند  آمد،  بافندگان  بود.  ثروتمند 

بهره با  طرحایرانی،  و  کافی  اولیه  مواد  خود،  وسلیقه  ذوق  از  استادانه گیری  های 

پارچه هنر  توانستند  نقاش  برسانند.هنرمندان  زیبایی  درجه  بالاترین  به  را  ایران    6بافی 

هجری   نهم  قرن  از  بود که  تجاری  نیز کالایی  ایرانی  قالی  منسوجات،  بر  قمری  علاوه 

 
 . 166-167، ص 5ایران، ج راوندی، تاریخ اجتماعی  .1

 . 95ورزی، هنر و صنعت قالی در ایران، ص . 2

 . 24لافون، رابینو، صنعت نوغان در ایران، ص  .3

 . 689آغاز تا انقراض سلسله قاجاریه، ص  اقبال آشتیانی، تاریخ ایران از  .4

 . 92سیوری، ایران عصر صفوی، ص  .5

 . 2387-2388، ص 5اکرمن، سیری در هنر ایران، جلد .6
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اند. نام این محصول در لیست قدیمی کالاها و  کشورهای اروپایی با آن آشنایی داشته

 1های کاردست هنرمندان ایتالیایی دوره رنسانس باقی مانده است. تعدادی از پرده

ا ایرانی  نیز فرش  و تعددر عصر صفوی  یافته  ارتقا  نظر هنری  بیز  از  اد  آنها  از  شماری 

کشوره به  عثمانی  میطریق  صادر  اروپایی  قالیای  زمینه  دراین  و  شد.  پشمی  های 

بودند.  دارای شهرت جهانی  های  طرح و نقشه جالب و رنگ  2ابریشمی کاشان و شیراز 

ه در کشورهای  لید شدهای توها را ازسایر قالیهای ایرانی، این دست بافتهمتنوع قالی

تعدادی قالی از عصرشاه عباس اول برجای مانده است که تجار    3کرد. دیگر متمایز می

آن قالیفرش  را   میها  عباسی  شاه  قالیهای  این  بهرهنامند.  ضمن  از  ها  گیری 

های جدیدی نیز هستند، که به هیچ  های ایرانی دارای ویژگیخصوصیات و اصالت فرش

پی  دوران  در  قالی وجه  در  از جلوس شاه عباس  ایرانی دش  این  های  نشده است.  یده 

ها دراز و باریک هستند و معمولاً طول آنها سه برابر عرضشان  است. در طرح آنها  قالی

قالی آنها  به  است که  رفته  به کار  برگ  و  شکوفه  اطلاق  گل، گلدان،  نیز  های گلدانی 

 4شد. می
 

 نوآوری: -۵

ه فعالیت کرد  نظیر خود شروع ببا محصولات و خدمات بی  پس از اینکه یک برند عالی

بایست در مرحله بعد دست به نوآوری بزند، تا بتواند برند تجاری خود را همچنان در  می

صحنه رقابت حفظ کند و یک قدم از دیگر رقبا جلو باشد. نوآوری و تولید محصولات  

 
 . 66ادواردز، قالی ایران، ص .1

 . 273گرانتوسکی، تاریخ ایران از زمان باستان تا امروز، ص   .2

 . 255ورزی، هنر و صنعت قالی در ایران، ص  .3

 . 2721، ص 6ری در هنر ایران، ج پوپ، سی .4
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ود را به روز  همچنان توانسته خدهد که این برند  جدید این اطمینان را به خریداران می 

   1نگه دارد. 

در اینجا این سوال مطرح است که سهم صنعت ابریشم ایران از واژه نوآوری چه بوده  

 است؟

خود   پیشرفت  سطح  بالاترین  به  توانست  منیاتور  ویژه  به  و  نقاشی  صفوی  عصر  در 

 2دست یابد. 

شاه اسماعیل اول نقاشان  ای به این هنر داشته و از زمان  پادشاهان صفوی توجه ویژه

مو میرد  ماهر  قرار  دربار  مکتب  کمال  3گرفتند. حمایت  نوآور  هنرمند  بهزاد،  الدین 

تر ازعهد صفویه مورد توجه پادشاهانی همچون بایسنقر تیموری و حسین  هرات، پیش

بایقرا بود. این فرد توانست سبکی نو در نقاشی ارائه داده و نقاشی ایران را از رکود و  

بهزاد پس از روی کار آمدن سلسله صفوی    ی به سمت بلوغ و تازگی هدایت کند. خشک 

 4مورد حمایت شاه اسماعیل اول نیز قرار گرفت. 

به طورکلی در آن زمان ارتباط نزدیکی بین انواع هنرها برقرار بود و هنرمندان پیوسته با  

ست  نقاشان زبر د  های خود را از یکدیگر تعامل داشتند، به طوری که پارچه بافان طرح

 5بافان خود طراح و نقاش ماهری بودند. و برخی از پارچه کردند دریافت می

هایی نو در قرن یازدهم هجری موجب غنا  بنابراین پیشرفت در نقاشی و ایجاد سبک 

بخشیدن به طرح و نقش منسوجات تولیدی شد. نقشهای اسلیمی به معنی طرحهای  

 
 . 46-48کاتلر، پفورچ، مدیریت برندهای صنعتی، ص    .1

 . 6ویلسن، تاریخ صنایع ایران، ص   .2

 . 69، ص 2فلسفی، زندگانی شاه عباس اول، ج .3

 .353-359نوایی، شاه اسماعیل صفوی، اسناد و مکاتبات، ص  .4

 . 127-128طالب پور، تاریخ پارچه و نساجی در ایران، ص  .5
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از گل، غنچه، شاخه و برگ   و تزئینی  بوته  با طرح گل و  این دوره  ادغام    در  حیوانات 

 1شدند. 

در دوره شاه عباس اول هنرمندانی همچون رضا عباسی و صادق بیگ افشار به دربار او  

های بهزاد بهره جستند. علاوه بر این سبک جدیدی از  راه یافته و از سبک نقاشی و طرح

و   مسن  افراد  پیکره  نقش  آن  ابداع کردند که  را  رضا  نقاشی  درکارهای  بود.  درویشان 

می عبا با کمری  سی  انسانهایی  از  طرح  استفاده  قدیمی)  دو سبک  هر  از  ترکیبی  توان 

های هایی تازه با ابروهایی پر پشت و گونه باریک و کشیده( و جدید )استفاده از چهره 

طرح  دید.  را  حوزهبرجسته(  دیگر  به  عباسی  رضا  نوآورانه  انتقال  های  فرهنگی  های 

ها مورد استفاده  در کاشان و کرمان و هرات  این طرحفت، به ویژه در هنر قالی بافی  یا

 2قرار گرفت. 

شیوه  از  بافندگان  عهد  رنگ دراین  و  بافت  متنوع  بردند.  های  کافی  بهره  نوین  های 

ابتکاراتی را در طراحی خود به کار بردند و تغییراتی را در طرح  های طراحان پارچه نیز 

ایجا طرحاسلیمی  به  ترتیب  بدین  تازههد کردند.  یافتند.  ای  دست  زمینه  این  در  ای 

استفاده   نیز  بود  شده  ابداع  یونان  شرق  در  نخلی که  برگ  طرح  از  طراحان  همچنین 

یا سه   دو  آمیختن  در  هم  با  طراحان  این شد که  اقدامات  این  تمامی  نتیجه  کردند. 

و  ین بافندگان بودند که از نقش  های بدیعی را به وجود آوردند. در واقع اطرح، طرح

را می طرح استفاده  نقاشان کمال  ابداعی  به وجود  های  را  زیبایی  تا شاهکارهای  بردند 

طرح تأثیر  مینیاتوریستآورند.  و  نقاشان  پارچههای  طراحی  در  دوره  این  های های 

 3ابریشمی باعث ایجاد نوآوری و رونق در این صنعت شده بود. 

 
 . 136همان، ص  .1

 . 106-107نیومن، ایران عصر صفوی نوزایی امپراتوری ایران، ص  .2

 2389-90، ص  5اکرمن، سیری در هنر ایرن، ج  .3
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افی نیز ایجاد شد. شاه عباس  بت قالی ل، سبک جدیدی در صنع با ظهور شاه عباس او

هایی با شکوه باشند،  هایی را مدنظر داشت که دارای ابعادی بزرگ و طرحتولید فرش 

در واقع تلفیق هنر نگارگری و    1همچنین تأثیرگذاری بسیاری بر مخاطب داشته باشند. 

در قالی شاهکارهایی  پیدایش  موجب  عصر  این  در  نیز  به  فرش   بافی  شد،  ایرانی  های 

های کراکو و پاریس و...  های متعلق به موزهی که قالی شکارگاه موزه وین، فرشطور 

دستاوردهای گران  از  دوره،  نشانی  این  در  نماند که  ناگفته  هستند.  همکاری  این  بهای 

پیشرفتی که در    2تر بوده است.سهم هنرمندان نقاش نسبت به بافندگان بسیار پر رنگ 

ی بین هنرمندان نقاش و بافندگان قالی ایجاد شده  همکار   بافی در نتیجه قالی   صنعت

 3بود ایران را به عنوان زادگاه طراحی قالی معرفی کرد. 

های محلی فرش بافی نیز  های نو از سنت ها و طرح شاه عباس ضمن استقبال از ایده

جاد  وی به منظور ایعلاوه بر این    4دانست. های محلی را می حمایت کرده و قدر ویژگی 

در صنایع کشور از وجود هنرمندان خارجی نیز بهره برد و دستمزدهای گزافی را نیز  رونق  

 5کرد. به آنها پرداخت می

شاه عباس همچنین در صنعت پوشاک دست به نوآوری زد. شاهدان عینی این دوره  

از آن وجود  دهند که پیش  توصیفاتی را از سبک لباس پوشیدن زنان و مردان ارائه می 

زیرپوش  مردان  و  زنان  قرار که  این  به  است،  نازک نداشته  راه  راه  یا  چهارخانه  های 

زانو کشیده می می تا روی  و  بود  بلند  شد. مردان در زیر  پوشیدند. زیر پوشهای مردانه 

هایی برتن داشته و زیر آن  ای نخی بر تن داشتند. زنان نیز پیراهن بالا پوش خود جلیقه 

 
 . 2712، ص  6پوپ، سیری در هنر ایران، ج  .1

 . 2612، ص 6پوپ، سیری در هنر ایران، ج  .2

 . 43ادواردز، قالی ایران، ص  .3

 . 2617، ص  6ایران، ج پوپ، سیری در هنر  .4

 . 169-170فلسفی، سیاست خارجی ایران در دوران صفویه، ص  .5
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یا    شلوارهایی و  می ساده  بلند  و  راه  یقه راه  همچنین  آنها  با  پوشیدند.  را  خود  های 

 1کردند.مروارید حاشیه دوزی می 

عمامه عهد صفوی  نامدر  به  داشته که  وجود  می های  خوانده  متفاوت  به  های  شدند. 

می  صحبت  خاصی  بند  سر  از  الملوک  تذکره  در  سمیعا  میرزا  مثال  نام  طور  به  کند 

کرد. محمد هاشم آصف نویسنده کتاب  به امیرانش اهدا می شاه آن را  زربفت پایه که  

عمامه التواریخ  سلطان رستم  شاه  عهد  در  درباری  مقامات  توسط  استفاده  مورد  های 

خواند. نکته حائز اهمیت این است که تحقیقات  خانی میهای خلیل حسین را عمامه

س اول ابداع  نت شاه عبامعاصر نشان داده است سبک امروزی عمامه در اوایل سلط

 2شده است.  
 

 :مد ایرانی-۶

می   دورهٔ را  دیگر  صفوی  به کشورهای  آن  انتقال  و  ایرانی  فرهنگ  اعتلای  دوره  توان 

دانست. در همین دوران بود که سیاحان خارجی همچون رابرت شرلی، تاورنیه، شاردن  

و کردند  تن  بر  ایرانی  لباس  امروزی(  )تایلند  سیام  کشور  پادشاه  از    و  نشان  این 

سنت غنی تأثیرگذاری  و  ایرانی  هنر  دیگر  هترشدن  مردمان  بر  کشور  این  اصیل  ای 

 3کشورهای جهان بوده است. 

سال   انگلیس    ۱۶۲۳ه.ق/    ۱۰۳۲در  سفارت  به  عباس  شاه  طرف  از  شرلی  رابرت  م 

بر سرداشت. قزلباش  تاج  و  ایرانی  لباسی  این سفیر  پادشاه   4انتخاب شد.  اول  جیمز 

رابرت شرلی شیفته سنن و فرهنگ ایرانی شد و از آن  بر اثر دیدار و مصاحب با انگلیس  

پس مد ایرانی را به جای مد فرانسوی در کشورش رواج داد و خود  نیز لباسی ایرانی بر  

 
 . 201سوداوردیبا، پوشاک در ایران زمین، ص  .1

 . 208همان، ص   .2

 . 28شریعت پناهی، اروپایی ها و لباس ایرانیان، ص  .3

 . 140-141شرلی، سفرنامه برادران شرلی، ص  .4
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تن کرد. این حادثه به قدری برای پادشاه فرانسه ناخوشایند بود که وی به منظور انتقام  

انگلج پادشاه  رفتار  از  ایرانیویی  لباس  داد  دستور  مستخدمانش    یس  تن  بر  را 

بوده    1بپوشانند. ابریشم  تولیدکننده  مهم  مراکز  از  زمان،  این  در  فرانسه  در  لیون  شهر 

لباس   2است از  استفاده  طبیعتاً گسترش  انگلیسی  و  بازارهای  در  ایرانی  ابریشمی  های 

 3کرد. د می ضربه بزرگی به اقتصاد فرانسه وار 

هد شاه عباس دوم به ایران سفر کرده بود، در تمامی  رانسوی، که در ع تاورنیه، سیاح ف

در   وی  می گذاشت.  سر  بر  عمامه  و  تن  بر  ایرانی  لباس  ایران  در  خود  اقامت  مدت 

درباریان  مدتی  تا  و  داد  رواج  فرانسه  دربار  در  را  ایرانی  مد  فرانسه  به  بازگشت  هنگام 

لب می لویی چهاردهم  تن  بر  ایرانی  پاس  نفوذ  کردند.  علت  به  نیز  فرهنگ  ادشاه سیام 

 4کرد. ایرانی در کشورش به تقلید از پادشاهان صفوی لباس ایرانی بر تن می

در مراسم استقبال از شاه عباس دوم فردی به نام »باسیتان« که مقام بالایی در شرکت  

ح  در  این  و  است  داشته  نیز حضور  داشت  هلند  لباس  هند شرقی  نیز  او  بود که  الی 

 5ی بر تن کرده بود. ایران
 

 : سفارش قالی و پارچه-۷

فزاینده صورت  به  اروپا  با  ایران  تجاری  روابط  اول،  عباس  شاه  عصر  حال  در  در  ای 

-افزایش بود و تقاضاهای فراوانی برای تولید پارچه و فرش به دربار ایران فرستاد می

برآشد. کارگاه  منظور  به  افزاهای کاشان  به  رو  تقاضاهای  اروپاییان،  ورده کردن  یش 

عالیت بودند. پادشاه لهستان به نام »سی گیسموند« به دلیل آشنایی  پیوسته در حال ف

م تاجری ارمنی را به نام موراتوویچ راهی ایران    ۱۶۰5ه.ق /  ۱۰۱4با هنر ایرانی در سال  
 

 . 85ایران در عهد شاه عباس اول صفوی، ص ولایتی، تاریخ روابط خارجی   .1

 . 772، ص 5راوندی، تاریخ اجتماعی ایران، ج  .2

 . 447-448قاجاریه، ص  نوایی، ایران و جهان از مغول تا  .3

 . 55-58شریعت پناهی، اروپایی ها و لباس ایرانیان، ص  .4

 . 703واله قزوینی اصفهانی، ایران در زمان شاه صفی و شاه عباس دوم، ص  .5
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ت چند  به کاشان سفارش  سفر  داشت ضمن  مأموریت  تاجر  این  به  کرد.  را  قالی  خته 

شرکت هند    1ها زینت بخش کاخ لهستان شدند. شهر ارائه دهد. این قالی  بافان اینقالی

انگلیس در سال   بافت قالی۱۶۲4ه.ق /۱۰۳۳شرقی  به  م سفارش  را  بزرگی  های بسیار 

داد.  ارائه  م سفارش    ۱۶4۰ه.ق /۱۰4۹بعدها همین شرکت در سال    2بافندگان کرمانی 

تافته   پارچه  قطعه  چندین  مقبافت  تقدیم  را  نظر  ایرانی  از  ایران کرد.  درباری  امات 

شرکت    3ابقت داشتند. های حریر ایرانی کاملاً با معیارهای اروپایی مطها، تافتهانگلیسی 

سال   در  هلند  شرقی  /  ۱۰۷۱هند  باف۱۶۶۲ه.ق  سفارش  نیز  قالیم  و  ت  زربفت  های 

استفاده از    ها به دلیل بزرگی ابعاد و باف را به بافندگان اصفهانی ارائه داد. این فرش نقره

 4شدند. گران قیمت بوده و بدون سفارش آماده نمی  فلز طلا درآن 
 

 :نتیجه

مندی از قدرت نبوغ و تدبیر این  تجارت ابریشم در عصر شاه عباس اول صفوی با بهره 

پلهبز توانست  پادشاه،  در صحنة  رگ  ایرانی  برندی  عنوان  به  و  طی کرده  را  ترقی  های 

بین  عرض  تجارت  بی المللی  واسطهاندام کند.  نقش  بازرگانان  شک  مانند  تجاری  های 

در عرص تجاری  بر مسائل  ایشان  راف  اش  و  تاثیر  ارمنی  عنوان عامل فعال  به  ة جهانی، 

یک  است.  داشته  امر  این  در  شاه   مستقیمی  عصر  در  ابریشم  بود که  آن  دیگر  عامل 

با نام انواع و اقسام و  بازارهای بین   های متفاوتها و کیفیت عباس اول در  المللی  در 

می  بازاریعرضه  واسطة  به  ابریشم  بود که  این  امر  این  در  موثر  فرعی  عامل  ابی شد. 

بی به اعتبار برند  یامناسب آن، خواهان بسیاری یافته بود. عامل دیگر در آن دوره دست

پارچه بود.  جهانی  افزون  روز  تقاضای  قالی و  و  از  ها  صفوی  عصر  ایران  ابریشمی  های 

 
 . 220نوایی، ایران و جهان از مغول تا قاجاریه، ص   .1

 . 92فلور، صنعتی شدن ایران، ص .2

 . 106همان، ص  .3

 . 93همان، ص  .4
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های معتبر اروپایی به بافندگان ایرانی سفارش  زادگان و شرکت وی پادشاهان، اشرافس

ل تداوم تقاضا برای برند ابریشم ایران آن بود که هنرمندان عصر  شد. از عوامداده می 

ب فرشصفوی  بافت  طرح ا  با  آنهم  ابریشمین  نیاز  های  به  دلنواز  و  زیبا  نقوشی  و  ها 

می  مثبت  پاسخ  روش دادندمشتریان  ابریشم  خرید  برای  تقاضا  افزایش  نوین  .  های 

و همه در تبدیل این محصول  فروش و بازاریابی و کیفیت بالای آن در این دوره همه  

ها تحت  موثر شدند. اما همة این موفقیت به عنوان برند ایرانی در عرصة تجارت جهانی 

ت که به دلیل آنکه  مدیریت اقتصادی و سیاسی توانمند دربار شاه عباس اول قرار گرف

و   عثمانی  رقبای  شدن  پیدا  و  بازارها  اشباع  نیز  و  وی  مرگ  از  پس  بود،  فرد  به  قائم 

 لندی رو به زوال رفت. ه
 

 : مآخذ منابع و
  ،چاپ دوم  ،دخت صبا. تهران: انتشارات فرهنگسرا. ترجمهٔ مهینایرانقالی  سیسیل.    ،ادواردز 

1368 . 
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)قرن نهم هجری(«.   ن و ترکمانانابریشم در دوران تیموریا های تجارت  ولی. »کانون  ،پرستدین
 .۱۱.۱۳۹۰ . شمارهٔ ۲۱ دانشگاه الزهرا. سال. تاریخ اسلام و ایران مجلهٔ
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 . 1391 ،تهران: انتشارات مرکز . ترجمهٔ کامبیز عزیزی. راجر.  ،سیوری
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جشاردن  سیاحتنامهٔژان.    ،شاردن امیرکبیر4.  انتشارات  تهران:  عباسی.  محمد  ترجمهٔ   . ، 
1350 . 
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 .1372، . تهران: انتشارات قومسها و لباس ایرانیان اروپایی الدین. حسام ،شریعت پناهی

 .1390، . تهران: انتشارات سخنصفویان در گذرگاه تاریخحمیدرضا.  ،کیشصفا 

 . 1392، تهران: انتشارات مرکب سفید. تاریخ پارچه و نساجی در ایران فریده.  ،پورطالب
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شاپور، دانشگاه شهید چمران اهواز نامهٔ جُندی فصل  

۶۱۳۹  تابستان، ۱۰م، شمارهٔ سوسال   

 

طلبی یا ها: استقلالسرزمین داریوش بزرگ و شورش

 خواهی بردیا؟ خون
 

 1ضمیر بهرام روشن

 ۱۰/۳/۹۷تاریخ دریافت: 

 5/۹۷/ ۲۰تاریخ پذیرش: 

 : چکیده
از فرضیهٔ اومستد مبنی بر    از آنجا که یکی از دلایل مهم شکاکان  روایت  بیستون برای پیروی 

نشینی داریوش محض برتخت های سراسری بهکودتای داریوش بر ضد بردیا، تمرکز بر شورش

داده   پاسخ  پرسش  دو  به  پژوهش  این  در  الفمیبوده،  شورش  -شود:  این  به  آیا  واقعا  ها 

را میخون نامشروع و غاصب بودن داریوش  و  انجام گرفته    از   آیا  –نمایاند؟ بخواهی بردیا 

شورش بز جدیت  و  و گستردگی  دورهٔ رگی  در    های  پادشاه  این  که  وجه  همان  به  داریوش 

ست. همچنین نشان کند اطمینان داریم؟ پاسخ ما به پرسش نخست، منفی ابیستون ادعا می

یا منفی، نمیمی پاسخ مثبت  از داشتن  فارغ  برای غاصب نشان  دهیم که پرسش دوم  تواند 

با تأکید بر روایاتی که بر وجود یک مغ در کانون حوادث ایران داریوش به کار رود. سپس  دادن 

می نشان  غاصب،  آن  بودن   مادی  احتمال  و  دارند  تأکید  دوره  فرضیهٔآن  تد، اومس  دهیم که 

 نشده است. مچنان یک فرضیه ثابته

 . ها، گئومات، بردیا، اومستدداریوش یکم، ساتراپی  واژگان کلیدی:
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 : ها در پایان دورهٔ کمبوجیهکالبدشکافیِ شورش -۱

فرضیهٔ جدی  به صورت   بار  نخستین  برای  بود که  اومستد  اساس     آلبرت  بودن  دروغ 

ویژه  ن داریوش بزرگ و تواریخ  یونانی بهستو بی  نوشتهٔداستان مغ غاصب که در سنگ

مطرح کرد.   بودآمده   هرودوت مقاله   1را  در  بار  نخستین  در  ادعاه  2ایاو  داریوش  ای 

سده بعد برای شک بردن ها را به چالش کشید و آملی کورت نیم مورد سرکوبی شورش 

  3بر روایت  بیستون، بر همین موضوع تکیه کرد. 

پژوهش   این  پرسش  شورش نخستین  آیا  است که  سالهااین  دورهٔی  آغازین    های 

 طلبانه و دارای حس  قومی و محلی بود و یا خیر؟ داریوش بزرگ، استقلال 

نام به  توجه  با  تاورنیه  ایلام،  شورش  مورد  ایلام در  نخست   شورشی   دو  ایرانی  های 

ایلامی، که    خواهانهٔهای ایلام بر ضد داریوش را نه استقلال( شورش 5و مرتیه   4)آسینه

دانست داریوش  شخص   ضد  بر  و  است. سیاسی  که   6ه  بریان  است  همچنین 

اصلی شورشاستقلال دلیل  را  نمیطلبی  نظر  در  هینتس   7گیرد. ها  آنکه  اگرچه    8حال 

دو شورش  رهبران  پارسی می   قومیت  را  ایلام  ولی دستکم شورش سوم  نخست  داند 

ت غیرقابل  فشار  از  خلاصی  برای  تلاشی  را  میایلام  معرفی  پارسیان  کند.  حمل 

می پژوهش  نشان  دیگر  ایرانی های  نامدهد  لزوماً بودن   ایلام  معنای    های شورشیان  به 

ایلامیاستقلال و  نبودن  نیست. نب   طلبانه  جنبش  آن  پیچیدهٔ  9ودن   و    روابط گسترده 

 
1  . Olmstead, History of the Persian Empire. Achaemenid Period, 109-111. 

2. Olmstead, 1938: 398. 
 . 55، ص هخامنشیان کورت،   3.

4. Âçina 

5. Martiya  

6. Tavernier, "Some Thoughts on Neo-Elamite Chronology" : 27-28. 

 . 157-140بریان، امپراتوری هخامنشی، ص  7.
 . 178 ، صها هینتس، داریوش و پارس .8

 ایلام. در هایشورش ماهیت بررسی اول؛ داریوش علیه هاایلامی زاده، شورشپور و علیایمانبنگرید به    9.

 . 13-1بیستون"، ص  کتیبهٔ بر تأکید با اول داریوش دورهٔ
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از دورهٔ  ه  شود کایلام  نو تا ظهور شاهنشاهی هخامنشی باعث می   ایلامیان و پارسیان 

   1تعیین کرد. نتوان بر اساس نام اشخاص، هویت قومی را به سادگی 

  جزیهٔخواهی و میل به تکنم ماندگاری  حس  استقلالآنچه من در اینجا به آن توجه می

نشینی، به  شاهنشاهی تا واپسین روز  هخامنشیان است. خشایارشا به محض بر تخت 

و یا    4بردهای جنگ یکم نیز از راه  پرداخت. اردشیر   3و بابل   2های مصر سرکوب شورش 

های محلی بهره برد. اردشیر دوم شورش کادوسیان  برای چیرگی بر آشوب  5دیپلماسی

و    8را به زحمت سرکوب کرد و مصر را به کلی از دست داد   7و آناتولی   6در شمال ایران

همهٔ  در  سوم  فروکوفتن  سال   اردشیر  حال  در  دست  به  خود شمشیر  پادشاهی  های 

فراوانی بر    اسکندر مقدونی تا اندازهٔ  و نهایتاً   9ن و بزرگان طغیانگر در ایالات بودسردارا 

هیچ  آن هنگام که اسکندر بی   سواری کرد. خواهی اقوام موجروی همین حس استقلال 

  سال پیشینهٔ   ۱۹۰وارد شد، هخامنشیان در آن جا    11و بابل  10جنگ و خونریزی به مصر 

چن داشتند.  مشروعیت  و  زاوادزکی پادشاهی  نیدینتو  12انکه  کرده،  شاه   -بررسی  بل 

بابل    خودخواندهٔ  به  بردیا/گئومات  شدن  خبر کشته  روزی که  همان  در  احتمالاً  بابل 

به پتانسیلی خوب از پیش نیازمند    رسید، بر تخت استوار گشت. چنین رخدادی حتماً 

 
1. See Henkelman “Cyrus the Persian and Darius the Elamite: a Case of Mistaken Identity”. 

2. Olmstead, History of the Persian Empire. Achaemenid Period: pp.234-235. 

.3 Cameron, "Darius and Xerxes in babylonia". p.319. 

4. Olmstead, ibid, p.303. 

5  . Idem, p.304. 

6  . Idem, p.401. 

7  . Idem, p.420. 

8  . Idem, pp.373-74. 

9  . Idem, pp.434-437. 

10  . Idem, p.509. 

11  . Idem, p.517. 

12   . Zawadzki, "Bardya, Darius and Babylonian Usurpers in the light of the Bisitun Inscription 

and Babylonian Sourses»., p.131. 
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از برآمدن داریوش پارساست. پرسش دیگر اینکه چرا مادها بی  ی به جای  درنگ پس 

می   خانوادهٔ امروز  ما  شوریدند؟  و  بیشتری کرد  خطر  احساس  دانیم کورش  کورش، 

پس خونخواهی    1دها و آستیاگ نداشت.برخلاف روایت هرودوت، در واقع نسبتی با ما

 رسد. مادها برای بردیا هم دور از ذهن به نظر می 

وجو بحرانی  داریوش،  از  پیش  اینکه  پابرجاست.  مشکل  یک  هنوز  با  اما  و  نداشت  د 

شورش بود که  داریوش  اینجا  آمدن  در  آمد.  پیش  هم  میها  دیگری  پرسش  توان 

در غیاب کمبوجیه در پارس را مصداقی  مطرح کرد. اینکه: چرا شورش  خود گئومات  

ها با پیوستن به گئومات  برای وجود نافرمانی پیش از داریوش نگیریم؟ در واقع ایالت 

حیات  کم زمان  در  بردیا،  عملاً یا  این    بوجیه،  بودند.  پادشاه  مشروع، شوریده  بر ضد 

ت اأقابل  پیوست.  بردیای دروغین/راستین  به  از شاهنشاهی  نیمی  نیمهٔمل است که    ز 

گوید  زمان ما بیستون است که می غربی شاهنشاهی خبر زیادی نداریم. تنها منبع هم

سرزمین  دیگر  و  ماد  و  پارس  در  مصر،  به  رفتن کمبوجیه  از  مردمان/سپاه پس  ها 

   2جا برپا شد:نافرمان شدند و دروغ همه 

“pasäva Kambüjiya Mudräyam asiyava; yaθä Kambüjiya Mudräyam 

asiyava, pasäva kära arlka abava, utä drauga dahyauvä vasai abava utä 

Pärsai utä Mädai utä aniyäuvä dahyušuvä”. 

م/سپاه نکه کمبوجیه به مصر رفت، سپس مرد»پس کمبوجیه به مصر رفت. پس از آ
 نافرمان شدند و دروغ در کشورها بسیار شد. هم در پارس و در ماد و دیگر کشورها«. 

دارد که  بیس تأکید  آغاز    «نافرمانی»تون  برود«،  خود  مرگ  »به  آنکه کمبوجیه  از  پیش 

 3شد:

“pasäva kära haruva hami^iya abava hacä Kambüjiyä, abi avam asiyava, utä 

Pärsa utä Mäda utä aniyä dahyäva”; 

 
 . 38بریان، ص  .1

2. DB 10N-10S. 
3. DB 11L-11P. 
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رفتند. پارس و ماد  »پس همه مردم/سپاه از کمبوجیه روی برگرداندند، به سوی او)مغ(  
 و دیگر کشورها«. 

  1به تصریح بیستون، نخست: 

“xšagarn hau agrbäyata; Garmapadahya mähyä 9 raucabiš Nakata äha; avaθä 

xšaçam agrbäyatä”; 

 روز گذشته بود که او شهریاری را گرفت«.    ۹پدا »او این شهریاری را گرفت، از ماه گرمه

 2: دهدمی و سپس ادامه 

“pasäva Kambüjiya uvamrsiyuš amariyatä”. 

 »پس کمبوجیه به مرگ خود مُرد«. 
نوبرگ می   دورهٔ  ،هرتسفلدو    ،اوپر،  آشوب«  »پر  را  دروغین/راستین   3دانستند.بردیای 

که    4کندتکیه می   بیستون همچون اومستد این نگاه را نپذیرفته و بر بندی از    امایفداند

 5گوید: در آن داریوش می 

“nai äha martiya nai Pärsa nai Mäda nai amäxam taumäyä kasci, haya avam 

Gaumätam tayam magum xsaçam dltam caxriyä”; 

ت از  هیچکس  نه  ماد  نه  پارس  از  مردی  هیچ  از  »نه  را  مغ  نبود که گئومات   ما  خمهٔ 
 کنار زند«.  شهریاری  

نتیجه می  آن  از  بردیای  و  دوران  بوده گیرد که  آرام  تفسیر  دروغین/راستین  ولی  است. 

سلیقه می داندامایف  می ای  داریوش   nai äha martiya nai Pärsa naiگوید  نماید. 

Mäda nai amäxam taumäyä kasci   «ب ماد  و  پارس  از  گئومات  هیچکس  ضد  ر 
آمد،  می « که پیشتر همیشه  هاو دیگر سرزمین »  utä aniyä dahyäva«. عبارت  نشورید

در اینجا بعد از پارس و ماد نیامده است. پس تأکید داریوش بر پارس و ماد است و  

 
1. DB 11Q-11S. 
2. DB 11T. 
3. Herzfeld, Zoroaster and his world, p.184. 

 . 190، ص  ایران در زمان نخستین شاهنشاهان هخامنشی داندامایف،  .4
5. DB 13B-13E. 
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 ها رخ داده باشد. که طبیعتاً هایی در زمان خود گئومات در دیگر استانشاید شورش

 باشد.  طلبانه برخوردار لال باید از بستری استق

نشده است. بریان بر اینکه    وضعیت بابل در زمان فرمانروایی گئومات حل   ابهام دربارهٔ 

گوید  کند. او بر گزارش بیستون که می بر ضد کمبوجیه شورشی شده باشد، تردید می 

  )تیر( زنده بوده،  پدا)اسفند( رخ داده و کمبوجیه تا گرمه  یخنهشورش گئومات در وی 

وارد می  احتمال میکند  شک  به شکل معمول،  و  با مرگ طبیعی کمبوجیه،  دهد که 

است.پادشاهی   یافته  انتقال  بردیا  برادرش  مت  1به  بسیار  منبع  به  او  مهم  خر  أاستناد 

از مرگ کمبوجیه روایت کرده    2یوستین بردیا را پس  است که اجرا شدن فرمان قتل 

بریان هم بابلی چنانکه خود  الواح  بردیا    است.  و  به کمبوجیه  به تناوب  بررسی کرده، 

دوم   برج  از  اینکه  تا  دارند،  بردیا    5۲۲اشاره  به  مطلق  قدرت  ششم  برج  تا  پ.م 

کنند. تلفیق  الواح بابلی  به نظر من اسناد بابلی، روایت  بیستون را نقض نمی  3رسد. می

ید فرمانداران و  ای از فترت وجود داشته که در آن شادهد که دورهو بیستون نشان می 

می  فرمان  خودرای  شکل  به  تیرماراندهشهربانان  در  اینکه  تا  بردیای اند.  ه 

رسماً  می   دروغین/راستین  تن  بر  پادشاهی  تا  قبای  نداریم  هیچ گزارشی  دیگر  کند. 

کند در این روز با همکاری چند نفر از  یادیش که داریوش ادعا می دهمین روز ماه ب گ 

در  را  اختصاصی   یارانش، گئومات  دژ  در  ،  اشدرون  نیسای  منطقهٔ  در  سیکایائواتیش 

   4رساند.ماد، به قتل می 

دیاکونوف   5داندامایف  مالیاتی    1و  بخشش  روایت-بحث  بنابر  از سوی  که  یونانی  های 

ها به گئومات و شورش  را یکی از دلایل اقبال سرزمین  -گئومات به ایالات داده شد

 
 . 156بریان، ص  .1

2  . Justin, 1.9. 

 .635 ، صالنهرین""اسناد بابلی هخامنشیان در بیناوپنهایم،  .3

4. DBI 57-59. 
 . 199-196داندامایف، صص .5
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داریوش  آن  بر ضد  معافیت-ها  لغو کردکه  را  مالیاتی  این  می   -های  اساس   بر  دانند. 

از  اشراف  داریوش    رهیافت  کمونیستی،  به  و  دیده  آسیب  بردیا/گئومات  اصلاحات 

عوام   2گرویدند.  را  این کار گئومات  مییوستین  محبوبیت  ولی گره   3خواند، فریبی  زدن 

جرا هم نیست.  بیانگر همهٔ ما  4پارسیان   گئومات و منفور بودن داریوش در میان غیر 

برای  چر  بعد  نیز چندی  یهودیه  و  ایونی، مصر  از جمله  نقاط شاهنشاهی  دورترین  اکه 

تا  داریوش بحران  بودند  نرفته  به زیر فرمان گئومات  ایالات  این  آنکه  ساز شدند. حال 

گئومات )از ماه    طعم  خوش معافیت مالیاتی را بچشند. همچنین کوشش چهار ماههٔ

  اماه او نیز مانند داریوش بسیار تلاش کرده بود.  ان از آن دارد ک( خود نش4ا ماه  ت  ۱۲

بنگارد. وگرنه   »تاریخ«  و  بگیرد  به دست  داریوش قلم  میخی  او فرصت نکرد همچون 

حماسه برای  هم  او  شاید احتمالاً  است.  داشته  مواد کافی  بیستون  سبک  به  سرایی 

آشوب شورش و  محلی  استقلالهای  بیطهای  و  سخنظمیلبانه  از  ناشی   گیری تهای 

مالی کمبوجیه پیش از داریوش بر ضد خود بردیای دروغین/راستین شکل گرفته و او  

اصلاحاتی که   است.  زده  دست  اصلاحات  برای  متقابل  اقدامات  به  داریوش  از  پیش 

شد.   نهایتاً  اجرا  داریوش  زمان  کرده  ظاهراً   5در  توجه  هم  بریان  داریوش    6چنانکه 

افتخار سر  را  آشوب   کوب همهٔ خواسته  پارسی  یکپارچگی شاهنشاهی  از  نگهبانی  و  ها 

از آن خود بداند. از این رو در وخیم جلوه دادن اوضاع در یک سال نخست    منحصراً 

 اش راه مبالغه را پیموده تا شُکوه  خود را نمایان سازد. پادشاهی

 
 

 . 396-394، صصدیاکونوف، تاریخ ماد .1
 . 292داندامایف، ص   .2

3  . Justin, 1.9.12. 

 . 59، بند 6همچنین کتاب  67، بند 3هرودوت، کتاب  .4
 . 161بریان، ص  .5

 . 157همان، ص  .6
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ت که داریوش  آمیز و کمی دور از حقیقت بنماید، آنجاسبیستون مبالغه   اگر یک جای

 1کند: ادعا می 

“kašci nai adršnauš cišci θanstanai pari Gaumätam tayam magum, yätä adam 

ärsam”; 

 »کسی نبود که نترسد چیزی درباره گئومات  مغ بگوید تا من رسیدم«.
ووخل  این  از  کردهپیش  تأکید  هم  شورش  سانگ  که  ایالتبود  زمان  های  در  ها 

در نتیجه،    2رسیده است.ش بر علیه بردیا )گئومات( به نظر می داریوش، به نوعی شور 

می  نظر  طوفانی  به  را  نزدیک«  »شرق  آرام  دریای  نیست که  داریوش  این کودتای  رسد 

 کند. می
 

 ها نپرداخته است؟آیا داریوش به بزرگنمایی شورش -۲

می شکاکان   به حق  رخبیستون  این شاه جوان  بر ضد  نوزده شورش  »چرا    پرسند که 

  ولی همچنین باید پرسید که »چرا داریوش بر همهٔ  .لنگد«یکجای کار می   داده؟ حتماً 

آن اندازه که    ها واقعاً این نوزده شورش در مدت کوتاهی پیروز شد؟« شاید این شورش

ادعا می  نبودندداریوش  یا مبالغهٔ داریوش در  کند فراگیر و عمیق  . یعنی شاید دروغ 

چنان باشد.  نهفته  بخش  پیروزیاین  توجه کرده  د  ه  رونان  در  که  داریوش  بزرگ  های 

یونانی چشم  روایات  و  برجسته  چندان  هرودوت  نیست. همچون  روایت     3گیر  اگر 

پیروزی داریوش و سپاهش بر این همه ایالت شورشی، در شرایطی که حتی پشتش به  

نبود، دچار  هم گرم    -راند؛ پارتو ایالتی که پدرش بر آن فرمان می -خود؛ پارس    ایالت

توان پس نمی   4ه باشد،اغراق شده و به سنت شرق نزدیک، حالت حماسی به خود گرفت

 
1. DB 13L-13N. 
2. Vogelsang, "Medes, Scythians and Persians: The rise of Daius in North-South Perspective" 

p.202. 

3  . Head, "Assyria at Bisitun and the universal kingship of Darius I of Persia", p.117. 

4  . See Head. 
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ها  از آن برای نامشروع دانستن او و رد  داستان گئومات بهره گرفت و باید این شورش 

 تاریخ گذاشت.   های همیشگیرا در ردیف نافرمانی

بیستون گف در  همان شکل که  به  را  آن  عمق  و  بزرگی  میاگر  بپذیریم  شده،  توان  ته 

بخشی به بزرگترین امپراتوری که  ها و ساماندر این جنگ   گمانه زد که پیروزی داریوش

زمان به خود دیده بود و انجام کاری که پیش از او گئومات قادر به انجامش  جهان تا آن 

خود   بردیای نبود،  نسبت  به  داریوش  بیشتر  مشروعیت  و  مقبولیت  نشانگر 

و بابل وقت صرف کرد    ،سال برای گرفتن ماد، لیدی   ۱۶ین است. کورش  دروغین/راست

جبههٔ از  همیشه  آنکه    و  حال  بود.  دلگرم  شده،  تصرف  پیشتر  ایالات  و  سر  پشت 

پشت  این  بدون  اندکداریوش  در  پسگرمی  رسید.  جایگاه کورش  به  توان  می   زمانی 

شدت با  که این تصور به نفوذ معنوی و کاریزمای داریوش را در سطح بالایی تصور کرد  

 فرض  داریوش غاصب ناسازگار است.

از    ظاهراً  بیستون  ماه   5۲۱کندن   یعنی  جنگ پ.م  آغاز  از  پس  چند  ها  از  پس  و  ها 

تیجه داریوش  در ن  1پ.م به درازا انجامیده است.  5۱۹داریوش آغاز شده و تا    پیروزی 

سیاسی  شرق باستان، اگر   هرکه بوده و گئومات واقعی هم هرکه بوده باشد، بنابر سنت 

« و او به نبرد شاه رفت و او را کشت و تاج بر سر گذاشت  هیچکسی نبود جز داریوش»

را شکست  و سپس شورش  همه  داریوش  آنگاه  و  برخاستند،  دومینویی  به شکل  ها 

چنین قهرمانی    2زن بودند. حق و راستکار و شورشیان دروغ بر   داد، پس داریوش حقیقتاً 

مشروعیت  طریق  سابه  از  نمی   بیستونزی  نیاز  داستان گئومات  داشته و سرهم کردن 

هینتس   3است. اشمیت  1آنگونه که  ایلامی می   2و  به  نخست  داریوش  نوشتن  گویند، 

 
1  . Schmitt, Die altpersischen Inschriften der Achaimeniden, p.17. 

 . 85کورت، ص  .2
بنابر سنتاگر عموزادگی د  .3 او  اثبات شود  با کورش  ایلامی، محق خاریوش  واهد  های منطقه چون سنت 

 بود. برای آشنایی با سنت جانشینی ایلامی بنگرید به:

Vallat "ELAM i. The history of Elam". in Encyclopaedia Iranica, VIII /3, pp.301-13. 
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اندیشه به  سپس  و  بود  نهایتاً بابلی  بسنده کرده  و  در  پارسی  نوشتن  او  افتاد.  نوشتن 

سراپایانی به  را  متن  این  نوشت که  بیستون  بخش  تا   شاهنشاهی سر  ترین  فرستاده 

پیر  دیگر  جنگ  دو  در  او  بود که  یافته  پایان  بیستون  بخوانند. کار  و  مردمان  شد  وز 

نوشته شد به سنگدستور داده شد تا گزارش دو جنگ اخیر را نیز به هر شکلی که می 

شود. پوبل با تطبیق  بیستون هم یافت می   برجستهٔپیوست کنند. همین الگو در نقش 

نقش    تهٔبرجسنقش با  بیستون، صرفاً بیستون  در  نخستین  داد که هدف  نشان    رستم 

ومات را در روبروی نماد  اهورامزدا به زیر پا افکنده بوده  نمایش داریوش در حالی که گئ 

برجسته  دهد تا نقش ها در چند مرحله داریوش دستور می است. ولی با افزایش پیروزی

پوش،  ها سکایی  خوش ر بکشند؛ که واپسین آنرا توسعه داده و شورشیان را به تصوی

افزوده شد.  انتهای صف  به  ب  3اسکونخا است که  او  این    ه قلهپس  به  رسید و سپس 

جاودانه کند.   را  و سیاسی خود  مذهبی  ایدئولوژی  و  اندیشه  و  افتاد که خود  اندیشه 

ی »پروپاگاندای  نه  است،  قدرت«  اوج  در  دولتی  رسمی  »اعلامیه  بیستون  ک  یعنی 

 حکومت متزلزل«.  

این شورش بزرگی و فراگیری  ادعای داریوش در  تا  نداریم  های ها و پیروزی ما سندی 

اومستد،   استدلال  برخلاف  حالت،  دو  هر  در  ولی  رد کنیم.  یا  بپذیریم  را  او  پیاپی 

 ها برای غاصب دانستن داریوش بهره گرفت.توان از این شورش نمی
 

 :انبیستون؛ الگوی سیاسی هخامنشی-۳

اگر وجود یک بردیای دروغین، دروغ  داریوش باشد، پس دیگر مدعیان در بابل و ایلام  

داشتند، دقیقا از  پارس و ماد، که هریک خود را به یک پادشاه پیشین منسوب می و  

 
 

 . 17هینتس، ص  .1
2  . Schmitt, p.16. 

3  . Poebel, "Chronology of Darius' First Year of Reign", pp.306-14. 
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رسد الگوی آنان مطابق با گئومات و  چه کسی و چه الگویی پیروی کردند؟ به نظر می 

بود.  داریوش  الگوی  با  پادشاهی کهن    مغایر  به  را  خود  ایالتی،  شورشیان  و  گئومات 

خ  هخامنشی  با  داریوش  ولی  دادند.  هخامنشی    واندن کورشنسبت  را  خودش  )که 

نخوانده بود(، شاهان پیشین را به خود نسبت داد. الگوی گئومات را در موارد دیگری  

یانیان و شاپور  اسکندر از دارا، اردشیر بابکان از ک  1چون نسب بردن  کورش از آستیاگ،

فرمانروایی با توان دید. در این الگو، مدعی  ( هم می شاهنامه)هر سه در   یکم از اردوان

شود. ولی در  برساختن یک داستان، به یک دودمان فرمانروای نامدار کهن منسوب می 

پش( ناگهان  )دودمان چیش   همتای داریوش، یک خاندان بزرگ و نامدار کهنمورد  بی 

به دوران رسیدهخانوادهبه زیر چتر    شود. پیداست که  )هخامنشی( کشیده می  ای تازه 

استانمدعیان   در  الگو گرفتهپادشاهی  از گئومات  به سود   ها  این  و  داریوش  از  نه  اند 

 بردن گئومات به کورش( است.)نسب  پنداری  روایت  بیستون راست

یانهٔ جهان، امری رایج و  برادرکشی هخامنشیان نخستین، نه تنها در تاریخ باستان و م

تار کلیشه  بلکه در  بوده است،  ایرانای  و   یخ  پیش  در    )چه  و حتی  اسلام(  از  چه پس 

  2نماید. اگر کمی بعدتر فرزندان خشایارشا،متداول می  تاریخ خود هخامنشیان نیز کاملاً 

یکم، اردشیر  فرزندان  سپس  دوم   3و  داریوش  اردشیر    4فرزندان  فرزندان  پایان  در  و 

دور    6اند، چرا برادرکشی کمبوجیه نامحتمل باشد؟دست به کشتار  خانوادگی زده  5دوم

بوده   از کمبوجیه  تقلیدی  آینده هم  برادرکشی هخامنشیان  الگوی  بتوان گفت  نیست 

 
 . 27، بند 1کتاب هرودوت،   .1

 . 886بریان، ص .2

 922.-921همان، ص  .3

 . 990-965همان، ص  .4
 . 1075همان، ص  .5
 همچنین بنگرید به بیکرمان:  .6

Bickerman, "Darius I, Pseudo Smerdis, and the Magi" p.246. 
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بیستون روایت   سود   به  هم  الگو  این  و  برادرش  )کشته   است  دست  به  بردیا  شدن  

 کمبوجیه( است. 

گ کمبوجیه زنده بوده، چرا داریوش که کاراکتر داستانی  تا مر   بردیا  دیگر آنکه اگر واقعاً 

را   هم  گئومات  صورت  این  در  نینداخت؟  مغ  گردن  به  را  بردیا  قتل  برساخت، 

را    شد و هم ما آنبیشتر می  «شاه شهید»کشندهٔ  مشروعیت داریوش به عنوان انتقام

مناقشهٔآسان و  کرده  باور  تاریخ  تر  میان  در  پس  کمتری  اومستد  نگاران  صورت  از 

می می داریوش شرح  داستانی که  واقع  در  اگر ساگرفت.  و  دهد  باشد، ضعیف  ختگی 

 فایده است. بی

ماندن قتل  بردیا  ها و عدم تطابق با الگوها در موضوع عجیب  پنهان نتیجه اینکه ضعف

البته  کند.  بندی می داستان را به شکل  رئال و نه دراماتیک رده  به دست کمبوجیه اتفاقاً 

می  دشوار  مدکه  تا  بتواند  غاصب  یک  باور کرد که  ی ت توان  همچون  شهریار  ها  ک 

دربارهٔ داریوش  ادعای  اگر  اما  شود.  وهی   نمایان  با  است،  ناممکن  از  مغ  پس  یزدات 

یزدات هم  آیا وهی   2چه کنیم؟  1گئومات، که خود را به دروغ بردیا پسر کورش دانست 

ای در مورد غیبت شاهزاده بردیا  باید سنت و افسانه  پسر  کورش بود؟ در نتیجه ظاهراً 

داش وجود  پارس  وی در  بردیا،  از  پس  باشد که  بهره  ته  الگو  آن  از  بتواند  هم  یزدات 

 . جوید
 

 : مادی بودن گئومات لهٔ أمس-۴

اگر مادی بودن یا مغ بودن آن غاصب محتمل باشد، برای اینکه یک مغ  مادی را پسر  

پیش رو داریم. داندامایف داریوش را مورد انتقاد قرار داده  کورش بدانیم کار دشواری  

 
1. DBI 22-60. 

یزدات برای مطالعه بیشتر در مورد وه (Frye, 1983, p.99 خستین بار فرای به این مساله مهم توجه کرد. )ن  2
 . ,Babylon or Persis?" Bivar"و شورش او بنگرید به 
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چرا   نمی که  معرفی  را  میهن  گئومات  و  ملیت  می   1کند؟ پدر،  آنجا که  از  دانیم ولی 

ن نامیدهاوستاروحانیان در   و  توان  را می   بیستون اشاره به مغ در    2اند،شده، نه مغ که آتر 

گرفت.  گئومات  مادی  قبیلهٔ  به  بودند.  هرچه   مغان   3اشاره  مادی  احتمالاً   4بودند، 

را چنین توجیه    5« بودن گئومات در رونوشت بابلی بیستون داندامایف اشاره به »مادی

ولی    6ها مانند یونانیان، به پارسیان هم »مادی« بگویند. کند که ممکن بوده که بابلی می

بابلی هنگام معرفی دیگر شخصیت  از  چرا کاتب   لفظ  »مادی«  های پارسی در بیستون، 

داندامایف استدلال  برعکس   آیا  است؟  نگرفته  نمی بهره  مادی  ،  استدلال کرد که  توان 

های پارسی و ایلامی بدیهی فرض شده و از آن پرهیز گشته است ولی  بودن مغ، در زبان 

کفش    )مشخصاً   گئومات  در رونوشت بابلی لازم آمده؟ زاوادسکی توجه کرده که جامهٔ 

ته که  را دلیل بر آن گرف  بیستون، نه »مادی« که »پارسی« است و آن  برجستهٔاو( در نقش 

سنگ  میان  تناقض  و  گئومات  نه  و  است  کورش  پسر  بردیا  شخص  و  آن  نوشته 

کندن  نقش به  دستور  که  هنگامی  داریوش  که  کرده  توجیه  چنین  را  برجسته 

رش رسید  فک  به  بیستون داد هنوز داستان گئومات را نساخته بود و بعداً   برجستهٔنقش

به  توان چنین پولی می   7که چنین داستانی سرهم کند.  داد که احتمالاً گئومات  اسخ 

هنگام اسیر و کشته شدن به دست داریوش، لباس پارسی به تن داشته است. خود  

تأکید کرده که کفش آن  افتاده، کفش رسمی  زاوادسکی هم  کس که زیر پای داریوش 

نیست  هخامنشی  م.  شاهان  تصوی بنابراین  بیستون،  توان  طراح  که  کرد  ر 

پوششی ساده و بدون تشریفات به تصویر کشیده و از این رو  خوردگان را در  شکست
 

 . 178داندامایف، ص .1
2  . Boyce, "Aθravan". Encyclopædia Iranica, Vol. III, Fasc. 1, pp. 16-17. 

 . ۱۰۱، بند ۱کتاب   بودن مغان اشاره دارد: هرودوت به مادی  .3

4  . Vogelsang, pp.211-12. 

5  . DB, Bab. §10 b: 15b-17a, Bae 2001. 

 . داندامایف، همانجا .6
7  . Zawadzki, p.129. 
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به دست نمی بردیا یا کس دیگری است  او  تصور    دهد. ضمناً سرنخی که نشان بدهد 

نقش  باشد  تصمیم گرفته  داریوش  به  برجستهاینکه  برای  عظمت  و  شکوه  آن  به  ای 

ش بزرگ را  کردن پادشاه برحق هخامنشی بسازد و قتل پسر کور لگدمال تصویرکشیدن  

نقش  اصلاح  جای  به  و  شده  پشیمان  سپس  و  جاودانه کند،  افتخار،  به با  برجسته، 

در سنگ دروغین  داستان  یک  می اختراع  نظر  به  ذهن  از  دور  بپردازد،  از  نوشته  رسد. 

یگر چندان تقدم و تاخر زمانی  نوشته نسبت به یکدبرجسته و سنگنقش   آنجا که ظاهراً 

و    1)شاید یکسال( فاصله دارند   رویداد قتل گئومات چندین ماهبا زمان    و ضمناً ندارند  

نقش  همچون سنگخود   اصلاح شده  برجسته  و  یافته  توسعه  مرحله  چند  در  نوشته 

 نماید.زاوادسکی درست نمی فرضیهٔ 2است،

س و  هخامنشیان  بر ضد  مغان  یا  مغ  چنان شهرتی  ماجرای شورش  مغان  پس کشتار 

اس دشوار  بگوییداشته که  تا  ت  است.  ایجاد شده  بدفهمی  یا  دروغ  یک  اساس  بر  م 

ای که از مغان سخن  هر نویسنده  -پیش از سدهٔ هفتم میلادی-  3باستان متأخردورهٔ  

مغ می ماجرای  و  مغ  شورش   یاد   به  می گفت  داریوش  دورهٔ  کلمنس  کشی  افتاد. 

داریوش را  هنوز    استروماتاسوم میلادی در کتابش    سیحی در سدهٔاسکندرانی متکلم م 

می  مغ  براندازی   مغ   4شناخت.به  هرودوت، ماجرای  در  یوسفوس    6کتسیاس   5کشی  و 

و سپس آمیانوس    7استرابون به عزل شدن کمبوجیه به دست مغان  فلاویوس و اشارهٔ

  ۱۰ی مرتبط با مغان در  داد رخ  آگاثیاس نشان از آن دارد که حتماً   و نهایتاً   8مارسلینوس 

 
 . 179بریان، ص .1

2  . Poebel, pp.306-14. 

3. Late Antiquity 
4  . Clememt of Alexandria, Stromata, p.538. 

 . 79، بند 3تاب هرودوت، ک  .5

6  . Photius, 18. 

7  . Flavius Josephus, 15-3-24. 

8  . Ammianus, Res Gestae, 23.6.36. 
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ای برای این داستان عامیانه شده است. از آنجا که  مایهیادیش روی داده که دست بگ

شود، باید تطابق عمدی یا سهوی آن با  مهر کنونی می   8یا    1سپتامبر   ۲۹این روز برابر با  

  منابعی در  کشرسم مغ   سالهٔو ادعای تکرار همه   2جشن بزرگ مهرگان را در یاد داشته

  3یونانی را کنار بگذاریم. 

می  دست  به  جهت  دو  از  باستان  تاریخ  در  باستانآید، کاوشکشف  و    ،شناختیهای 

زبانپیشرفت  بر های  پروبال گرفته  به دست دیگران  اومستد که    پایهٔ  شناختی. فرضیهٔ 

زبانکشف و  باستانشناختی  این روست که  های  از  نبوده است.  تذکر  علی شناختی  اف، 

هیچگومی »ما  نبشتهٔدهد:  مطالب  صحت  علیه  اطلاعاتی  اختیار    نه  در  بیستون 

  اند فرضیات خود را کاملاً یک از دو طرف نتوانسته به قول فرای تاکنون هیچ  4.نداریم«

به همان منابع اصلی تکیه کنیم باید همچنان  این روست که    5اثبات کنند. پس  از  و 

   6. دانست« 'فرضیه' ]ومستد را ر انظ [ : »هنوز بایدنویسدداندامایف می

با اشاره به نبودن    7بریان در عین پذیرش این فرضیه که نیرنگ را داریوش اجرا کرده، 

می  داریوش،  در صداقت  تردید  جز  به  محکمی  دلیل  بردن  هیچ  زیرسوال  »به  نویسد 

ی بنماید،  ظ لفا  ملاً تواند کاکلیات ماجرای گئومات و قتل بردیا به دست کمبوجیه می

ها،  هوفر با تمام انتقادات و تحلیل ویزه  8قتل بردیا اتفاق نظر دارند«   دربارهٔچون منابع  

کلیات خط داستانی که بیستون ساماندهی کرده و هرودوت به آن پرداخته را پذیرفته  

 
 . 399دیاکونوف، ص .1

 . 465، صتاریخ ماد یف، علی 2.
 . 99فرای، میراث باستانی ایران، ص .3
 . 430اف، ص علی .4

5. Frye, p.99. 

6.  Dandamayev, "bardiya", Encyclopædia Iranica, Vol. III, Fasc. 8, pp. 785-786 available 

online at www.iranicaonline.org/articles/bardiya- 2013,5,1. 

 . 155بریان، ص .7

 . 154همانجا، ص .8
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را  نشینی در ایران  الگوهای حماسی برتخت  3و کتاب خود   2شایگان که در مقاله   1است.

تطبی به  و  پایکبررسی کرده  و  داریوش  بیستون   تصریح  ق  است،  پرداخته  نرسه  ولی  

پایهٔمی بر  ما  پیشنهاد  که  آنجا  »از  پیش  کند  چند  بنابر وجود   که  شده  بنا  فرض 

اثباتدانسته نه  ما،  تجربی  انکار شدنیهای  نه  و  برتخت اند  واقعیت   پس  نشینی  پذیر، 

و   باقی میداریوش همچنان در قالب حدس  این وضعیت،    4. اند«مگمانی آگاهانه  در 

در  آن  موجب  به  بهره جست:  »استصحاب«  فن  از  است  این    بهتر  از  پیش  جایی که 

»یقین« وجود داشته و سپس »شک« حاصل شده است، مادام که زوال آن »محرز«  

   5توان وضع پیشین را »معتبر« شمرد. نباشد، می 
 

 :هنتیج 

هایی که  طلبانهٔ اقوام و شورش استقلالهای  رسد قیام پژوهش به نظر میبر بنیاد این  

سر کار آمدن داریوش بروز کرده، ارتباطی به عدم مشروعیت داریوش نداشته    پس از بر 

  هم  –نداریم  تردیدی   مشروعیتش  در   که –که از مدتی پیش بر ضد کمبوجیه    باشد. چرا

بیشتر حس استقلال   آن   دلیل   و  داد  رخ باید  ایالات و ساتراپیرا  دانطلبی  از  ها  ست. 

  مغ   ها برای شورش و مقابله با محاصره در دورهٔده شدن بابلی جا که هرودوت به آماآن 

رسد باید هم  به نظر می   6کند. )یعنی اندکی پیش از شورش بر ضد داریوش( اشاره می 

داریوش هم  و  نجات   را  گئومات  راه  در  ا کوشنده  بشناسیم.  شاهنشاهی  گرچه  بخشی 

م سه  از  هیچ گزارشی  سال  نداشتن  تابستان  همچنان    5۲۲اه  قضاوت  پ.م  امکان 

از ما می  از آن، میقطعی را  توان نتیجه گرفت که  گیرد، ولی با کمک رویدادهای پس 

 
1  . Wiesehofer, "Der Aufstand Gaumātas und die Anfänge. Dareios' I", pp.66-73. 

2  . See Shayegan, "Bardiya and Gaumāta: An Achaemenid Enigma Reconsidered". 

3  . See Shayegan, Aspects of History and Epic in Ancient Iran: From Gaumata to Wahnam. 

4  . Shayegan, "Bardiya and Gaumāta: An Achaemenid Enigma Reconsidered", pp.65–76. 

 . 114کوب، تاریخ در ترازو، ص زرین .5
6. III.150. 
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می  پیروز  اگر گئومات  و  بود  فروریزی  حال  در  داریوش هم  از  پیش  شد،  شاهنشاهی 

اتح پس از  یجه تاریخ  داریوش، نوشتار یک فتوانست تاریخ بنویسد. در نتشاید او می 

ی در تاریخ و تثبیت ایدئولوژی سیاسی و مذهبی است و نه ابزاری  پیروزی، برای ماندگار 

 سازی  صرف. برای مشروعیت 

ها بر ضد داریوش نه با مدل  فرضی   رسد الگوی شورش بر پایه این پژوهش به نظر می 

پایهٔ بر  قدرت  )غصب  اومستد  خود  ز  پیشنهادی   ادعایی   مدل   با  بلکه    بیستون ور(، 

خوانی دارد. یعنی شورشیان که لابد زیر  )ادعای نسب بردن به یک دودمان مشروع( هم 

  ، تأثیر پروپاگاندای بیستون نبودند، از ادعای گئومات الگو گرفتند، نه از کودتای داریوش

راست  سود   به  این  داستانکه  فرضیهٔ  رد   و  بیستون  است.    ی پرداز پنداری   داریوش 

بردیا پسر کورش  »ارس با این ادعا که  یزدات که در خود  پماجرای وهی   ویژه توجه بهبه

ها دارد که سرنوشت بردیا را چنانکه بیستون شرح داده، از سال ، ما را بر آن می «است

اومستد،   اذعان کرد که  باید  پایان  در  بدانیم.  مبهم  و  مرموز  مردم،  میان  در  پیش 

انتقادهداندامای در  دیگران  و  بیکرمان  خرده ف،  خود  های  معقولی  و  جدی  به  های  م 

گرفته مبالغه بیستون  در  داریوش  کفهٔ   ،اندهای  کاملاً   ولی  هنوز  آنان    ترازو  سود  به 

 سنگین نگشته است.  
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شاپور، دانشگاه شهید چمران اهواز نامهٔ جُندی فصل  

۶۱۳۹  تابستان، ۱۰م، شمارهٔ سوسال   

 

  و ایرانیان بین  رویارویی سه: غرب و شرق هایضیافت

 1( ۱۷۸۶–۱۹۲۵) قاجار  دورهٔ  در  اروپاییان
 

 2اسکرس  جنیفر 

 3ترجمهٔ علی زارع

 ۷/5/۹۷تاریخ دریافت: 

 ۱4/۶/۹۷تاریخ پذیرش: 

ثبات نسبی را در  هٔ  ، یک دور ۱۷8۶محمد خان در    ار از سوی آقاسیس حکومت قاجأت

دوام آورد. دو تن از   ۱۹۲5نوزدهم و تا سال ایران آغاز نمود که این ثبات در طول قرن 

( یعنی فتحعلی شاه  آقا محمد خان  ترین جانشینان  ناصرالدین  ۱۷۹۷-۱8۳4مهم  و   )

( پادشاهی  ،( ۱8۹۶-۱848شاه  ت شاندر طول دوران طولانی  تا  ،  را  ایران  ثبیت مرزهای 

ام با  داخلی  سیاست  در  هوشیارانه  تعادل  یک  و  نمودند  تجربه  روزشان  آن  ور  حدود 

ارتباطات   نیز  و  تجاری  نفوذ  و  اداری  قدرت المللی  بین مذهبی،  برقرار  با  اروپایی  های 

عمد نتایج  از  یکی  اروپاییان هٔ  نمودند.  بین  ارتباط  افزایش  قاجار  خارجی  سیاست 

تاجران،  دیپلمات   همچون آموزشی،  و  فنی  متخصصین  نظامی،  کارمندان  ها، 

دو باستان که  کنجکاوی  مسافران  و  و  رهشناسان  گذراندند  ایران  در  را  طولانی  های 
 

 :ای است ازاله ترجمهمقاین . 1
Scarce, Jennifer. “Entertainments East and West—Three Encounters between Iranians and 

Europeans during the Qajar Period (1786–1925)”. Iranian Studies, 40:4, 455-466, (2007). 

DOI: 10.1080/00210860701476437 
 های ملی اسکاتلند وزهم های شرقی در پژوهشگر فرهنگ .2
 Alizareparslion@yahoo.com   کارشناس ارشد تاریخ ایران دورهٔ اسلامی از دانشگاه بیرجند  .3
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های نوازی یکی از ویژگی بود. از آن جا که مهمان  کردند ها پذیرایی میایرانیانی که از آن 

پذیرایهٔ  عمد است،  ایرانی  اجتماعی  در  یفرهنگ  اساسی  نقش  یک  سرگرمی  و  ها 

 ها ایفا نمود. های خصوصی و مهمانی نیکدیپلماسی رسمی و نیز در پیک 

از ارش گز  زنده  و  مفصل  تصویر  یک  اغلب  اروپایی  بازدیدکنندگان  و    های  مهمانی 

کند. کارکنان ساختمان تلگراف ایران، مثل پزشک  ه می ئ ها را اراپذیرایی از سوی ایرانی 

را ضبط می   1، سسی. جی. ویل  به عنوان مهمانان محترمی  کنند که در آن مجالسی  ها 

نیل همسران دیپلمات برخورد شده است، در حالی که   الیزابت مک  در    2ها هم چون 

شان را با همسر فتحعلی شاه و مادر ناصرالدین  مهمانی  ۱85۰در    3و لیدی شیل  ۱8۲۷

ایرانیشاه توصیف می  به طور فها هم کنند.  نمودند،  زاینده چنان که  دیدن  اروپا  از  ای 

چرخ در  افتادند.هٔ  بیشتر  سفیر  مهمانی  خان،  ابوالحسن  دربار    میرزا  به  شاه  فتحعلی 

لندن لذت برد و  هٔ  کننده در جامعاز یک کامیابی خیره   ،۱8۰۹-۱8۱۰سوم در سال    4جرج 

ز اروپا در ، ناصرالدین شاه سه دیدار ااش ثبت نمود. بعداً آن را در دفتر وقایع روزانه 

 ها را ثبت نمود. به عمل آورد که او نیز آن  ۱88۹ و ،۱8۷8 ،۱8۷۳های سال

 تاریخ  طول   در   تواندمی   که   دارد   وجود  مهمانی   یافتهٔ  آغاز   نیکو   و   طولانی   سنت  یک

  مهمانی  و   کردن   شکار   هایصحنه   و  رسمی  مجامع   به  سنت  این  و   شود  یابی  رد  ایرانی

  روی   بر   و  اندشده  آورده  قالب   در   و  اندشده  ریحجا  سنگی  هایبرجستهنقش   در   که

  م .  ق  ششم  قرن)  ساسانی و   هخامنشی  هایدوره  آشامیدنی ظروف  و   طلا  و   نقره  ظروف

 هایمهمانی   نسبت،   همین  به .  گرددبازمی   اند،شده   کاری  و   کند (  م .  پ  هفتم  قرن _  

  به   یازدهم  قرن  از   خطی  نسخ  تصاویر   در   مطبوعی  طور به  تشریحی  هاینیک   پیک   و  دربار 

  قرون  صفوی  شاهان  دربار   به  اروپایی  مأموران   سوی  از   نیز   و  اندشده   داده  نشان   سو  این
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 47   |   ( ۱۷8۶–۱۹۲5در دورهٔ قاجار ) انییو اروپا انیرانی ا نیب ییارویشرق و غرب: سه رو یها افت یض

مان لباس و اثاثیه، نگاشته أدر توضیحات رنگ و زیبایی تو  1بعد   به  هفدهم  و  شانزدهم

 2شدند. 

آغاز شد، این    ۱۷8۶امنیت نسبی حکومت قاجار که از سوی اقا محمد خان در سال  

جانشینانش،    پادشاهی دو تن از مهم ترینهٔ  وجود آورد که مهمانی در دور زمینه را به  

رشد و نمو یابد، به ویژه    ، (۱848-۱8۹۶( و ناصرالدین شاه )۱۷۹۷-۱8۳4فتحلی شاه )  

ایرانی است.  هٔ  با زمین از مهم ترین ویژگی های زندگی اجتماعی  نوازی که یکی  مهمان 

دیداری و  نوشتاری  منابع  به  استناد  ای سطح گستردوفور  فزاینده  طور  به  انتخاب  هٔ  ، 

قاجار تجربه شده بود را آشکار  هٔ  تفریح را که در تمام سطوح اجتماعی دور سرگرمی و  

و   اردو کشی شکار، مراسمات گسترده  قاجار، فعالیت های سنتی  در دربار  می سازد. 

آغاز   نوروز _   برای جشن گرفتن  یافت. جشنواره های عمومی  ادامه  و  پذیرایی  سال 

تئاتر  نمایش  با  داشت. مذهب  وجود  رمضان  نمایش  پایان  تعزیه که  های  اجرا  در  ی 

بود، ممزوج شد که    ،شهادت نوه های محمد )ص( پیامبر، حسن و حسین )ع(هٔ  نام

خانواده از  هٔ  سرگرمی عمد  3این تعزیه بهانه ای برای گشت و گذار اجتماعی فراهم نمود. 

  از   دیدار   4سمی خانوادگی نوشیدن چای تغییر کرد. مراسمات عروسی به مهمانی غیر ر 

  و  متوسط برگزیدهٔ طبقهٔ یک. گشت  بدل هاخانم برای محبوب سرگرمی یک به هامامح

  مجلات   دیدن  و  رمان  و  شعر   خواندن  از   فزاینده  طور به  نیز   دیده  آموزش  بالای  به  رو

 
 برای نمونه نک:. 1

Marianna Shreve Simpson, Persian Painting and Patronage. Illustrations in a Sixteenth-

century Masterpiece (New Haven, 1998), pl. 42. Yusuf gives a royal banquet in honor of his 

marriage and pl. 52 Young Men in a Garden, folios 132a and 179b from the album of Jami’s 

Haft Aurang commissioned by Sultan Ibrahim Mirza in Meshed in 1556. 

2. See Michel Membre, Mission to the Lord Sophy of Persia 1539– 1542, trans. A.H. Morton 

(London, 1993), 27 for a description of the clothes of Shah Tahmasp and his retainers. 

سال  3 در  را  دولت  تکیهٔ  ساخت  دستور  شاه  ناصرالدین  زم  1868.  های کاخ  در  اجرای  ین  جهت  گلستان 
 نمایش تعزیه صادر کرد. 

4. See Ladies Around a Samovar. Painting in oil on canvas by Isma’il Jalayrir, late nineteenth 

century. Victoria and Albert Museum London, inv. No. P56– 1941. 
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  که  حالی   در   برد،می   لذت  شخصی  روزانهٔ  خاطرات  و  حال   شرح  نوشتن  و  تصویری

  عمومی  فضاهای  و  ثروتمندان  هایخانه  در   را  شانخصوصی   اجراهای  ایحرفه  نقالان

  نمایش  به   فردوسی،  شاهنامهٔ  قهرمانی   اقدامات   دربارهٔ  بازارها   و  هاخانهقهوه   چون   هم

 های خانه   به  مهاجرت_    بودند  گیر   فرا  نیز   خانه  بیرون  هایفعالیت .  گذاشتندمی

  و  دوستان  و  هاخانواده  میان   در   گردش  آنها،   ملتزمین  و  ر جاقا  شاهان  برای  تابستانی

 . مشهد  و قم شیعه مقدس  اماکن هایزیارت 

ورزش هم از  ایرانیان  رفت،  پیش  نوزدهم  قرن  که  مثل  چنان  علمی  اقدامات  و  ها 

  مثال،  عنوان   به  ،۱8۷۰  دههٔ   طول  در .  بردند  لذت  شناسیباستان  حفاری  و   1نوردی کوه

  کرد  اجیر   را   کارگرانی  فارس،  حاکم  و  شاه  ناصرالدین  عموی  دوله، ل ا   معتمد  میرزا  فرهاد

  شیرازی  حسینی  فرصت  که  حالی   در   کنند  تخلیه  را  جمشید  تخت  ستون  صد  تالار   تا

  سفر   2نمود. منتشر    را  آن  نتایج  و   حفاری  ۱8۹۷  تا  ۱84۹  بین  را  استان  باستانی  آثار 

 های ماموریت   انجام  و  عهالمط  برای  کشور   از   خارج  به  هاایرانی  کهچنان   هم  خارجی

  چنین  هم  و   داد   گسترش  را  تجاربشان  و   یافت  توسعه   رفتند،می   دیپلماتیک

  سه  بشخصه  شاه  ناصرالدین  3. نمود   فراهم  را   سرگرمی  و  آسودگی   برای  هاییفرصت

  از   جدا  که  داشت  اروپا  به  ۱88۹  و  ۱8۷8  ،۱8۷۳  هایسال   در   تبلیغاتی  خوب  سفر 

  و  اپرا   و   تئاتر   در   نمایش  و   هاکارخانه  و  دریایی و  نظامی  یبازدیدها   و   رسمی  هایمهمانی

 های حمایت  برای  را  ضروری  پشتیبانی  اشرافی،  و  کشور   هایخانه  در   نوازی  مهمان

 . نمود  فراهم دیپلماتیک

 
1. This fascinating subject is currently under research by Bernard Hourcade and Suzanne 

Rigaud at Mondes Iranien et Indien, CNRS, Paris. 

2. Forsat Husaini Shirazi, Bombay 1894–97. 

3. See Denis Wright, The Persians among the English. Episodes in Anglo-Persian History 

(London, 

1985) for a full account of their experiences. 
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  با  روابط   توسعهٔ  در   را   سرگرمی  و   خوشایند   نوازی   مهمان   ارزش   نسبت،   همان  به  ایرانیان

  خارجی   سیاست  بارز   هایویژگی  از   یکی  عنوان   به  که   کردند   درک  اروپایی  هایقدرت 

  جان  کاپیتان  مأموریت  با  قاجار   عصر   ایران  با  بریتانیا  رسمی  ارتباطات.  شد  بدل  قاجار 

  نمایندگی  با  زودی   به  و   بود  شده  آغاز   ،۱8۰۰  سال  در   شرقی  هند  کمپانی  سفیر   1ملکم،

الاختیار بریتانیا از ام یژه و تسفیر و  2  اوزلی   گور   سر   و   ۱8۱۱  تا  ۱8۰۹  از   جونز   هارفورد  سر 

هم  ۱8۱4تا    ۱8۱۱ پیدا کرد.  گاردانادامه  ژنرال  ریاست  با  فرانسوی  هیئت   3چنین 

  حضور .  بود  کرده  رسمی  ۱8۰۷  سال  از   را  ایران  با  نظامی  و  دیپلماتیک  ارتباطات

  دربار   سوی  به  را  نمایندگان  از   زیادی  تعداد   طبیعی  طور به  رقیب  اروپایی  هایقدرت 

  خوبی  به  شاه.  بود  همراه  وافری  هدایای  با  هابحث   این  که   نمود   ترغیب   شاه  فتحعلی

  برای   خان  محمد   آقا  هایتلاش   از   او  که  چرا  بود،   مجهز   مراسمی   چنین   با  مواجهه  برای

  یعنی   جدید  پایتخت  در   قدرتش  پایهٔ  ساختن  برای  مالی  منابع  و  ایران  مدیریت  تثبیت

  تشریفاتی  دربار   و   دولت  هستهٔ  گلستان  کاخ  ا،جاین .  بود   برده  بهره  خوبی  به  تهران،

  به دسترسی اجازهٔ که  هاییخارجی  و سلطه تحت افراد تا  بود شده طراحی و  بود توامان

  های ستون   با  و  باز   پذیرایی  تالار   یک   در   شاه.  دهد  قرار   تأثیر   تحت   را  داشتند  جا  آن

 هاآیینه   این   که   بود   شده  تزیین  کاری  آیینه  نماهای  با  که  نشستمی   تخت  به   مرمر 

  پذیرایی  مهمانانش  از   بخشندگی  با  و دادمی   بازتاب  را   او  جواهرات   و   شکوه  با  هایلباس

 4. دادمی  قرار  تأثیر  تحت را  کنندگانش  بازدید  و  کردمی

 و  ایرانیان  بین  تریدوستانه  ارتباطات  عمومی،   هایپذیرایی  رسمی  تشریفات   از   جدا

  مهمان   هانمونه   ترینجالب  از   یکی .  داشت  ود جو  زنان  میان   در   مخصوصاً   هااروپایی

  که  است   شاه  فتحعلی   ارشد  زنان   از   یکی   جانب   از   نیل   مک  الیزابت   به   شده  ارایه   نوازی

 
1. Capitan John Malcolm  

2. Sir Gore Ousely  

3. General Gardane  

4. Sir Robert Ker Porter, Travels in Georgia, Persia, Armenia, Ancient Babylonia During the 

Years 1817, 1818, 1819, and 1820 (London, 1821– 22) I: 335. 
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  کهچنان  هم.  سازدمی   آشکار   را  ظاهری  نمایش  و  بودن   غیررسمی  از   ای  آمیزه

  به  خودشان   ا ب  را  همسرانشان  آنها  از   برخی  شدند،  خور دم   بیشتر   ایرانیان  با  هااروپایی

  را  متمایز   دورهٔ  یک  که   بود  1نیل   مک   جان  اسکات  نمونه  برای  آنها   از   یکی .  آوردند   ایران

  و دیپلمات عنوان  به  بعد   پزشکی،   افسر   عنوان  به  ابتدا   ،۱84۲  تا  ۱8۲۳  سال   از   ایران   در 

  و   ۱8۳۶  هایسال   بین   تهران  دربار   در   الاختیار تام  و   ویژه  سفیر   عنوان  به   نهایت  در 

پارچه  هٔ  دختر یک تاجر ثروتمند و تولیدکنند  2ویلسون،   الیزابت .  نمود  تجربه  ا ر   ۱84۲

نزدیک گلاسکو که کارخانه ادینبورگ   3ای  در  را  جان    ملاقات   ۱8۲۲  سال  در   4داشت، 

  از   پس   کوتاهی   زمان .  نمود  ازدواج  ۱8۲۳  در   نو   سال  آغاز   روز   در   او   با  و   نمود

  سال   تا  تبریز   در   بود  مجبور   الیزابت  که  ییاج  کردند،  مسافرت  ایران  به  آنها  ازدواجشان،

  اعضای   نیز   او  تهران،  به  بریتانیا  سفارت  جایی  به  جا  با  سال  این  در   و  کند  زندگی  ۱8۲۷

  و  ایرانیان  با  را   اجتماعیش  ارتباطات  تا  بود   قادر   او  زمان،  این.  نمود  همراهی   را   سفارت

  از   کاردان  جان.  دهد   گسترش  قاجار   دربار   در   همسرش  هایموفقیت   طریق  از   نهایتاً 

  از   یکی  نیز   و  شاه  فتحعلی  ارشد  همسر   بتواند  تا  برد  خوبی  بهرهٔ  پزشکیش  هایمهارت 

 6و هستر  5مارگارت   دخترش  دو   و  الیزابت   دانی،   قدر   پاس  به.  کند  درمان   را   فرزندانش

رابینسن به خانم  پرستارشان    با  آنها  که   جایی  شدند،  دعوت   سلطنتی   حرم  به  7همراه 

  ملاقاتش   از   الیزابت  دقیق  گزارش.  شدند  پذیرایی  و  گویی   خوشامد  تمام  سخاوت

  اتاق  یک  در   او .  است  قاجار   برگزیدهٔ   زنان  جایگاه  و   منابع  دربارهٔ  مفید   جزییات   از   سرشار 

 
1. Scot John McNeill  

2. Elizabeth Wilson  

3. Glasgow  

4. Edinburgh 

5. Margaret  

6. Hester 

7. Mrs. Robinson  
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  نسبت   همان  به   او  نیز   و   شد  پذیرایی  کاری  آیینه  با  شده  روکش   دیوارهای  با  کننده  خیره

 : کندمی  توصیف  را ملازمانش  و شاه همسر  آلات زیور   و وافر  هایلباس

از این نمی تواند وجود   شوکت، شکوه، ثروت خیره کننده و درخشندگی منظره بیش 

س های زر بفت و پولک دوزی  کلفت ها در الماس ها و یاقوت ها و لبا داشته باشد.

شده می درخشیدند. لباس هایشان در اصل از گران بها ترین پارچه ها بود که با دقت  

  دیده  توانستمی   کمتر   که  بودندید ها و سنگ های گران بها قلاب دوزی شده  با مروار 

  با  گوناگونی   هایروش   با  سرهایشان  و   بودند  آویزان  آزاد  صورت  به  موهایشان .  شود

  به  که  بود   نشسته  رنگ  قرمز   مخملی  تشک  یک  روی  بر   ملکه.  بود  شده  تزیین  جواهرات

  با  بزرگ  گوش  چهار   متکای  یک  به  و  بود   شده  دوزی  قلاب  مروارید  با  اعیانی  سبک

  هم   به  قدر   آن  جااین   در   مرواریدها   که  تفاوت  این  با  فقط  بود،  داده  تکیه  مشابه  جنسی

  ملکه   خود  لباس  اما.  نبود  دیدن  قابل  مخمل  از   بخشی  هیچ  که  بودند  نزدیک

 لیره  ۱5۰.۰۰۰  حدود  تنهایی  به  محیط،   خود  از   جدا  بها  گران  هایسنگ .  بود  ترینمجلل 

 1. داشت ارزش  لینگاستر 

  به  تعهد   و  اعتماد  از   شاهدی  دربارش،  زنان   و   شاه  فتحعلی  همسر   برق  و   زرق   از   جدا

  گران  متولی  عنوان  به  وی  که  سازدمی   آشکار   که  دارد  وجود  گزارشش  اساس  بر   الیزابت

 :استبوده اعتماد محل  سلطنتی هایلباس  جواهرات  بهاترین

  آن   طرف   هر   بر   و   ،( نفیس  شی  یک )  بود  گرفته  قرار   شاه  تاج  سرش  بالای  طاقچهٔ  روی  بر 

  ترینبزرگ   ریز   هایتکه  با  که   داشت  قرار   ایرانی   برهٔ  رنگ  سیاه  پوستی  سرپوش   یک

  یکی  در  که  شاه  مشهور   بندهای  بازو  وی  استراحت  محل کنار .  بود  شده  تزیین  هاالماس

 ها،عدان مش  دیگر   متفاوت  هایطاقچه   در .  داشت   قرار   است،  نور   دریای  الماس  آنها  از 

 
1. Quoted in Katie Hickman, Daughters of Britannia, the Lives and Times of Diplomatic 

Wives (London, 2000), 241. 
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  قرار   ارزش  با  هایسنگ   و  طلا  ترینخالص   و   کوچک   هایجعبه  و   هاتشت   آرایش،   لوازم 

 1. داشتند

  با   رسمی  تصاویر   در   ظاهرشان  و   قیمتی  بسیار   جواهرات   این  اتفاقی   نمایش  بین   تضاد

  با  نتوانسته  وی  که  بود   دریافته  بشخصه  الیزابت   2.است  گیر   چشم   شاه  فتحعلی   شکوه

  تمام   لباسش   محدود   موجودی  با  موقرانه  اما   برخیزد،  رقابت   به  فر   و   شکوه  این

  و  بود   پوشیده   عریض  چین  پر   توری   با  سپید   اطلسی   او .  بود   برده   کار   به  را   تلاشش

  پوشانده   لاکی  ابریشم  بزرگ  ردای  با   و   سلطنتی  حرم   به  عزیمت  برای  حیا  با   را  خودش

 3. بود  پیچیده  هم در  رنگ  کم   آبی  و بزرگ روسری یک  با را  سرش نیز  و  بود

  با   دستانشان:  شدند  پذیرایی  ایرانی  سنتی  مهربانی  با  مهمانانش  از   تن  دو  و  الیزابت

 با   شده  روکش  طلایی  هایفنجان   در   قهوه  خوردن  به  آنها  سپس  شدند  پاشی  آب  گلاب

  شدن   احاطه  این   برابر   در   شدت  به  و   شدند   معرفی  الیزابت  فرزندان .  شدند  تعارف   زمرد

  زده  وحشت   هاالماس   درخشان  تشعشع   خاطر   به  مارگارت .  دادند   نشان   واکنش   ناآشنا

  بند   دست جفت  یک  که  شاه  همسر   نشان  جواهر   دستان در   و   بود  تر آرام  هستر   اما  شد،

  با  موفق   تجربهٔ   یک  مهمانی،.  خورد می   تاب   بود،  بسته  هایشمچ   به  نشان  مروارید

  و   سبز   زمردهای  ها،قوت ای  ها،الماس  از   ایگسترده زیورهای  که بود  وافری  هایهدیه

نوازی  عنوان اصل مهمانهدایا به  هٔ  تبادل مودبان  4. آورد  ارمغان   به  الیزابت  برای  مروارید

  را  هاییبازی  اسباب  ادینبورگ،  در   5ضروری بود. الیزابت در یک نامه برای جین ویلسون 

  با  انفیه  هایجعبه .  بود   کرده  درخواست  سلطنتی  حرم  هایبچه   به  دادن   هدیه  برای

 
1. Hickman, 241– 242. 

2. Royal Persian Paintings—the Qajar Epoch 1785– 1925, ed. Layla S. Diba (London, 1998), 

pls. 38,39, 40. Portraits in oil on canvas of Fath ‘Ali Shah wearing these jewels. 

3. Hickman, 240. 

4. Hickman, 242. 

5. Jane Wilson 
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  نموده  درخواست  را  پرندگان  ای  جعبه  هایلانه  و  نوح  کوچک   کشتی  یک  مار،  اشکال

 . باشند رسیده اقلام این  که  نشده نگاشته چیزی  هنوز  اما 1. بود

  برق  و   زرق  پر   رسمیت  از   نواختی   یک  طور به  اروپاییان  و  ایرانیان  بین  هایرویارویی

  افزایش  حال   در   حضور .  رد آوبر   سر   پذیرایی   متفاوت  اشکال   به  دربار   هایمهمانی

  آنها   برای  را  وافری  هایفرصت  شاه،  ناصرالدین  پادشاهی  طول  در   مخصوصاً   ها،اروپایی

  توسعهٔ   و  آغاز   تجاری،  و  سیاسی  روابط  توسعهٔ.  کنند  دیدار   ایرانیان  با  تا  کرد  فراهم

 ی ها نمایشگاه  طریق   از   مردم  اروپا،  در   چنین   هم .  نمود  تشویق   را   دائم  هایماموریت

  مثال   عنوان  به.  شدند  آگاه  نوزدهم  قرن  در   ایران  از   بیشتر   بازارها  و  المللی بین

و   ۱85۱در سال  3در لندن  2پالاس کریستال   در  Great exhibition در  ایرانی هاینمایش

نمایشگاه     از   پیش.  شد  برگزار   ۱88۹  و  ۱8۶۷  هایسال   در   4پاریس   Universellesدر 

  سر   در   ارتباطی  هایسیستم  توسعهٔ  در   اروپایی  فنی  و  نظامی  متخصصان  ایران،  در   این

  لندن  اتصال   تلگراف  خط  تأسیس   آنها  ترینمهم   از   یکی.  نمودند  همکاری  کشور   سر   تا

  جلب   خود   به  را   ایرانی  و  بریتانیایی  هایحکومت   علایق  که  بود   ایران   طریق  از   هند   به

  بر   کار   ، ۱8۶۳ سال  از   اصل  در   اما  است،پیچیده  ایرانی  تلگراف  ساختمان  تاریخچهٔ.  نمود

  آغاز   یافت،می   توسعه  ایران  تمام  در   که  دفاتری  و  خطوط   شبکهٔ  ساز   و  ساخت  روی

 5.شد  حفظ ایرانی و اروپایی بریتانیایی، کارکنان   سوی از  و  بود شده

  کار   تهران   از   دور   و  مجزا  و  کوچک   هایانجمن   در   اغلب  که   تلگراف  دفتر   کارکنان

  پیشهٔ . یافتند   اجتماعی  و   ای   حرفه  هایزمینه   در   ایرانیان  با  ی ر ت  نزدیک   ارتباط   کردند، می

 
1. Hickman, 81. 

2. Crystal palace  

3. London  

4. Paris  

5. Sir Denis Wright, The English among the Persians (London, 1977), 128– 138. For more on 

the electric telegraph and other innovations, see Jennifer Scarce, “Travels with Tiles and 

Telegraph from the Private Papers of Major-General Sir Robert Murdoch Smith, AARP,”Art 

and Archaeology Research Papers (London, 1973): 70– 81. 
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  ،۱88۱  تا   ۱8۶۶  از   ایران  تلگراف   ساختمان  در   پزشکی   افسر   یک   1  ویلس .  جی .سی  دکتر 

 ایران   قاجار   دورهٔ  در   وطن  از   دور   بریتانیایی  یک  تجریبات  از   مفیدی  اطلاعات  حاوی

  اصفهان،  همدان،   تهران،   ف تلگرا  دفاتر   به   را   وی   که  کارش   از   ویلس   دکتر .  است

  را  ایرانیان  تا  برد  بهره  هایشفرصت   بیشترین  از   او  و  برد  لذت  کشاند،   شیراز   و  کرمانشاه

  که  نگاشت  را  تجربیاتش  ریز   و   مفصل   گزارش   او .  کند  دانی  قدر   شرکتشان   از   و   بشناسد

  پادشاهی   دورهٔ  طول   در   ایرانیان  زندگی   رسوم   برای   مهم  و   عمده  منبع   یک   چنان   هم

  زنان   با  پزشکیش،   هایمهارت  واسطهٔ  به   ویلس   2. شودمی   محسوب   شاه  الدین صر نا

  نسبت  همان  به  و اصفهان  عمومی  هایداروخانه در   فقرا با  نیز   و  تهران  در   حرم  ثروتمند

  و  زیاد  هایدعوت   او  اجتماعی،  لحاظ  از .  داشت  تعامل  تلگراف  ساختمان  کارکنان  با

 . نمود  دریافت شکار، و  نیک پیک چای، فصر  مراسم  رسمی، هایمهمانی از  متنوعی

  سال  در   ویلس .  بود  کرمانشاه  در   مراسم  یک  به  مربوط   هادعوت   این  ترینزنده   از   یکی

  بلافاصله  شد،   نیاز   همکاری  به  چون   و   بود   کرده  مکان   نقل  آنجا   تلگراف   دفتر   به   ۱8۶۷

  حاکم   و   شاه  ناصرالدین  عموی   الدوله   عماد  به   را  توجهش   تمام  تا   شد  خواسته  او  از 

  خانوادگی   شبکهٔ  از   استفاده  رویهٔ   حاکم،  عنوان  به  انتصابش  که  دارد،  معطوف  کرمانشاه

  چای  صرف   همراه  به  اروپا  و  تهران  اخبار   تبادل  به  آنها.  بود  استانی  ادارهٔ  برای  قاجار 

  به  چای  به  دعوت   یک   و  حاکم  فرزند  ترینبزرگ   از   مجدد  بازدید   به  بعد   روز .  پرداختند

  مورد  در   هم  و  مشاهداتش  دربارهٔ  هم  ویلس  گزارش  جااین   در .  بود  هراهم  شام  همراه

 به   را  میزبانش  ساختمان  او.  است  گیر   چشم  ایرانی  اجتماعی  فرهنگ  دربارهٔ  اطلاعاتش

 : کندمی  توصیف  عصر  5 ساعت در  ورود  محض

  کل.  بود   باز   آن   سمت  یک  که  یافتیم  بزرگ  تالار   یک  در   نشسته  برادرش  کنار   در   را  او

  گلگون  دیواری  تصاویر   و  مرسوم   هایآیینه  بود؛  شده  تزیین  شکل  ترینعجیب  به  اتاق

 
1. Dr. C. J. Wills 

2. C. J. Wills, M.D.,In the Land of the Lion and Sun or Modern Persia (London, 1891). 
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  با  رقص  حال  در   دختران  و  رقاصان  از   قد  تمام  هاینقاشی   داشت؛  وجود  اتاق  در 

 1. بودند  شده طراحی پیش  سال  پنجاه که  خورد می چشم به نیز  سنتی هایلباس

  داخلی   تزیینات   که   چرا   ند، ودنب  روز   مد   مطابق  ثروتشان  وجود   با   قاجار   شاهزادگان

 های آپارتمان   دیوارهای  ،۱8۶۰  دههٔ  در .  بود  شاه  فتحعلی  پادشاهی  سبک  به  ساختمان

  با  کاری  مینا  با  نیز   و  استادانه  برگ  و  شاخ  هایطرح  و   سفید  بری  گچ  هایقاب   با  تهران

 ای شیشه   موزاییک  با  هاییپنجره  طریق   از   هااتاق  نیز   و   شدند  تزیین   فام  نقره  هایآیینه

  ادامه  هانوشیدنی   از   مختلفی  هایطعم  با  شبانه  هایمهمانی   2. شدند   چراغانی   رنگی

 :یافت

  هایسینی  و  است،شده  عرضه  برادر   دو   سوی  از   و  شده  تولید  حاضر   حال   در   شراب،

  به  مشروبات.  گرفتند  قرار   ما  کنار   در   زمین   روی  بر   آن  از   پس   و  شدندمی  تعارف  شیرینی

  این   با.  نپذیرفتیم  ما  اما  بودند،   کرده  احاطه  را   ما  کشور،   یقو  مشروب   عرق،  شکل

 3. نوشیدند آب مثل  را عرق برادرش، و  ما میزبان وجود، 

 ها مهمانی   در   جامعه  بالایی  طبقات  و  قاجار   نجبای  میان  در   الکلی   مشروبات  مصرف

  در   اشکالش  تمام  در   الکل.  شوند   مست   تر   زود  چه   هر   که  بود   این  هدف  و   بود  متداول

  در   نیز   و   شیراز   همدان،  در   یهودیان   و  هاآمریکایی  وسیلهٔ  به   شراب _    بود   ستر دس

  4.شدمی   تولید  بود،   قوی  شراب  از   خاصی   نوع  تولید  محل  که  جلفا   حومهٔ   در   اصفهان

  دختران   ورود  کرد،  مشاهده  را  نوشیدنی  مراسم  بعدی  مرحلهٔ  سپس  هوشیار   ویلس

 :رقاص

 
1. Wills, 113– 114. 

2. Wills, 39– 40. 

3. Wills, 114. 

4. See Rudi Matthee,The Pursuit of Pleasure: Drugs and Stimulants in Iranian History, 1500– 

1900 (New Jersey, 2005), 185–189, for the consumption of alcohol among the Qajar elite and 

upper classes. 
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  در   و   بود   شده  نقاشی  گویی  هایشانچهره  بودند؛  کشیده  چشمان   با  و   سبزه  زیبا،  دختران

  تنوعی  رقصشان.  بود  سال  بیست  تا  هفده  بین  سنشان  و  بودند   فاخری  دختران  کل

  با   که   حالی   در   بود،  هوا   در   عمود   دستانشان   و   چرخیدندمی   وار   دایره  آنها.  نداشت

  ، زیبا  بند  چون   هم   هامهارت  از   برخی  اکنون   دختران  …  زدندمی   بشکن  انگشتانشان

  آنها .  دادند   انجام   را  حرکتی  نمایش  یک   و   روشن   هایشمع  و   هاجام  تمام  داشتن   نگه

  دستمال  رقص   به  سپس  رفتند؛  راه  دستانشان  با  و  ایستادند   سرهایشان  روی  بر 

 1. پرداختند

  تا  کند  ترک  را   مهمانی  کرد  قصد   شب  ۱۱  ساعت   ویلس  مفصل،  شام  یک  از   پس

  مهمان   الگوی  در   را   پذیرشش  سهولت   وی   رش گزا.  دهند  ادامه  را  مراسم  میزبانانش

  و   دختران  همسران،  انزوای  بین  در   زنان  هاینقش  بندیدسته  و  ایرانی  مرد  نوازی

 ایرانیان   بین   تعامل  بعداً   .سازدمی   برملا  را  عمومی   هنرمندان  نمایش  نیز   و  زنان  آشنایان

  بر   و  گردید  اهانشکرم  هنجار   نا  مهمانی  از   تر آرام  ایران  تلگراف   ساختمان  اروپاییان  و

  مداوم   حضور   از   شواهدی   چنین   هم  آنها.  شد  اداره  پرتکل  رسمی  قوانین  اساس

  سفرش  سه   نقشهٔ  تا  کرد  تهییج  را   شاه  ناصرالدین  که   دهندمی   نشان   را  اروپایی  تأثیرات

  ادبیات  و  زبان  اسلامی،  سنتی  تحصیلات  اساس  بر   شاه  آموزش .  کند  طراحی   اروپا  به   را

  و   بود   دیده  آموزش   نیز   را  جغرافیا  و   تاریخ  فرانسوی،  او  حال   این   با  بود،   عربی  و  فارسی

  آوری فن   مشتاق  بسیار   او  2. بود  فارسی  به  هارشته   همین  اروپایی  هایکتاب   ترجمهٔ  بانی

  نیکلاس  تزار   و  ویکتوریا  ملکه  از   که  هاییدوربین   و  بود  عکاسی  هایدوربین   اروپایی

  ارسال  ۱844  سال  در   شاه  محمد  پدرش  ایر ب  هدیه  عنوان   به  را  کرده  دریافت  3اول

 او   طلبانهٔ  جاه  هایبرنامه .  گشت  مشتاق  ای  حرفه  غیر   عکاس  یک   نیز   خودش   و   نمود

 
1. Wills, 114– 115. 

2. See Abbas Amanat, Pivot of the Universe, Nasir al-Din Shah Qajar and the Iranian 

Monarchy 1831–1896 (London and New York, 1997), 58– 88 for a survey of his education. 

3. Tsar Nicholas  
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  او .  بود   اروپا  از   او  دیدارهای  نتیجهٔ  شد،   آغاز   ۱8۶۷  سال  در   که  تهران  سازی  مدرن  برای

  میرزا  .نمودمی   دیدار   نوزدهم  قرن  طول   در   را  انگلستان  که  نبود   ایرانی  نخستین

  ، ۱8۱۰  تا  ۱8۰۹  سال  از   سوم  جرج  دربار   به  شاه  فتحعلی  سفیر   شیرازی،  خان  ابوالحسن 

  حد  در   انگلیسی   یادگیری   با  زودی   به  که   بود   لندن   در   سترگ  و   موفق   تجربهٔ   یک   نمونهٔ

  شاهزادهٔ   سه   طور،همین   1. شد   همراه  مردم   از   وسیعی  گسترهٔ  با  صحبت   برای  کافی

  سال  از   که  فارس  ایالت  حاکم   و  فرما  فرمان  میرزا  علی  حسین  فرزندان  قاجار،  جذاب

  قرار   لندن   جامعهٔ  شگرف  تأثیر   تحت   بردند،می   سر   به  بریتانیا  در   ۱8۳۶  تا  ۱8۳5

 2. گرفتند

 از   ایگسترده   رسمی  دیدارهای  که  بود  ایران  حاکم  نخستین  شاه  ناصرالدین  حال،  این  با

  طول  در   او  3. نمود  ضبط  شسفر   خاطرات  دفتر   سه  در   را  آنها  شرح  که  داشت  اروپا

  آلمان،   روسیه،  به  زمینی  راه  از   ۱8۷۳  سپتامبر   5  تا  آوریل  ۱۹  از   سفرش  نخستین

  راه   از   تهران  به  بازگشت   طول  در   سپس   و  اتریش  و  ایتالیا  سوییس،   فرانسه،   انگلستان،

ژوئن در    ۱8او یک ماه را در انگلستان گذراند و در    . نمود  مسافرت  گرجستان  و  ترکیه

در  یاپ  4دوور  و  شد  پرتسموث   5ده  طریق  از  چربورگ  5جولای    تشریفات شد.    6راهی 

  و   هاجشن   ها،پذیرایی  کامل  برنامهٔ   شامل  که  بود  شده  دیده  تدارک  شاه  برای  مفصلی 

نشان    7  ولز   شاهدخت  و   شاهزاده  میزبانی  به   که  بود  مراسمی اعطای  و  صورت گرفت 

 
1. A Persian at the Court of King George 1809–1810. The Journal of Mirza Abul Hassan 

Khan, trans. and ed. Margaret Cloake, (London, 1988). 
2. James Baillie Fraser, Narrative of the Residence of the Persian Princes in London in 1835 

and 1836, (London, 1838), vol. 1 and 2. 
3. Two of his three European travel diaries have been translated into English: J.W. Redhouse, 

The Diary of H. H. the Shah of Persia (London, 1874) and A. Houtoum-Schindler and L. de 

Norman,A Diary Kept by His Majesty the Shah of Persia During his Journey to Europe in 

1878 (London, 1879). 

4. Dover  

5. Portsmouth  

6. Cherbourg  

7. Wales  
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بازدیدها  1گارتر ویندسور،  در  ویکتوریا  ملکه  از  توسط  بازدید  یک  نظامی،  و  دریایی  ی 

کلیسای    2، لندن مثل برج لندنهٔ  های عمدنخ ریسی منچستر و بازدید از جاذبه هٔ  کارخان

مینستر  خانه  3وست  جز  و  نیز  مجلس  بود.  برنامههای    را  شاه  که   افرادی  عمومها 

  و  برجسته   ظاهر   و  گفتندمی   خوشامد  او   به  و  داشت  تازگی  برایشان  امر   این   دیدندمی

.  نمودند  رفتار   نامدار   شخص  یک   چون   هم  وی  با   و  نمودندمی   تحسین   را   هایشلباس

  پدیدار   نیز   ویکتوریا  ملکه  هاینامه  در   او  اش،  روزانه  دفتر   در   وقایع  این  ضبط  از   جدا

  مراسم   رسمی  پوشش  در   هم  5اخبار مصور لندن   و  4تایمز  روزنامهٔ  دو   که   حالی   در   شد،

 ایرانهٔ  دربار   مقالاتی  بر   7،اخبار  نام  به  هفتگی  انتشارات  یک  که  چنان  هم  6. کردند   شرکت

  تصاویر   و  قاجار   مهم   سران  نامهٔ  زندگی   عمده،   شهرهای  توصیف  شامل   که  کرد تمرکز 

 . بود مسافرت هایصحنه  از  فراوان

  شاه   ناصرالدین   برنامهٔ  در   رسمی  و  رتبهعالی   مقامات   ها،زادهاشراف   از   زیادی  تعداد 

  بدل   دایمی  دوستی  یک  به  تا  رفتمی  8اسمیت  مرداک  با  او   اوداتر م  اما  گرفتند،  جای

  ایران  به   ۱8۶4  سال   در   که   بود   سلطنتی  مهندسی   افسر   یک   اسمیت،   مرداک.  شود

  رئیس   عنوان   به  زودی   به  او .  کردمی   نظارت   کهرود_    تهران  تلگراف  خط  بر   و  بود   رسیده

  سال  در   بازنشستگی   زمان  تا   که  پستی   یافت،  ارتقا  ۱8۶5  سال   در   محلی   ارشد  مقام   و

 تلگراف  ساختمان  هایحساب  و  کل   ادارهٔ  او  رئیس،   عنوان  به.  نمود  حفظ  را  آن  ۱888

  تمام  در   دفاتر  بازدید  برای  و  نمود  نظارت   را تلگراف  جدید خطوط   ساز   و   ساخت  و   ایران

  پارسی  زبان  به  سخن  در   شدنش   روان  با  او  سفرهای.  نمود  مسافرت  منظم  طور به  ایران
 

1. Garter 

2. Tower Of London  

3. Westminster Abbey  

4. The Times 

5. The Illustrated London News 
6. Illustrated London News (London, 1873), LXII: 1763– 1765, 14, 21, and 28 June; LXIII: 

1766–1767, 5 and 12 July. 

7. The News 
8. Murdoch Smith  
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  شد   سبب  که  بخشید  آن  رسوم و  مردم  و  کشور   از   ژرف  شناخت  یک  او  به  و  شد  ترکیب

  در   معروف   و   پیشگام  محقق  یک   او   بعداً، .  کند   تحسین  و   شمارد  محترم   را   ایران  مردم

  شاه،  ناصرالدین   زمان  در   وطن  ترک  طولانی   دورهٔ   از   او   ضمناً،   1. شد  ایرانی   هنر   مطالعهٔ

  کاخ  در   رسمی   ملاقات  یک   عنوان   به  دن لن  در   آنان  جلسهٔ   نخستین .  بردمی   لذت 

  هند  ایالت  دبیر   وزیر،نخست  حضور   با  و  افتاد  اتفاق  ژوئن  ۲4  شنبه  سه  در   2باکینگهام 

  افراد   هندی  دبیر   آن،   از   پس   که   استنوشته  شاه.  بود  همراه  خارجه   امور   وزیر   و

حضور    3اسمیت  گلد   آنها  میان   در   بودند؛   زیادی  تعداد  که   نمود   معرفی   را  مادونش

ک مرز داشت  به  و  ه  تهران  تلگراف  کارکنان  بود،  رفته  بلوپچستان  و  سیستان  های 

 4دیگران.

  نمودند،   ملاقات   را   یکدیگر   دوباره   شاه  بازدید   آخر   روزهای  طول   در   اسمیت  و  شاه

.  بود  خانه  به   بردن  برای  سوغاتی  و   هدیه  خرید   و  گذار   و   گشت   حال  در   شاه  که   هنگامی

  تحسین   را   اجراها   و  هانمایشگاه  و   رفت   پالاس   الکریست  به  جولای  ۳  شنبه  پنج  او

  کمک   هانقاشی   بعضی  خرید  در   شاه  به  توانست  و  بود  حاضر   اسمیت  مرداک.  نمود

  شده   فروخته  قبلاً   زیبا  اشیای  از   زیادی  بخش   اما   نمودیم،  بررسی   را   چیز   همه   ما :  کند

  نمودیم،  انتخاب  را  زیبا  نقاشی   ۱5  یا  ۱۰  حدود  ما.  نبودند  فروش  قابل  اصلاً   یا  بودند،

  توضیح  من   برای  را آنها کند،می   فعالیت  ایران  تلگراف   رئیس عنوان  به  که  اسمیت  آقای

  سرگرم   متفاوتی   شیوهٔ  به  انگلستان  در   سفرش   آخر   روز   در   را  شاه  ها،اسکاتلندی  5. داد

و دبیر ایالت هند را که در    6آرگیل   دوک  اقامت  محل  او  جولای،   4  جمعه،  روز .  نمودند

 
1. Jennifer M Scarce, “Persian Art through the Eyes of Major General Robert Murdoch Smith 

KCMG,” in The Enterprising Scot, ed. Jenni Calder (Edinburgh, 1986): 131– 138 

2. Buckingham Palace  

3. Gold_Ismit  

4. Redhouse, 167. 

5. Redhouse, 210. 

6. Duke Of Argyll  
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با لباس  هٔ  محوط   مدتی  برای  و  آمد  1اسکاتلندیباغ بودند را بازدید نمود. یک نوازنده 

 اسکاتلندی  مرسوم شیوهٔ به اسکاتلندی لباس با دیگر  شخص. نواخت انبان نی و فلوت

  شمشیرها  دور   مدتی  برای  و  چید   گرد  میز   یک  روی  بر   را  شمشیر   چهار   او.  رقصید

 2. رقصید

  یک  تعیین   دربارهٔ   سیاسی،  لحاظ   از .  نبود  ماندگار   انانگلست  از   شاه  نخست   بازدید   تأثیر 

.  شد  مذاکره  افغانستان  و  ایران  بین   بلوچستان  و  سیستان در   دایمی  مرز   عنوان  به  نقطه

   3« ای؟دیده  را  شاه»  مثل  موسیقی  هایتصنیف   در   مردم  بین  در   شاه  محبوب  خاطرات

برای    4ل گرفت. و عروسک ها و ظروف سفالی که به شکل وی طراحی شده بودند، شک

 آوری را در بر داشت. تر فکری و فن ایران، بازدید از اروپا ارتباطات نزدیک

  سبب   که  داد  ادامه  را   شاه  ناصرالدین  با   خوب  رابطهٔ  یک   تقویت   اسمیت  مرداک

  موزهٔ  به  ایرانی  منسوجات  و  هافرش   مجموعهٔ  کردن  اهدا  برای  شاه  کردن  متقاعد

 شمشیر   یک  ۱885  سال  در   چنین  هم  او.  شد  ۱8۷۷  سال  در   جنوبی  کنسینگتون

 دریافت   ایران  تلگراف  ساختمان  به  خدماتش  شناختن  رسمیت  به  دلیل  به  افتخار 

  اهدای  ۱888  سال  در   ایران  از   رسمیش  بازنشستگی  از   پیش   او  وظایف  آخرین.  نمود

  بود  شاه  به  ویکتوریا  ملکه  طرف   از   نظامی  گروه  برای  موسیقی  سازهای  از   ای  مجموعه

  پیشکش   الماس،   با   شده  مزین   و   طلایی  لعاب   با   دان   انفیه  جعبهٔ  یک   او   به   نیز   شاه  که

  تا  ۱  بریتانیا  در   ماه   یک   مدت  به   ۱88۹  سال   در   اروپا  به   شاه  ناصرالدین   سوم   سفر .  کرد

  منازل   در   و   نمود   مسافرت  ایگسترده   طور به   موقعیت   این   در   او .  داد  رخ  جولای  ۲۹

.  دید  نزدیک  از   را   ادینبورگ  و   گلاسکو   نیز   و   نمود  اقامت  انگلستان   شمال   در   کشور 
 

1. Scotch  

2. Redhouse, 212. 

3. See Wright,The Persians among the English, 232– 233, for the full text of this song. 

4. There is a German doll of the Shah in the collections of the Museum of London (inv. No. 

A8416) originally in the possession of Victoria, Princess Royal, the eldest daughter of Queen 

Victoria, who had married Prince Frederick William of Prussia in 1858. There was also a 

Staffordshire pottery figure of the Shah. 



 61  |   ( ۱۷8۶–۱۹۲5در دورهٔ قاجار ) انییو اروپا انیرانی ا نیب ییارویشرق و غرب: سه رو یها افت یض

  موزهٔ  اصلی   تالار   در   مهمانی  یک  در   جولای  ۲۳  در   شاه  با  اسمیت  مرداک  دیدار   آخرین

  عنوان  به  وی  که  جایی  داد،  رخ(  اسکاتلند  کنونی  سلطنتی  موزهٔ)  ادینبورگ  هنر   و  علم

  یک  اب  تا  توانست  وی  جااین .  بود   شده  منصوب  بازنشستگی  از   پس  موزه  رئیس

 : کند   استقبال شاه از  مناسب تشریفات

  امور   و  موزه  دربارهٔ  اسمیت  مرداک  ژنرال  با  شاه  اما  گرفت،  شکل  اصلی  تالار   در   صفوف 

  سخت  اندکی   جلو   به  حرکت  برای  حضرتش  اعلی  کردن  متقاعد  و  پرداخت   بحث  به  کلی 

  جلب   خود  هب  را  او  نظر   موزه  مرکزی  تالار   در   که  اشیا  از   تعدادی  به  خواستمی   او .  بود

  پذیرایی   او  از   تا  منتظرند  مردم   که   داد  توضیح  اسمیت  ژنرال   اما  کند،  نگاه  بودند،  کرده

  به  حضرت   اعلی .  ببینیم  را  اشیا  این   و   بازگردیم   باید   ما  که  داشت   اظهار   آرام   شاه  و   کنند 

اصلی    1پرووست  لرد تالار  به  تا  راهبری کردند  شهر  داران  نیزه  را  و گروه  شد  ملحق 

 2رسیدند. 

  نجبای  تجربیات   و   کنند   توصیف  را   نوزدهم   قرن  تا   شدند  انتخاب   هم   با  رویداد   سه  این

  شرح  را  نوازی  مهمان  دریافت  و  ارایه  در   اروپاییان  با  اجتماعیشان  ارتباطات  در   قاجار 

  و   سنتی  چای   در   راحتی   به   مهمانانشان  با  تا  بودند   قادر   آنها  ایران،   در   خانه  در .  دهند

  رسمیت  به  شاه  ناصرالدین   کشور،   از   خارج  که   حالی   در   کنند،   اختلاط  شبانه  هایجشن 

  میزبانان  سوی  از   که  هاییسرگرمی   و  هامهمانی   از   تا  بود  قادر   و  گرفت  خو  دربار   فرهنگ

  نوبهٔ   به  نیز   انگلیسی  پزشک  و   اسکاتلندی  دو.  ببرد  لذت  بود،  شده  فراهم  اش  اروپایی

  پیروز   شرایطشان  نیازهای  با  ب لومط  سازگاری  و  ایرانیان  با  ارتباطشان  در   خودشان

   . بودند

 
1. Lord Provost  

2. The Scotsman, 24 July 1889. 



 

شاپور، دانشگاه شهید چمران اهواز نامهٔ جُندی فصل  

۶۱۳۹ پاییز ، ۱۱م، شمارهٔ سوسال   

 

 1شاپور پزشکان جُندی

یل مارلو تایلُر   2ج 

 3زهره رحیمیان ترجمهٔ

 ۱5/۱۰/۹۶تاریخ دریافت: 

 ۲/۹۷/ ۲۰تاریخ پذیرش: 

د  نام  به  اد بغد  اهالی  از   فقیری  پزشک  زمانی  یک   و   کافی   بیماران  هرگز   که   بود  گ نی  بن   ا س 

  درآورد،   را اش زندگی خرج  آن با تا نداشت اش دوره طول در   واگیردار  بیماری یک حتی

  مسیحی   نه   و  سوریه  اهل  نه   او:  بود  آن  خواهان   هرکسی   که  بود   صفت  ۳  فاقد  او  زیرا

 پاسخ  بیماران  به   همه  از   اول :  نبود   شاپور   جندی  دانشگاه  محصلان   از   همچنین   و  بود

  آشکار   تولدم   از   قبل  حتی  و   بشوم  پزشک  من  اینکه  از   قبل  این  و  مسلمانم  من  داد،می

  صلیب،   جای   به   من   این  بر   علاوه.  نیستند  موفق   پزشکی  علم   در   مسلمانان  زیرا   بود، 

د ب را، یا یوحّنا گابریل، ریت» من افتخارآمیز  عنوان. دارم نام ا س    یکهحال در  است، «ا بوالح 

  اگرچه  پوشم، می   ای  پنبه  سفید   لباس   من .  باشد  «ا بوابراهیم  یا  ا بوز ک ریا  ا بوعیسی،»  باید

  جندی   مردم  زبان  با  خودم  معرفی  جای  به  من.  بپوشم  سیاه  ابریشمی  پیراهن  باید

 4. کنممی  صحبت عربی  زبان  به شاپور 

 
 :ای است ازترجمهاین مقاله . 1

Taylor, Gail Marlow. “The Physicians of Jundishapur,” e-Sasanika, Graduate Paper 1, 2010. 

   استاد دانشگاه ایروین کالیفرنیا. 2
 z.r1368@yahoo.com  . کارشناس ارشد تاریخ اسلام از دانشگاه الزهرا )س(  3

ب هرا لگ هیز،  .4 مربن  پاریس    پ ل ت   لزکتاب ترجمه چار   ابوعُثمان ع  از داستانهای سال  ۱۹5۱)چاپ   )84۲-8۳۷  
   .زبان فرانسه و آلمانی بیان شده کار من است. وگرنه تمام ترجمه هایی که به است
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  جدید  یتختاپ  بغداد،  در   میلادی  ۹  قرن   مردم  که  دهد می   توضیح  داستان  این  اگرچه

  شهر   از   و  ایرانی  آنها   پزشکان   که  دهند می  ترجیح  ،(اسلامی  خلافت)  عباسیان

 انتظار   خواننده  از   هرچند  کند، نمی   پیشنهاد  را  توضیحی  هیچ  این  باشند،  شاپور جُندی

  معروف   را   پزشکانش   و   شهر   این   چیزی  چه .  بداند  قبلاً   را   مطالب   این   که  رودمی

 است؟کرده

  ۲4۱–۲۷۱)یکم    شاپور .  بود   باستانی  شهر   یک   هم   و   شدهطراحی   شهری   شاپور جُندی

–یونانی  زندانی  اسرای  انطاکیه،  شهر   دوباره  فاتح  و  ساسانی  شاهنشاهی  پادشاه(  میلادی

  ۲۶۰  سال  والریانوس،   روم،  امپراتور   دادن   شکست  و  پیروزی  بخاطر   دوباره  را  ایسوریه

  را   این  رستم  نقش  در   بزرگ  یا  صخره  برجسته  نقش  در   که گرفت بیگاری  به  میلادی

–۹۲۳)  طبری  محمد  ایرانی  مورخ  شاپور،جُندی   تأسیس  دربارهٔ  1.استکرده  یادآوری

  ب ه»  را (  دایره  و   شهر )  نام  و  ساخت  واحد   انجمن   یک  آنجا  شاه:  نویسدمی (  میلادی  8۳8

  کسی   هک  مکانی   یعنی  «شاپور  ا نطاکیه،  از   بهتر »  یعنی  داد؛  آن  به   را  «شاپور  ایی  ا ندیو  ا ز 

  لاپ ت   ب ت  بعنوان   سوریه  مردم   برای  شاپور جُندی   شهر   2. نامدمی   شاپور جُندی   را   آن 

  میلادی،   ۱۳  قرن  در   هنوز .  کرد  پیشرفت  سال  هزار   طول  در   تقریباً   که  است،  مشهور 

  دفعات   را  شهر   سرتاسر   من »  که   داده   گزارش   حموی،   یاقوت   ای،  سوریه  جغرافیدان

 3.«نشان  یک  حتی  نداشت،  وجود  دیدن  برای  چیزی  هیچ  آنجا  ولی  کردم  سیاحت  زیادی

  مربعی  نقشهٔ   یک   شیکاگو  دانشگاه  شناسیشرق   مؤسسه  از   شناسان  باستان  ۱۹۶۳  سال

 
1. Paul Schwarz, Iran im Mittelalter nach den Arabischen Geographen (Leipzig: Verlag von 

Wilhelm Heims, 1921), 346. 

2. “Der König richtete dort einen eignen Kreis ein; und gab (de Stadt und dem Kreis) den 

Namen ‘Beh‐az‐ Andêw‐i‐Šâpûr’, d.h. ‘besser als Antiochia Šâpûr’s’; das ist der Ort, den man 

Gundê‐ Šâpûr heisst». Theodor Nöldeke, Geschichte de Perser und Araber zur Zeit de 

Sasaniden aus de Arabischer Chronik des Tabari (Leyden: E. J. Brill, 1973), 41. 
3. “Jākūt erzählt: ‘Ich bin mehrmals durch die Stadt gekommen, aber man sieht nichts mehr 

davon, findet auch keinen Spuren.’ ” Schwarz, 349. 
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 1.کردند   رسم  هوایی  هایعکس   از   شاپور جُندی(  هایراه)  هایکوچه   نقشهٔ  مانند،  میله

(  لاول ر  ا ندرو)  مستقلی  نویسندهٔ  میلادی  ۲۰۰۳  سال.  استنمانده  باقی  اینها  حتی  امروز 

  شهر   که  کرد  گزارش  ایران  فرهنگی  میراث  سازمان  به   کینه  روی  از   هاییاعتراض

  2.استشده  تبدیل کشتزار   به شاپور جُندی

  غرب   جنوب  در   خوزستان  ایالت  در   شوش  سلطنتی  پایتخت  از   دور   خیلی   شاپور جُندی

  آب  با  هرسال  و   بود  مشهور   حاصلخیزش  هایجلگه  بخاطر   که  ایمنطقه  نبود،  ایران

راحی   ک رخه، هایرودخانه   میلادی  ۱۰  و   ۹  قرن  جغرافیدانان.  شدمی   آبیاری   کارون  و   ج 

 . کردند   نظر  اظهار  پرآب  منطقهٔ فایدهٔ دربارهٔ

جُندی  به  خُرداذبه،  ابن  ایرانی،  بسیار  جغرافیدان  مکان  یک  عنوان  به  شاپور 

رودخانه هادوست و مخصوصاً  اشاره کرد  زمین  روی  ذکر کرد.داشتنی  را  زیبایش   3ی 

  و   محصول  و  استشده  واقع   حاصلخیزی  محیط  در   شهر »  که  استنوشته  اصطخری

  رودهای  و  فراوان(  گندم  و   جو)  حبوبات   مزارع  و  خرما  درختان  دارد؛  فراوان  میوه

  ایالتی   شهر   یک   شاپور جُندی  در »  گوید، می   مقدسی  درحالیکه  ، «دارد  وجود   گوناگون 

 اشکانیان   زمان   از   را  مزارع  کاریزها،   آبیاری   پیچیدهٔ   مستسی  یک   4. «بود  مهم  و  خوب

  که   دهدمی   نشان  هوایی   هایعکس   و  شناسیباستان  ترکیبی  پژوهشی   یک   و   کرد   آبیاری

  این   کردند،  حکومت  ایران  بر   میلادی  ۶5۱  تا  ۲۲4  سال  از   که  ساسانیان  جاکمیت  تحت

  گزارش  ۱۹۶۳  سال  اس،شنباستان  آدامز   مک  رابرت .  یافتند  گسترش  و  توسعه  کاریزها

  آثار   و  شودمی  داده  ارجاع  رومیان  به  هنوز   منطقه  این  در ( سدها )  دیوارها  بقایای  که  داد

 
1. Robert McC. Adams, “Agriculture and Urban Life in Early Southwestern Iran,” Science 

136 (13 Apr.1962), 119. 
2. Andrew Lawler, “Iran Reopens Its Past,” Science 302 (7 Nov 2003), 972. 
3. Schwarz, 348. 
4. Istahri: “sie liegt in fruvhtbarer Umgebung und hat reiche Erträge; es gibt dort Palmen und 

Getreidefelder in Menge, auch mancherlei Wasserläufe». Mukaddasi: „Ğundaisābūr war eine 

blühende, bedeutende (Provinzial‐Hauptstad)». Schwarz, 348‐49. 
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  آنها  اول  شاپور   که  رومی  سرباز   هزار   ۷۰  که  دهدمی   نشان  میانی  دورهٔ  عرب  دانانجغرافی

سا از  را  1.ساختند  را  دیوارها بود،  آورده   ا د 

  امپراتوری   مسافرتی  هایشبکه  و  بردمی   سود   المللی بین  بازرگانی   با  ارتباط   از   خوزستان

  این   در   انگور   کشت . داشت  شرکت   محصول   و   دانش   جریان  در   پیوسته  طور به  ایران،

  دربارهٔ  استرابو،  اول،  قرن  یونانی   فیلسوف.  آمد  وجود  به  اسکندر   فتوحات  از   بعد  منطقه

  آن   مقدونیان   اینکه  تا  د کر نمی   رشد (  انگور)  مو   درخت   آنجا  که  کرد   یادداشت   خوزستان

  شرح  را(  شکر)  نیشکر   رؤیت  خورنی   موسی   ارمنی،   مورخ  میلادی   5  قرن  در   2. کاشتند  را

  به   که   کارون  رود  منطقهٔ  در   که   دارو   بعنوان   اول  بار   شد،می   آورده  هند  کشور   از   که   داد

  سات ن،  پارچهٔ  ابریشم،  مثل  بافی  پارچه   صنایع  3. شدمی  کشت   ریخت،می   فارس  خلیج

  محصولات  دیگر   4. شد   آغاز   زندانیان  دادن   اسکان  با   پشم  و   پنبه   ابریشمی،   پارچهٔ  ی نوع 

  گلابی،   آلو،   شامل  آمد، می  دست  به  خوزستان  آبیاری  سیستم  با  احتمالاً   که   محلی

 بیشتر   این  بر   علاوه  5. است  جو  و  گندم  برنج،  خرما،  مرکبات،  زیتون،   انار،  هندوانه،

  کشت   شاپور جُندی   در   که  لیمو  و  انار   آلو،   عسل،   ر،شک  شراب،  آنها   مرسوم  هایاستفاده

 بیمارستان  در   که  بودند   دارویی  فرمول   مهم   دهندهٔ  ترکیب   اجزای  که   شد،می

  ریواس   مالابار،  از   هل  مثل  وارداتی  ترکیبات  با  همراه  شد،می   استفاده  شاپور جُندی

 .ای سوریه هایسیب  و  هند از  فندق چینی،

 یا  اش،بافیپارچه   صنایع  فراوانش،   محصولات  دلیل   به  امروز   شاپور جُندی  هرحال  به

  آورده  بخاطر   ساخت،می   ممکن   را  موارد   این  همه   که  هنرمندانه آبرسانی  سیستم  بخاطر 

 این  نداشت،  هاساختمان  و  تاریخی  اثر   و  بنا  معماری  یا  بزرگ  کاخ  هیچ  این .  شودنمی

 . آمد شمار به زمان  گذشت  با که  شد  تصرف یکبار 

 
1. Adams, 116. 
2. Ibid. Note: On p. 117 there is a map of the irrigation canals which shows Jundishapur . 
3. “Cultivation of Sugar in Persia,” Science 14 (26 Jul 1889), 62. 
4. Adams, 117. 

5. Ibid. 
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  شهرت   هاقرن  از   بعد  شد،  معروف  پزشکی  مطالعه  و  یادگیری  مرکز   بعنوان  ر شاپوجُندی

  دانشمند.  بود  مربوط   مؤسسه  یک   عنوان   به   بیمارستان  خاستگاه  با  که   یافت  اعتباری   و

  سیستم  یا  اسلامی  هایبیمارستان  ساختار »  دهدمی   توضیح  فرای،  ریچارد   مستشرق،

  و   باشد   شده  ساخته  ساسانیان  پور شای جُند  طرح  براساس  که   رسدمی   نظر   به  بیمارستان

نسخه   از   بعداً  دیگر  جاهای  و  شیراز    در   سؤالی   گیرینتیجه   این  1. « برداری کردبغداد، 

  مدرسهٔ  یا  آموزشی   آکادمی   وجود   به  دانشمندان   برخی  2. است  مطرح   اخیر   هایسال

 تحقیق  بیمارستان  تأسیس  به  راجع  آنها  اگرچه  و  کردند  شک  شاپور جُندی  در   پزشکی

  بیمارستان   برای  ای  نمونه  بعنوان  شاپور جُندی   نقش  دربارهٔ  ای  مناظره  و  بحث  نکردند،

  مورخان   امروز   بیمارستان،  شناسیباستان  بقایای  فقدان  دلیل   به   3. داشت  وجود   بغداد

  منابع   و   هستند   کمیاب   معاصر   متون   هرحال   به.  کنند   اعتماد   مدارک  و   اسناد  به  باید

  توسط  بعداً   شاپور جُندی  یادگیری   مراکز   و   بغداد  در   بیمارستان   هردو  برای  زیادی

این مقاله آنچه را که آنها    4. شد  نوشته  میلادی  ۱۳  و  ۱۲  قرن  دانانجغرافی  و   مورخان

شاپور می گویند و اینکه چرا این شهر در تاریخ علم پزشکی به جایگاهی  درباره جُندی

 مهم رسیده است، بررسی می کند. 
 

1. Richard N. Frye, The Golden Age of Persia: The Arabs in the East (New York: Harper & 

Row, 1975), 163‐64. 
2. Cyril Elgood, A Medical History of Persia and the Easter Caliphate from the Earliest 

Times until the Year A.D. 1932 (Cambridge: Cambridge University Press, 1951), 173. 
3. Historians who have raised these questions include: Michael W.Dols, “The Origins of the 

Islamic Hospital: Myth and Reality, Bulletin of the History of Medicine 61 (1967): 367‐90. 

Dols cites Peregrine Horden, “The Nestorians, Gondeshapur, and Islamic Medicine: A 

Skeptical Comment.” 1983. Presented at the Summer Conference of the Society for the Social 

History of medicine in Oxford in May, 1985 on p. 371, FN 17. To my knowledge, this paper 

has not been published. Conrad, Lawrence I. “The Arab‐Islamic Medical Tradition.” In The 

Western Medical Tradition 800 B.C. to A.D. 1800, ed. Lawrence I. Conrad, Michael Neve, 

Vivian Nutton, Roy Porter, and Andrew Wear, 93‐138. Cambridge: Cambridge University 

Press, 1990. Reprint, 1995. 
 برخی از این موارد عبارتند از:. 4

“Tarikh‐ul‐Hukama” by al Qifti (1172‐1248), History of Dynasties by Bar Hebraeus (1226‐

86), and Uyun ul‐Inba, a history of physicians, by Ibn Abi Usaybi’a (1203‐69). 
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باشجُندیتاریخ علم پزشکی   آغاز می شود.    اپور  اول شاه ساسانی  مؤسس آن شاپور 

مانند شاهان بعدی ساسانی، شاپور اول هم پزشکان را با سنن پزشکی متنوع دعوت  

لیان   اور  روم،  امپراتور  دختر  شاپور  نویسد همسر  می  بروس،  باره  سوریه،  اسُقف  کرد. 

بُقرا  پزشکی  دانش  ای که  یونانی  پزشکان  لیانوس(،  تد)اور  را  می  ط  او  ریس  به  کردند، 

  و   خسته  که  بسیاری  نظامی  هایلشکرکشی   از   بعد   بعد،  هایسال   در   1رسیدگی می کردند. 

  و برگشت  خوزستان،  در   شاپور جُندی   نزدیک  شهری  اهواز،  به  اول  شاپور   بود،  شده  بیمار 

  جدیدش پزشک  از  که  بود راضی آنقدر  اشبهبودی  از  او. فرستادند  برایش هند   از  پزشکی

  را   شوش  شهر   هندی  پزشک  و  کند  زندگی  دارد،  دوست  که   مکانی   در   تا  کرد  ستدرخوا

 . کرد   انتخاب

  مردم   دانش  با  شوش  مردم  ترتیب  این  به:  نویسدمی   ثعالبی،  میلادی،  ۱۱  قرن  مورخ

  آنها   نزدیک  که   یونانی  زندانیان  و  هندی  پزشک   از   آنها  که  شدند،   آشنا  ای  یادگیری   و   هند

  ماهرترین   و  شدند  قبول   امتحان   در   دیگری   از   پس  یکی  و   ندگرفت  فرا  کردند، می   زندگی 

  در   « یونانی  زندانیان»  ساکنان  تفتیش  عبارت  این   طبق  2. شدند  فارس   و   اهواز   پزشکان

  یک   اول،  شاپور   سلطنت  طول  در   میلادی،  ۳  قرن  در   و  بود  شده  انجام  قبلاً   منطقه  این

.  بود   شده  آغاز   پور شایجُند  منطقه  در   ایرانی  و  هندی  یونانی،   پزشکی  دانش  اشتراک

 با  تقریباً   را   شاپور جُندی   در   بیمارستان  تأسیس  زمان  مورخ،  لُپ  دون   مورتون  داگلاس

 شاهان   حماسه  در   فردوسی  که   همچنان   داند،می   مانویان،  رهبر   مانی،   مرگ  زمان

  مانی  بدن ،( ۲5۲ص مسکو، شاهنامه،)  فردوسی گفتهٔ  برطبق: استکرده  نقل( شاهنامه)

 
1. Elgood, 47. 
2. “C’est ainsi que les gens de Sous, parce qu’ils s’étaient initiés à la science de cet Indien, 

qu’ils avaient reçu de lui et des prisonniers grecs qui demeuraient près d’eux la doctrine et 

qu’ils ont hérité la science médicale les uns des autres, sont devenues les plus habiles 

médicins de l’Ahwaz et du Fars.” Abou Mansour abd Abd al‐Malik ibn Muhammad al‐

Tha’alibi, Histoire des Rois des Perses, trans. H. Zotenberg (Paris: Imprimerie Nationale, 

1900): 531‐32. 
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  اکثر   هرحال  به  1. شد  رها  بیمارستان  دیوار   جلوی  رسید،  قتل  به  دوم   بهرام  دستور   به  که

 .اندبرده  عقب  حدی  تا را بیمارستان تأسیس زمان  مورخان

  اختلاف  اثرات   در   شهر   کردن  درگیر   به   مرکزی  موقعیت   و  شاپور جُندی  المللیبین   اهالی

  بیزانس،   امپراتور   کرد،  فتعری  را  تثلیث  که   نسا  شهر   شورای  از   بعد .  داد   ادامه  امپراطوری

  استانبول   بزرگ  اسُقف  کرد،   عزل  را  نسطوری  مسیحیان  ،(میلادی  4۲5–4۹۱)   ز نو

سا  از   را   پیروانش .  کرد  تعطیل  میلادی  48۹  سال  در   را   آنها  دانشگاه  و  کرد   اخراج  ا د 

  پناهگاه  جستجوی  در   ایران  در   آنها  که  زمانی   را  نسطوری  مسیحیان   پراکندگی   ا لگود

  ؛ (ایرانیان  حکومت  زمان  در )  برگشتند  نصیبین  به  الهیات  دانشمندان:  داد   حشر  بودند،

  درون   شهری  شدند،  تبعید  شاپور جُندی  به  داوطلبانه  طور به  مناطق  اکثر   برای  پزشکان

  که   شهری  و  بود  نسطوری  مسیحیان   اسُقف  مرکز   سال  چندین  که  شهری  ایران،  مرزهای

  بود،   آرامی   زبان   خانواده  از   که   سریانی  زبان   به   وارد تازه  افراد  2. داشت  دانشگاه  یک   قبلاً 

بری،  و  یونانی  زبان  و  کردندمی   صحبت   که   آنها.  دانستندمی   را  مقدسشان،  کتاب  زبان  ع 

  به  را  بُقراط  و  گال ن  پزشکی  آثار   و  آوردند  یونان  فلسفی  متون  آمدند،  شاپور جُندی  به

 3. کردند  ترجمه سریانی

  دانشمند .  کنند می   نقل   دوره  این   به  را   ستان بیمار   تأسیس  زمان   بسیاری   مورخان 

سا   از   نسطوری  مسیحیان ورود   فرای،   ریچارد  مستشرق،    بیمارستان  ساخت  اوایل   در   را   ا د 

 تاریخ   کتاب (  ۱8۹۲–۱۹۷۰)  ا لگود  سیریل  4. کندمی   قلمداد  شاپور جُندی  آموزشی  مرکز   و

برائوس   اثر   هاخاندان   شاپور جُندی   پزشکی   شآموز   به  که   بردمی   نام (  ۱۲8۶–۱۲۲۶)  باره 

  دانشگاه   یک   از   بیش  زمان  آن  شهر   که  کندمی   ادعا  و  پرداختمی   میلادی  5  قرن  در 

 
1. Douglas Morton Dunlop, “Bimarestan,” in Encyclopedia Iranica Online 1990 available at 

www.iranica.com. 
2. Elgood, 46. 

3. Allen Whipple, “Role of the Nestorians as the Connecting Link Between Greek and Arabic 

Medicine,” Bulletin of the New York Academy of Medicine (1936): 457. 
4. Frye, 22. 
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(  میلادی5۳۱–5۷۹)  انوشیروان  خسرو  ایران  پادشاه  که   کندمی   اشاره  ا لگود   بعداً .  داشت

  ا دوارد   میلادی  ۱8  قرن  مورخ  1. داد  توسعه  و  ساخت  را  بیمارستانی  میلادی  ۶  قرن  در 

  شهر  همسایگی  در  شاپور جُندی در : دارد   باور  اول  خسرو زمان  آکادمی تأسیس به  گیبون

  هٔکه آهسته آهسته تبدیل به مدرس  شد  تأسیس  پزشکی  آکادمی  یک  شوش  سلطنتی

مورخ با این نکته که    ۳هر    2روشنفکر در زمینه شعر، فلسفه، علم معنی و بیان شد. 

 بود، توافق نظر دارند.   میلادی ۶شاپور مرکز یادگیری و پزشکی قرن جُندی

فطی  عرب،   مورخ   و  ترکیبی  پزشکی   مرکز   بعنوان  را  شاپور جُندی   ،(میلادی۱۱۷۲–۱۲48) ق 

  موضوعات   با   همراه  معالجات  توسعه  علم،  در   آنها :  کندمی   توصیف   نوآوری   حاصل

  و   یونانی  پزشکان  از   برتر   آنها  درمان  اینکه  برای  داشتند،  زیادی  پیشرفت  داروشناسی

  اقتباس   را  دیگر   مردمان  علمی  هایروش   پزشکان  این  بعلاوه.  شدمی   وت قضا  هندی

  دقت   با  را   پزشکی   قوانین  آنها  کردند   اصلاح  خودشان   کشفیات   طبق   را   آنها   و   کردند 

 3.شد نوشته دادند،  انجام آنها  که  کاری  و  دادند  توضیح

بود که دانش پزشکی تمدجُندی ن  شاپور مرکز نکات مشترک ترجمه و دانش پزشکی 

بود.  آرامی  و  ایرانی  آداب و رسوم  با  و هند همراه    میلی  آلدو  ایتالیایی  مورخ  4یونان 

  و   هندی  ایرانی،  ای،  سوریه  یونانی،  پزشکان  و  دانشمندان  اتحاد  مرکز   شهر »  نویسدمی

  لذت   شد،می   آنها  از   که   حمایتی  از   آنها   و   کردند  دعوت   را  آنها   ایران  شاه  که   بود   یهودی

 . «بردندمی

  را علم و فلسفه حوزهٔ در   افکار  تبادل دوم خسرو و اول خسرو  خصوصاً  ساسانی شاهان

  خسرو  چگونه  که  کندمی  نقل   آگاثیاس  میلادی  ۶  قرن  یونانی  مورخ.  دادند  توسعه

 
1. Elgood, 51. 
2. Robert Maynard Hutchins, Great Books of the Western World, vol. 41, Decline and Fall of 

the Roman Empire by Edward Gibbon (Chicago: William Benton, 1952), 40. 
3. Al‐Qifti, Ta’rikh‐ul‐Hukama (Lippert’s ed.): Leipzig, 1903. Quoted in Elgood, 48. 
4. Richter‐Bernburg, “Gondesapur,” in Encyclopedia Iranica Online, 2003, available at 

www.iranica.com. 
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  دعوت   بیزانس،  امپراتور   ژوستین،   دربار   از   را   اورانیوس،  ای،سوریه   فیلسوف  انوشیروان،

  غیر   طور به  آگاثیاس   اگرچه.  کند   مناظره   و   بحث   خودش  ی زردشت  موبدان   با  تا  کرد 

  کشید  تصویر   به  لوحساده  فردی   بعنوان  باز زبان   پزشکی   توسط  را   اول   خسرو  چاپلوسانه،

  ولی   بود   فلسفه  شاگرد   او  که  کندمی   بیان   آگاثیاس  بود،  شاه  از   پرافتخار   طرح   این)

ی  مباحثه فلسف شاه را به    دیگر نویسندگان، علاقهٔ   1، (بود  سطحی  کاملاً   او   دانش  اساس

  مشهور   اول   خسرو   فلسفی   دانش   حتی   اگر   که   کند می  اظهار گیبون    2اند. تصدیق کرده

  مردم   کنجکاوی  حس  مثالش  و   کرد می   تشویق   را   یادگیری  که   بود   شاهی  او   نبود، 

 3. کندمی  بیدار  را  هنرمند

  میلادی  ۶  قرن  درباری  زندگی  از   بخشی   پزشکی،   و   شناسیستاره   فلسفه،  دربارهٔ   بحث

  مثلاً   کند، می   تأیید   را  این  فارسی  و   عربی   متأخر   منابع:  گوید می   واکر   جی .  بود  هشد

  پزشکی   و  شناسیستاره  موضوعات  دربارهٔ  هاییبحث   به  ساسانی  سلطنت  توجه  شباهت

  گروهی   که   کندمی   اصرار  خسرو   که   کند می   فرض  آشکارا آگاثیاس  حتی   4. هندی  و   یونانی

  با   آنها  با   آنها،   دینی   هایتفاوت  بخاطر   بیزانس   به  آنها   بازگشت  زمان   فیلسوف،   ۷  شامل

  ای   معاهده  در   درحقیقت   که"  کند می   بیان   را  ای  نکته  آگاثیاس.  کنند برخورد   تسامح

 بر   اینکه  برای  شد،  منعقد  ایرانیان  و(  بیزانس )  روم  امپراطوری  بین  زمان  آن  که  شد  درج

  ادامه  صلح  در   زندگیشان  به  و  برگردند  هایشانخانه  به  تا   داشتند  اجازه  که  ای  فلاسفه

  دهند   تغییر   را  خود  رایج  سنتی   عقاید  باشند،  مجبور   اینکه  بدون   بگذارند؛   تأثیر   بدهند،

 
1. Agathias, The Histories, Joseph D. Frendo, trans. (Berlin: Walter de Gruyter & Co., 1975), 

65. 
2. J. Walker, “The Limits of Late Antiquity: Philosophy Between Rome and Iran,” Ancient 

World 33 (2002): 22. ( From the unpublished article). 
3. Hutchins, 40. 
4. Walker, 30. 
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  تأکید   نکته  این  گنجایش  در  خسرو.  کنند  قبول  نبود،  مطابق  آنها   با   که  را دیدگاهی  هر   یا

 1. «کرد

سال   دوم  خسرو  نظر  زیر  دهد که  می  شرح  فطی  من  ۶۱۰ق  مجلس  یک  اظره  میلادی 

جُندی  در  شد. فلسفی_پزشکی  تشکیل    این :  دهدمی   گزارش  ب رگ،  ب رن  ریچت ر   2شاپور 

بر ئیل  توسط  انجمن   دیگر   شد،  سرپرستی  شاه  مخصوص  پزشک  بعنوان  دُرسُت ب د  ج 

سطای  ممتاز   همراهان نا  و   سوف  بر ئیل.  بودند  یوح    که   دُرسُت ب د   عنوان   گابریل،  یا  ج 

روستب د   این  3. بود   پزشکان   رئیس  برای  که   ساسانی  عبارت   ،شتدا  شد،می   نوشته  هم  د 

.  کند می   ثابت  یادگیری  مرکز   بعنوان   را  شاپور جُندی  وضعیت  فلسفی  و   پزشکی  هایبحث

  ۶۳۶  سال   بعد،  سال  ۲۶  تنها.  گرفت  شکل  ساسانی  دوره  اواخر   از   بحث  این  بهرحال

  خلافت   نظر   زیر   بیمارستان.  شد   واگذار   مسلمان   نیروهای  به   شاپور جُندی   میلادی،

 . داد ادامه  کارش  به اسلامی

  تقریباً .  کرد   منتقل   بغداد   به   را  خلافت  پایتخت  عباسی   خلیفهٔ  منصور   میلادی   ۷۶۲  سال

  خانوادهٔ  یک توسط بغداد  با شهر  ارتباط  پایتخت، به شاپور  جندی نزدیکی پیرو بلافاصله

  آنها   میانه  پهلوی  سریانی  اسم.  شد  آغاز   بودند،   مهمی  پزشکان  که  نسطوری  مسیحی

 اجتماع   نشانهٔ  بعنوان  که  بود  یافت،  نجات (  ع)  مسیح  حضرت  معنی  به  بُختیشوع

اولین    4. کرد توصیف  را   ساسانی  ایران  منطقه   این   و   کردمی   خدمت   گوناگون   فرهنگی 

پایتخت   عازم  خلیفه  منصور  درخواست  به  بُختشیوع که  خانواده  در  مشهور  پزشک 

رئیس   بُختیشوع  بن  رجیس  ج  شد،  سال  جدید  بود.  شاپور  جندی    ۷۶5بیمارستان 

 
1. Agathias, ibid., 66. 
2. Richter‐Bernburg, “Gondesapur,” in Encyclopedia Iranica Online, 2003, available at 

www.iranica.com. 
3. Ahmad Tafazzoli, “Drustbed,” in Encyclopedia Iranica Online, 1996, available at 

www.iranica.com. Elgood, 54‐5. 
4. Lutz Richter‐Bernburg, “Boktisu,” in Encyclopedia Iranica Online, 1990, available at 

www.iranica.com. 

http://www.iranica.com/
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بیمارستان کرد. رئیس  را  بُختیشوع  پسرش  و  سفر کرد  بغداد  به  رجیس  ج   1میلادی 

رجیس   به   ممکن   شکل  بهترین   به او   ولی  رگشت ب  اش  خانه  به   کند،  فوت   اینکه   از   قبل   ج 

بر ئیل  اش  نوه  و  پسر   زیرا  کرد،   خدمت   خلیفه   زمان   در   بغداد   دربار   در   ، (گابریل)  ج 

بر ئیل.  بپردازند  پزشکی  کار   به  تا  شدند،  دعوت  منصور   جانشینان   ندیم  ابن  تر،  جوان  ج 

  مادران   خلفا   اینکه  برای  یادگرفت،   را   پزشکی   دیگری   هرکس   از   بیشتر   او :  نویسد می

  اشاره  پزشکی   مهارت   به  فقط   که   کردند، می   واگذار   او   پرستاری   به   را   هایشانبچه

  الرشید  هارون   خلیفه  زمان  2. کردمی   درمان  را  زنان  هم  و   مردان   هم  او   بلکه  کند،نمی

  شهر   در   هم   و  دربار   در   هم  ایفزاینده   طور به   بُختشیوع  خانواده (  میلادی  8۰۹–۷8۶)

  سرپرستی  با  شد   تأسیس  بغداد   در   بیمارستان  که   بود   زمان  این   در   3. کردند  کسب   شهرت

رجیس  دانفرزن  4. خالد   بن  یحیی  ایرانیش  وزیر   احتمالاً   یا  الرشید  هارون   بن  ج 

  ادامه  قرن   ۳  نزدیک   و   نسل   ۷  برای  بغداد   در   پزشکی  در   مشارکتشان   به   بُختشیوع

نا   آبراهام .  دادند   پسر :  بودند   خانواده  این   بعدی   فرزندان:  کندمی  تعریف  مورخ   یوح 

  پسر   عُب یدُالله  ،(میلادی  ۹۰۰  متوفی)  جان  یا  یحیی  ، (میلادی8۷۰  متوفی )  جبرئیل

بدود  خلیفه  جسمی  پزشک  که  عُب یدُالله  پسر   جبرئیل  ، ( دیلامی  ۹4۰  متوفی)  جبرئیل   ع 

بدُالله،  5(. میلادی ۱۰۰۶ متوفی)   بود بغداد بیمارستان رئیس  و  پزشکی دانشگاه معلم  ع 

 
1. Elgood, 75. 
2. Al‐Nadīm, Muhammad ibn Ishāq. The Fihrist: A Tenth‐Century Survey of Muslim Culture, 

vol. 2. Trans. and ed. Bayard Dodge. (New York: Columbia University Press, 1970), 697. 
3.  Ibid., 79. 

ایرانیکا.  4 ت  دانشنامهٔ  در  الرشید  هارون  نقش  به  اثُ یبیا  ابی  ابن  و  فطی  ق  اشاره  أمی گوید  بیمارستان  سیس 
 الز به الفهرست ارجاع می دهد که از بیمارستان برمکی می گوید، که به وزیر مربوط است.  کردند, د

Encylopedia Iranica, s.v. Boktisu; Michael Dols, “The Origins of the  Islamic Hospital: Myth 

and Reality,” Bulletin of the History of Medicine 61 (1987), 382. 
5. Abraham Yohannan, “A Manuscript of the Manafi al‐Haiawan in the Library of Mr. J. P. 

Morgan,” Journal of the American Oriental Society 36 (1916): 384. 
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الله  ابوسعید  معروف،  فرزندان  آخرین الله  پسر   جبرئیل  پسر   عُبید    بُختشیوع  پسر   عُبید 

  و  کردمی  خدمت  عباسی متوکل  به اریدرب پزشک  بعنوان که  بود( میلادی ۱۰58  متوفی)

 1.شدمی  حیوانات  پزشکی خصوصیات  شامل که  نوشت  اثر  چندین

  ماهر   مدیران  بعنوان  بلکه  پزشکان   بعنوان   فقط   نه  شاپور جُندی   از   بُختشیوع   خانواده

  دعوت  بغداد  دربار   به  که بودند   نشده  بیمارستان  مدیران  آنها  هنوز .  آمدند  بیمارستان

رجیس  هٔنو  جبرئیل .  شوند   یحیی   ابوزکریا  نام   به  ساز،  دارو   یک   توسط   بُختشیوع،   بن  ج 

یه  بن و  س    تحت   و  بود   یادگرفته  پدرش  از   را  داروسازی  که (  میلادی  85۷  متوفی)  م 

  رئیس   جانشین   کرد،  مطالعه  نون،  ایشاب   نسطوری،   مسیحیان  خاندان   بزرگ   سرپرستی

یه   برای  کند،   یداریاپ  که   بود  سخت   خیلی   بغداد،   در   هافرصت   2. شد  بیمارستان و  س    که   م 

  به   جبرئیل   با  مشاجره   برخلاف  را  اعتبارش   او   که   جایی  علاوه  به  کرد،   مکان   نقل   بغداد   به

 کتابنامه   طبق چون هرحال به نرساند، زیانی  او آبروی و اعتبار  به بحث این 3. آورد دست

یه   ندیم،  ابن   الفهرست  میلادی، ۱۰  قرن و  س    پزشکی  ابهایتک  او .  کرد  خدمت  خلیفه   4 به  م 

  داروهای  کردن  متعادل»  از   عبارتند   که  کرد  منتشر   گوناگون  موضوعات  در   را  متنوعی

  باردار   که   زنانی  درمان»  ،«دندان   خمیر   و   دندان   خلال »  ،«سردرد   معالجهٔ»  ، «یبوست  ضد 

 . دارد اشاره  کند، نمی تغییر  که  انسانها  بین مشترک  اندوه به که  «شدندنمی

  بین   شدیدی  رقابت  با   که  بغدادی   پزشک   دربارهٔ  انگیزیغم  داستان   گ هیز   زمانیکه  حدوداً 

هل   بن   علی   ایرانی  پزشک   یک   نوشت،   شد،  مواجه  شاپور جُندی   پزشکان   تاریخ  در   ر بان   س 

  ای  خانواده  دربارهٔ  شاپور جُندی  بیمارستان  رئیس:  نوشت  اش   پزشکی  خلاصه   در   طبری

  4. داد  نجات  بود،   چسبیده  باردار   زن   شکم  در   که  جنینی  جان  که  زد  حرف  من   با   اهواز   در 

  پزشک   دیگر   که  کند  اشاره  این  به  است  ممکن  میلادی  85۰  سال  از   حرف  این
 

1. Yohannan, 384. 
2. Delacy O’Leary, How Greek Science Passed to the Arabs (London, Kean Paul, 2001), 163. 
3. Elgood, 87. 
4. Alī ibn Sahl Rabbān at‐Tabarī, Firdausu l‐Hikmat or Paradise of Wisdom, ed. Muhammad 

Z. Siddiqi (Berlin .and Charlottenburg: Sonne, 1928), 39, quoted in Dols, 377. 
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هل   بن   شاپور   بیمارستان  رئیس  آخرین   و   کرد   مکان  نقل  بغداد  به   شاپور جُندی   یک   س 

  گردآوری  در   بلکه  وظایفش،  تنها  نه  که(  میلادی  8۶۹  متوفی )  بود  اهوازی  پزشک

  سال   از   قبل  شاپور .  داشت  همکاری  بغداد  بیمارستان  به  شاپور جُندی  داروهای

  پزشک   بعنوان   عباسی   خلیفهٔ  متوکل   به  که   جایی   رفت،می   بغداد  به  گاهی   میلادی85۱

  غلیظ  لهجه  با  بد  خیلی  را   عربی  او:  گوید می   شاپور   دربارهٔ  ک هل 1. کردمی   خدمت   دربار 

ور لزوماً برای یک پزشک  شاپی جُند  یم، لهجهٔ دید  همچنان که   2. کرد می   صحبت  خارجی

 بغدادی ضرری نداشت.  

یه،  اجدادش  شبیه و  س  هل   بن   شاپور   م    شاپور   خوشبختانه.  داشت  دارویی  انداز چشم   س 

  رفته  بکار   پزشکی   هاییادداشت  که   کرد   گردآوری  یا  نوشت  را  شاپور جُندی   فرمول   کتاب

  کتاب   یا  کبیر   نبادی آکار :  نوشت   داروشناسی  متن   نسخه  ۳  او .  کردمی   تأمین  را  آنجا

  متوسط  دارویی  ترکیبات کتاب  بعلاوه باشد،می  کتاب  ۲۲  شامل بزرگ داروسازی دستور 

  یا  کوتاهتر  نسخهٔ    3.استشده  اقتباس  استاد  داروسازی  دستور   کتاب  از   که  کوچک و

  خواندن.  است  دارویی   ترکیبات  4۰8  ساخت  دستورات  شامل   کوچکتر   دارویی   ترکیبات

  ها،دانه  مثلاً ) کندمی  مشخص شدندمی  عرضه که  را داروها قالب ا،هدستورالعمل تمام

  یا  برآمدگی   کدو،   کرم  سرفه،  مثلاً )  شوند  درمان  هابیماری  انواع  و (  هاشیاف  ها،روغن 

  که   شد   ذکر   ا ندُلُس  پزشکی  قدیمی   خیلی   متون   در   شاپور   داروسازی  دستور   کتاب (.  ورم

 
1. Oliver Kahl, The Small Dispensatory: Translated from the Arabic Together with a Study 

and Glossaries (Islamic Philosophy, Theology, and Science) (Leiden: Brill, 2003), 12. 
2. Ibid. 
3. Elgood, 92. Note: 

لگود او را بعنوان ایرانی معرفی کرد که به نظر  ک هل شاپور را بعنوان مسیحی نسطوری توصیف می کند، ولی ا  
او اسم باشد، زیرا  باورکردنی تر  به دین مسیحیت فوت    می رسد  نوشته که  ندیم  ابن  بهرحال  ایرانی داشت. 

 کرد. نک:
Al‐Nadīm, Muhammad ibn Ishāq. The Fihrist: A Tenth‐Century Survey of Muslim Culture, 

vol. 2. Trans. and ed. Bayard Dodge. (New York: Columbia University Press, 1970). 698. 
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  بزرگ  داروسازی  دستور   کتاب   1.فتر می   بکار   بغداد  بیمارستان  فرمول   بعنوان

  زمانیکه  شد،می   استفاده  میلادی   ۱۱  قرن  اوایل  بغداد  ا دودی  بیمارستان  در   شاپور جُندی

  استفاده  هنوز   میلادی  ۱۷  قرن  در   هافرمول   اصلاح  و  کرد   اصلاح  را  قلمرو  تا  چند

  2. شدمی

  و  هانوشیدنی   -۲  جانشینی داروهای  -۱:  نوشت   دیگر   پزشکی  متن   5  شاپور   براین  علاوه

  و  هاخوراکی   -4  بیداری  و  خواب   دربارهٔ  هاسخنرانی  و   مقالات  -۳  آنها  مضرات  و  فواید

  داروسازی  دستور   کتاب  3.هاهون   به  پاسخ  -5  آنها   سودمند  و   آور   زیان  خصوصیات 

  بود،  ساسانیان  پزشکی   صفات  که  را  هند   و  یونان  ایران،  اهالی   اتصال  پیشرفت  شاپور،

ر   آلمانی،  مورخ.  کندمی  ثابت   انگلیسی  به  را  کوچک  دارویی  ترکیبات  کتاب  که  ک هل،   اُلیو 

که این تقسیم منابع را نشان می    محصولاتی  و   صرف   علم  اصول   تفکیک   کرد،   ترجمه

  درصد،   5/۱۲  یونانی  درصد،   ۶/۲۲  فارسی  درصد،   ۳8/ ۹  عربی:  کردمی   فراهمدهد  

 4.درصد  ۱/۱۳ بقیه و  درصد  8/4 سریانی درصد، ۱/8 سانسکریت

  متون  از   ساسانیان.  نشد  شروع  شاپور جُندی  با  ایران  و   هند  یونان،  پزشکی  ترکیب

:  گویدمی   بایلی .  کردند   استفاده  بود،   یکسان   هند  و  یونان  دانش  با  که   یانزردشت  پزشکی

ر .  داشتند   مشارکت  هندی  و  یونانی  محققان  هردو  که  است  بدیهی   پزشکی   در    سهم  لاوف 

  اواسط  از   بغداد  ترجمهٔ  نهضت  5.استکرده   یادآوری  ندیه  منابع  از   ایرانی  داروشناسی

  آورد،   عرب  تمدن  به  یونانی  و  هندی  ایرانی،  پزشکی  میلادی،  ۱۰  قرن  آخر   تا  8  قرن

  دیگر   عبارت  به  6.میانه  فارسی  و  سریانی  راه  از   یا  سانسکریت  و  یونانی  زبان  از   بلافاصله

  امپراطوری   زبان   میانه  فارسی  یا  پهلوی  و   شاپور جُندی  نسطوری  مسیحیان   زبان  سریانی،
 

1. Kahl, 29. 
2. Kahl, 29. 
3. Kahl, 12‐13. 
4. Kahl, 24. 
5. H. W. Bailey, Zoroastrian Problems in the Ninth‐Century Books: Ratanbai Katrak 

Lectures (Oxford: Clarendon Press, 1971), 81. 
6. Kahl, 5. 
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  مثلاً . بودند  ای وسیله  اسلامی، خلافت عربی زبان به پزشکی دانش انتقال برای ساسانی،

ر ک ه)  سانسکریت  پزشکی  متون همیت ه  چ    در   عربی  به(  میانه  فارسی)  پهلوی  متن  از (  س 

مهیت ه  سوسروتا  سوسوتا،  کتاب   درحالیکه  شد،   ترجمه  میلادی۹  قرن   هاتاو گ   کتاب   و   س 

مهیت ه، گ هر   ا ستن   1. شدند ترجمه سانسکریت از  بلافاصله  س 

  رسیده  اوج  به  بیمارستان  اینکه  از   بعد   حتی   شاپور جُندی  پزشکان   پزشکی   هاینوشته

  مؤلف.  کندمی   فهرست  را  آنها   از   بسیاری  ۱۰  قرن  ندیم   ابن  فهرست .  بودند  معروف   بود،

  اشاره   هایینسخه   به  که نوشت  اثر   ۱۲5  حدود   جُرجانی،  ایران،  پزشکی  المعارف  دایرة

  ایرانی   پزشک  2. شدندمی   رفته  بکار   عادت   روی  از   شاپور جُندی   بیمارستان  در   که  دارد

  به   شناسند،می   راز س   عنوانبه  را   او  هااروپایی  که   ،(میلادی  ۹۲5  متوفی )  رازی  معروف،

  ب کتا  ۲5  جلد   در   هندی  و   یونانی  منابع  با  همراه  شاپور جُندی   پزشکی   متون

  دانشگاه   کتابخانهٔ  در   جلد   ۹  ارزشمندترین   بعنوان   که  استکرده   اشاره  پرهیزگاریش 

  پزشکی  مدارس  هایکتابخانه  در   و   بود   شده  شناخته  میلادی  ۱۹۳5  سال   پاریس   پزشکی

نسخ  3. بود  موجود  میلادی  ۱۷  قرن  اروپایی تقوا،  بعلاوه    هٔ کتاب  شاپور  فرمول  کتاب 

بر ئیل خانواده بُختشیوع ذکر می   هٔ و نومنتخب یادداشت های جُرجیس    هٔقطع  4کند.ج 

  گسترش   که   شاپور جُندی  پزشکی  زیاد بسیار   دانش  تنها  نه  رازی  کتاب  در   هاقول   نقل  این

  که  داشتندمی   نگه  پزشکی  متون   منتخب  قطعات  آنها  جُرجیس  درمورد  بلکه  بود،  یافته

 
1. Kahl, 8. 
2. Elgood, 50. Citing Al‐Jurjani, Thesaurus, bk. X, 2.6 
3. Edward Theodore Withington, Medical History from the Earliest Times: A Popular History 

of the Healing Art (London: The Scientific Press, 1894), 146. Robert P. Multhauf, The 

Origins of Chemistry (London: Oldbourne, 1966), 130. 
4. Elgood, 92‐3. Richter‐Bernburg, “Boktisu,” Ibid., 1990.  
ذکر کردند،   را  شاپور  دارویی  ترکیبات  رازی کسانیکه کتاب  بر  علاوه  می کند،  فهرست  را  بسیاری  اسناد  ک هل 

بدُالله بن سینا )ابن سینا  عبارتند از: فیلسوف و پزشک ایرانی حُسین بن   میلادی(، دانشمند ایرانی ابو ۱۰۳۷ع 
)متوفی بیرونی  احمد  بن  بایت ر  ۱۰5۰ریحان محمد  بن  احمد  بن  عبدالله  ا ندُلُسی  عرب  و گیاهشناس  میلادی( 

 میلادی(. برای اطلاعات بیشتر نک:  ۱۲48)متوفی
Kahl, 29. 
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  اختصاصی   خطی  کتاب  بعنوان  مدت  طولانی  برای  که  نوشتند  آنرا  شاپور جُندی  پزشکان

 . نشد یافت

  در   بغداد   در   عباسیان   پایتخت  به  شاپور جُندی  بیمارستان  از   پزشکان   راهنمایی  فقدان

  اظهار   برساند،  پایان  به  را  بیمارستان   خوب  روزهای  که  بود  ممکن   میلادی  8  و  ۹  قرن

  د زیا  خونریزی  اثر   در   که  بود   این   ساسانی  سنت :  گویدمی   ا لگود   برانگیزانندهٔ  تأسف

  به   اشاره  هرحال  در   1. کند  القا  اسلام  صدر   در   شده  متولد   تازه  بچهٔ  به  را  زندگی  که  بمیرند

  اهمیت  دربارهٔ  عرب  و  ایرانی  مورخان  داشت،  ادامه  میلادی  ۱۲  و  ۱۳  قرن  تا  بیمارستان

 شناس اسلام.  بود  سرافراز   و   مفتخر   تاریخش  در   شاپور جُندی  هنوز .  نوشتند   شاپور جُندی

  کمبود   برخلاف :  کندمی   یادآوری  ، (میلادی۱۹45متولد)  ب رگ   ب رن  ریچت ر   لوتز   آلمانی، 

  قبل  دوران  ای  منطقه  و  داخلی  احوال  و  اوضاع  دربارهٔ  اطمینان  قابل  و  مفصل  اطلاعات

  نسطوری  مسیحیان   منطقهٔ  باید   شاپور جُندی   شهر   خصوص  به   و   خوزستان   عباسیان،   از 

  بعداً   که  شود،  گرفته  نظر   در   د،شدن  مکان  ترک  به  مجبور   که  ای  سوریه_  ایرانی

  پزشکان  2. شدند  معروف  پزشکی  ارشد  محصلان  بعنوان  شناسیکتاب   نویسندگان

.  نشدند   پدیدار   شده  تربیت  چشمگیر   بطور   رسیدند،   شناسایی  این   به  که  شاپور جُندی

  استفاده  که   نوشتند  پزشکی  دربارهٔ  مقالاتی  داشتند،   آموزش  و   تربیت  سنت  آشکارا  آنها

  با  که  داشتند  زیاد  آنقدر   اعتباری  آنها و  شد،می   ذکر   شهرشان  اصل   از   دور   بسیار   و  شدمی

.  دهد  انجام  فردی  هنرهای  و  مزایا  با  همزمان   آبرومند  مؤسسه  با  اتحادشان

  که   پزشکی   مرکز   و   بود  ساسانی  امپراطوری  چهارراه  و   المللی بین   شهری  شاپور جُندی

یه  ب ختیشوع،  خانواده  مانند  پزشکانی و  س    و   شغلی  موفقیت.  کردمی  تربیت  شاپور   و  م 

 . هستند  شاپور جُندی  بیمارستان رسمی برتری برای  مدرکی آنها   شده چاپ آثار 

 

 
1. Elgood, 173. 
2. Lutz Richter‐Bernberg, “Gondesapur,” Encyclopaedia Iranica Online, 2003, available at 

www.iranica.com. 



 

شاپور، دانشگاه شهید چمران اهواز جُندی نامهٔ فصل  

۶۱۳۹  تابستان، ۱۰م، شمارهٔ سوسال   

 

 1انتظام گیتی در مانویت آفرینش و فلسفهٔ
 زوندرمان  ورنر 

 2موفقی ویدا ترجمهٔ 

 ۹/4/۹۷تاریخ دریافت: 

 5/۹۷/ ۱4تاریخ پذیرش: 

  عصر،   آن  در   رایج  گنوسیکی  متنوع   هایفرقه  و   زردشتی  آیین   همچون  شناسیمانوی

اگرچه    . دهد می   ارائه  را   گیتی  انتظام  فلسفه  عبارتی   به  یا  آفرینش  از   دقیق  ایاسطوره

پاسخ  3مانی دنیا  معماهای  برای  تعالیمش  راادعا کرد که  ولی    هایی  است  پیدا کرده 

شناسی هستی   آفرینش او محدودتر شد تا بتواند به سئوالات اولیهٔ  اصلی اسطورهٔ  حوزهٔ

 نیز نقش بشر در دنیا پاسخ بدهد.  بشر و  ،ای شیطانهدر مورد ریشه 

 

 : متون

  حاصل   دوم  دست  یا  اول  دست  متعدد  منابع  توسط  به  مانوی  آفرینش  شناخت

  یا  جزئیات   در   هاییمغایرت  اگرچه   استشده   ارائه  منابع   ن ای  در   که   هایینسخه .  شودمی

  مثال  برای.  دهندمی   انعکاس  را  یکسانی  اصولی  عقاید  اما  دارند،  هااضافه  یا  حذف

 ایبسته   سیستم   یک  دین  تاریخ  طول   در   ایران  و   النهرین بین   در   ابتدا  از   مانوی   آفرینش

 
 است از: ای. این مقاله ترجمه1

Sundermann, Werner. “COSMOGONY AND COSMOLOGY iii. In Manicheism,” 

Encyclopædia Iranica, XII /3, pp. 310-315. 

 Vida.movaffaghi@ut.ac.ir   ریخ ایران باستان دانشگاه تهران . دانشجوی کارشناسی ارشد تا2
3. b. Babylon 216, erected probably 277 through the machinations of the  Zoroastrian clergy 

and the high priest Kerdir . 
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  ترکستان  مرکزی،  آسیای)   شرق   ات(  شمالی  آفریقای  مصر، )   غرب   از   طرفدارانش   بین   در   را

.  نوشتمی   زبان همین   به و  بود(  سریانی)  آرامی  او   مادری زبان. کرد  ایجاد(  چین   و   چین، 

  به   و (  میلادی   ۲۷۲  تا   ۲4۱)   یکم  شاپور   استفادهٔ  خاطر   به  که   شاپورگان   کتاب  از   غیر   به

اصلی    فارسی  زبان  به  او،  افتخار  زبان  م  شاهنشاهی میانه،  شد.  نوشته  انی  ساسانی 

شرح   2 اپیستولاکتاب     و  1 شاپورگانداستان آفرینش خود را در چندین اثرش از جمله  

  است. داده شده

 های ناقص باقی نوشتهدر دست  شاپورگانهایی از  های شرقی او فقط قسمتاز نوشته

های دیگر هایی که به زبانها و خلاصهکارهای او تنها از روی ترجمه  مانده است، بقیهٔ

م میدر  شناخته  است،  آمده  زبانتون  به  او  شرقی  پیروان  سریانیشود.  قبطی،   ،های 

زبان به  او  پیروان غربی  و  ترکی،لاتین  باکتریایی، سغدی،  پارتی،  میانه،  فارسی    و   های 

می  و    3اند.نوشتهچینی  مسیحی  و  منتقدان  مسیحی  مورخین  همچون  او  زردشتی 

کردند.  عربی استفاده می   و   ، ی، پهلوی، فارسیهای یونانی، لاتین، سریانمسلمان از زبان

برده شدأمت نام  نویسندگان  این  به جز منابع شرقی که توسط  شود  دیگر نمی  4،سفانه 

در اینجا برخی  اند.  مشخص کرد که آنها  اطلاعاتشان را از کدامیک از کارهای مانی گرفته 

به کیهان ارجاعاتی  یا  را که شامل توضیحات  این متون مهم  ناسی مانوی هستند  شاز 

آفرینش   آورد. گزارش  قطعاتی که    شاپورگانخواهم  روی    والتر و    5مولر  فریدریشاز 

. قطعات بسیار دیگری از متون آفرینش  استاند، قابل بازسازی به چاپ رسانده 6هنینگ 

 
1. note the quotation from this work in Sahrestānī, p. 192; Tagizāda and Asõār Sīrāzī, p. 244; 

Adam, p. o text b. 
2. see, .g., Feldman, pp. 12-21. 
3. see Chinese Turkestan vii. 
4. E.g. birunin Atar, p. 208 Sahrestāni, explicitly citing Sabunragān; cf. Hutter, pp. 159-60. 
5. pp.37-43 ;Saleman;1908,pp.16-17;cf.Jackson,pp. 22-73; Sundermann, 1979, pp. 97 98; 

Boyce, Reader, pp. 60-62. 
6. Mir.Man .I, pp.175-222;cf. Boyce, Reader, pp. 63-87. 
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توسط    ا نظم به چاپ رسیده است، مخصوصاً فارسی میانه یا پارتی به نثر و یبه زبان  

 2  .و مری بویس  1کارل سیلمن  

مانوی    ایقطعه پارتی  متن  اوایل  آشکار  )خطابهٔ  ویفراز  روزناز  شامل  خرد  که   )

نویس سغدی که توسط هنینگ به چاپ  و یک قطعه دست  3موضوعات کیهانی است. 

صیفات دقیقی از دنیای نور است. چاپ دیگری توسط آلبرت  شامل تو  ،(۱۹48رسید ) 

گزارشی   ،رکی انجام شده استیک متن قدیمی تُ   که از روی  (۱۷تا    ۷ونلی کوک )صفحه  

 که در ادامه خواهید دید.    استاز نجات اولین انسان 

چینی   مانودر کتاب  ترجمه یدرمان  واقع  در  پارتی  که  مانوی  متن  از  ویفرازای    روزن 

از کیهان است. خلاصه  از متون مانوی قبطی،    4. شناسی مانوی وجود دارد ای  نهایت  در 

کفالایا هم مباحثی   5، شناسی دارداست که بخشی در مورد کیهان  انویانمزامیر مکتاب  

  6در مورد سؤالات افراد دارد. 

از  یافت می   ناسیشکیهان توصیفاتی  یونانی هم  دو متن  در  تکذیب  مانوی  یکی  شود، 

نک  )  آکتا آرکلای و    (میلادی  ۳۰۰حدود  ) لیکوپولیس از شهر    الکساندر مکتب مانویت از  

آرکلوس  مونس  توس  ( :  هچی  ترجمه  )ط  یک  با  چهارم  قرن  اول  نیمه  تألیف  احتمال 

که شامل    ، (4۳۰تا    ۳54)   اگوستین لاتین از اواخر همین قرن و در میان کارهای لاتین  

بنیادین  اصول  با  ضدیت  در  مخصوصاً  است،  مانویت  اصول  به  بسیار  در    7ارجاعات 

 
1. 1912, pp. 7-14: a fragmentary hymn in Middle Persian with 2 admixture of Parthian, later 

anaiyzed by Jackson and reedited and translated by Henning, 1932; cf. Boyce, Reader, pp. 

100-01. 
2. 1951; 1952; cf. Reader, pp. 94-100), and Werner Sunder Mann 1973, pp. Il-80. 
3. Sundermenm, 1973. p. 54-57. 
4. Chavannes and Pelliot; Schmid-Glitzer. pp. 77-80. 
5. Psalm 223; All berry, pp. 9-11. 
6. Esp.pp.6-7.17-18.23.31-35.44-45,53,55,56. 
7. Against the letter cornering the beging; pp. 193-248: for attempts to identify fragments of 

the Epistula fundamental a Manichean text current among North African Manichean’s see 

Decret, p.p. 107-23 : Feldmann. 
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هشتم   قرن  می  1مسیحی    بارکانی  تئودوراواخر  سریانی  به  »به  که  به  نوشت  منظور 

چهره راندن  مانویحاشیه  پرداخت    «های  مانویت  نظام  شرح  گزارش    2به  این  اگر 

هایی که توسط توانست از واژه های اصلی مانوی به زبان سریانی بود، میبراساس نوشته

ی این اواخر به نام  زردشتشخص مانی به کار گرفته شده بود، استفاده کرده باشد. کتاب  

یک اثر انتقادی غیر از زردتشتی است که شامل بخشی است که    3  یک وزار شکند گمان

( مانوی  ارتداد  تکذیب  به  نویسندهٔاست(  erangموقوف  در    ، سه  مشهور مسلمان که 

الندیم  ۱۱و    ۱۰قرن   ابن  پرداختند،  مانوی  مباحث  شهرستانی    5  ،بیرونی  4  ،به   6و 

 7. هستند 

وی آنهایی هستند که به وسیله اچ . جی .  مان  شناسیکیهانمطالعات کلاسیک اسطوره  

وان تمی   را   هانسخه  تمام  که   گفتمی   اگرچه  شد،   انجام  پوچ  کارلز   –پولوتسکی و هنری  

ترین شرح از دید مانوی کار کارای  اما مهمترین و کامل  8در یک نسخه واحد ردیابی کرد. 

د هانریک بازبینی  باشد است و کار منفر هایی می که شامل نقاشی  9وی. دبیلو. جکسون  

متون   تحلیل   شناسیکیهان دقیق  هم  باخ  مرکل  هولد  رین  است.  جدید  ایرانی  های 

 رسمی را ارائه داده است.  
 

1. pp. 313.10-318.4; tr. in Cumont, I; tr. Hespel and Draguet, pp. 234-37; cf. Jackson, pp. 221-

54; Adam, pp. 15-23. 
2. Jackson, p. 222. 
3. Exposition intended to smash all doubts, possibly of the late 9th century; ed. de Menasce, 

pp. 226-61; cf. Jackson, pp. - 174-201. 
4. Fehrest, ed. Flügel, I, pp. 329-31, cf. pp. 52-58, 86-90; tr. Dodge, II pp. 777-83 
5. Ātār, passim; 1885-86, passim. 
6. pp. 620-28; tr., pp. 625-26; fee Taqizāda and Afšār Šīrāzī, pp. 240-44. 
7. For collections of source texts see especially Adam (Greek and Latin texts, translations of 

Iranian, Syriac, and Arabic texts), Taqizāda and Afšār Šīrāzi (Arabic and Persian texts), and 

the translations in Böhlig an Asmussen, pp. 103-56; Asmussen, 1975, pp. 113-42; and 

Klimkeit, pp. 57-99. 
8. see also Jonas, pp. 209-28;PT Rudolph, pp. 336-39; for succinct surveys with notes, see 

Asmussen, 1965, pp. 12-14; Boyce, Reader, pp. 4 10, the latter with a useful table of the 

members of the different creations and their Iranian names. 
9. p.22-23. 
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 :نظام مانوی

قبل از    1مانوی به زبان سریانی تهیه کرده است.   شناسیکیهانی از  بارکانی شرح مختصر  

داشت.  وجود  ذات  دو  شود،  خلق  پدربزرگی  2اینکه کیهان  سلطان    3  یکی  دیگری  و 

خواست که به  که هرکدام پنج دنیای نگهبان داشتند. وقتی سلطان تاریکی می   4تاریکی  

قلمرو روشنایی هجوم ببرد، پدر عظمت اقدام متقابلی انجام داد که با احضار نیروهایی  

بعدی پیشرفتنهای  درک  برای  دنیا شد.  آفرینش  به  موفق  داشته    ،نهایتاً  به خاطر  باید 

از نور خودش  پدید آورنده   که تمام این احضار کردنها،باشیم   از پدر آغاز شد یعنی  ها 

خودش   واحد  )وعین  ذات   : همسان  »آگستین  اصل  یک  درون    («از  از  عظمت  پدر 

فراخواند.   را  مادر حیات  فراخواند.   5خودش  را  انسان  اولین  او  به   6و سپس  کسی که 

فراخواند محسو  هٔعنوان  نیز  او  روح  پدر،  می شدشخیص  فرا  ،ب  عنوان  به    هٔخواندو 

 مادر حیات و اولین انسان، اولین مخلوقات را هم پدید آورد.  

بر ضد شیطان شاه و پسرانش وارد نبرد    7اولین انسان و پسرانش، پنج خدای درخشان، 

شدند. وقتی که قدرتهای تاریک به مقابله با دنیای نور آمدند، نخست انسان و پسرانش  

عن  به  را  نمایندند. خودشان  غذا  می م   8وان  در کیک  به  ثل کسی که سم  را  آن  و  ریزد 

پنج پسر انسان اولیه توسط پسران تاریکی بلعیده و حریصانه خورده    9دهد دشمنش می

 
1. Arabic technical terms in the following discussion have been drawn from the Fehrest; Latin 

terms, chiefly from Hegemonius, are common in the scholarly literature; for the Iranian names 

of deities, demons, and men, see Sundermann, 1979. 
2. Syr. kyānīn, Mid. Perso bun, Ar. kawnān. 
3. Syr. abā d.rabbūtā. Lat. bonus pater, pater ingenitus, Mid. La Pers. bay zarwān, pid i 

wazargih, etc., Ar. malek jenān al-nūr. 
4. Syr.mlekheššokā, Mid. Pers. Ahriman, Ar. Saytān. 
5. Syr. Emma d.hayye Lat. Mater vitae, Mid. Pers. Madar I zindagagan, Ar. Omm al-rhya. 
6. Syr; nasa qadmaya, Iat, prius homo,Mid,Perso0.ohr,izbay, Parth .mard hasenag, etc., Ar.al-

ensan al-qadim. 
7 Syr. hamšā elāhē zīwānē; Mid. Pers. mahrāspandānair or breeze, wind, light, water, fire 
8 Syr. I.mēkultā, Mid. Pers. sūr i xwas; Sundermann, 1973,p. 18 
9or as bait to catch fish; see Puech, p. 164 mln. 311 
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شدند. در نتیجه این اتفاق بخشی از روشنایی در تاریکی محبوس شد ولی انسان اولیه  

ست آورد  دوباره هوشش را به د  در حالت بی هوشی توسط تاریکی اسیر شد و به زودی

و از خدای عظمت درخواست کرد که نورها را نجات دهد. این دعا منجر به آفرینش  

نور شد  دوستان  بزرگپدیده  1، دوم،  زنده  2هایی چون سازنده  روح  و    3.و  مادر حیات 

روح زنده با هم انسان را نجات دادند. در آغاز روح زنده اولین انسان را صدا زد، فریاد 

او مثل یک شمشیر تاریکی را شکافت و انسان اولیه برای اینکه به او پاسخ دهد، عیان  

توان حدس  باشد، می شد. از آنجا که تبادل این درود و تبریکات آهنگین و موزون می

به مادر حیات رسید و او به    5و پاسخ به آن   4باشد. این نوا روده خود مانی می زد که س

و روح زنده و    6گفت و روح زنده نیز به این ندا پاسخ داد  پسر محبوبش« پاسخ»شعر  

از   و  دنیا  مرده هشت  اجساد شیاطین  از  تقبل کردند، سپس  را  آفرینش  حیات  مادر 

 را پدید آوردند.    (و یک دایرة البروجده گردون  ) پوستهایشان یازده آسمان 

و  دنیا  این  در  شیاطین  نگهبانی    دیگر  وظیفه  و  شدند  زندانی  از  آسمانها  حفاظت  و 

پرس،    ،های آنها مید بنابراین نام )های دنیا به پنج پسر روح زنده تفویض شد  سرزمین

   . (زنده بد، ویشد و منبذ گذاشت  ،داهیبد، پاراگبد

به اصطلاح آنها را  )روح زنده خودش را به شیاطن در بند و آرگون ها آشکار ساخت   

بلعی  (گمراه کرد قبلاً  را که  انواری  شد  باعث  از  که  او  و  شود  خارج  آنها  از  بودند،  ده 

انوار از این  از    ، مقداری  از باقیمانده نورهایی که  دستگاه خورشید و ماه را پدید آورد. 

 
1 Syr.. habbīb nahīrē, Mid. Pers. rõšnān dūšist or xwārist, Ar. ħabib al-anwār 
2 Syr,. bān rabbā, / Mid. Pers. raz i wuzurg, Parth. bāmyazad, Ar. al-banana al-kabir 
3 Syr. qāryā, ruha hayya, Lat. Spiritus vivens, Mid. Pers. Waxs zindag, Parth, wad ziwansag, 

Ar. Ruh al- hayat 
4 Syr. 'qaryā, Mid. Pers. Xwandag, Mizdagtazyazad, Parth, Xrustag, Ar.al-sawt  
5 Syr. 'anyā, Mid. Pers. azdegar yazad, Parth. Padwāxtag  
6 According to Ebn al-Nadim the call "became another god," the Enthymesis of life, Mid. 

Pers, handēšišn i zindag, the power that at the end of the world will gather the remaining 

Light and arrange for it to be brought back to the Realm of Light; its opposite, the Enthymesis 

of death, is equal to the greedy spirituality of matter; see below. 
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بو  و همچنین قسمت آرگون ها خارج شده  آتش  و  آب  و  باد  از  د گردش  هایی دیگر 

نورهای که   ان  از  بود،  شده  ساخته  رستگاری  رهایی  برای  را که  هنوز  دستگاه کیهانی 

پدر    ، سپس به تقاضای مادر حیات، آولین بشر و روح زنده  1محصور بودند، پدید آورد. 

  2د. سومین پیامبر بزرگی سومین مخلوق را که همان سومین پیامبر است پیش فرستا

او ترتیبی داد تا دو گردونه خورشید و ماه و سه چرخ در   3دوازده دوشیزه را فراخواند

ها به وسط آسمان برسند، او خودش را به ترتیب ه گردونه حرکت پدید آیند به طوری ک

شهوانی   طبیعت  خاطر  به  داد.  آرگون  زنان  و  مردان  نشان  برهنه  مرد  و  زن  شکل  به 

ی به زبان فارسی میانه در  بر طبق یک متن طولان )  ها، چیزهایی از آنها بیرون ریخت.آن 

با گن روح که  انوار  انوار،  بقیه  جنین،  و سقط  انزال  آناثر  در خمیر،  اهان  مو  مثل  ها 

 آمیخته شده بود، ساطع شدند.  

نیمی    ، سپس سومین پیامبر خود را پوشاند و گناه را از نور جدا کرد. گناه به زمین افتاد

پسر    4، بدیل به اژدهای وحشتناکی شدآنچه در آبها افتاد ت در آب و نیمی در خشکی.

کرد. آنچه در خشکی افتاد تبدیل به  به جنگ او رفت و او را اسیر    5چهارم روح زنده  

دیوها، گیاهان و جانوران شد در نتیجه یک سری اعمال جنسی و آدم خوری در میان  

ر یا  و عین جوه  7که تجسم اصل شهوت بودند   6مخلوقات اهریمنی، اشکالن و نبروئیل 

ه  به شمایل پیامبر سوم بودند. ب   10و حوا   9اولین زوج انسانی آدم   8ذات آن هم هستند 

آن  زایش،  وسیله  به  نور  روح  مداوم  شدن  جدا  با  ترتیب  می این  تلاش  کنند که  ها 

 
1. Mid. Pers. uzēnišn; Mir. Man. II, p. 296. 
2. Syr. izgaddā, Lat. tertius legatus, Mid. Pers. narēsahyazad, Parth. hridig frēštag, etc. 
3. Syr. btultē, Mid. Pers. kanīgān rõšnān. 
4. Mid. Pers. Azdahag, see audaha i. 

5. Light Adamas, Sogd. wašayni Bayi <TD TO.Ir. vr@ragna. 
6. Namrā’ēl; see āsrēštār. 
7. Mid pres az. 
8. Greek hyle. 
9. Mid. Pers. noxwīr, lit. "first man. 
10. Mid. Pers. farrahān srīgar, lit. "the female of the glories. 
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سخت  خیلی  را  مخلوقات  رستگاری  زندان  در  را  نور  همیشه  برای  و  بدهند  جلوه  تر 

اهریمنی، یعنی همین جسم آدمی محبوس کنند. روح نور را روح دنیا، روح زندگی یا  

اصلی که به    هٔوس دنیا است برعکس  جوهر نامند چون او محب نیز می   1ندگی خویشتن ز 

به این ترتیب که روح زنده بلند    2مرگ جسم نیاز دارد هر چند که اسم آن جسد باشد 

تجلی پیامبر سوم، سپس    3کند  مسیح باشکوه را رها می   ،می شود و انسان نخستین 

  ،ین واقعهبا ا   ،گاری را به او نشان می دهدکند وراه رستآدم را از خواب مرگ بیدار می 

 شود. تاریخ بشر آغاز می 

دو گزارش  مهم غفلت  نیست    بارکانیترین  نور  رکن  از  صحبتی  هیچ  است که   4این 

یا فراخوان پیامبر سوم که به وسیله    5شود همچنین از چیزی که انسان کامل نامیده می

دونه  رسد و از آنجا گر ردیده و به ماه می هایی از نور پراکنده در دنیا خالص گاو بخش 

این مفاهیم در چندین متن    6کند. خورشید و از خورشید به بهشت جدید نور صعود می 

 اند.  دیگر هم آمده 

مانی به عنوان منبع استفاده کرده است، به خاطر اینکه   سریانی  ر بارکانی مشخصاً از آثا

از   قسمتی  ظاهراً  طولانی که  فارسی   بسیار    رگانشاپو متن  شرحی  شامل  است  بوده 

تر ودقیق تر بوده است. در منبع دوم اصل نور همان خدای خالق سبحان است  کامل

ریزاد( و شاید هم خدای پیشتاز به سمت بالا   ) ر و  که اصطلاح (ا بر اهرام یزاد)کیش و 

آهاری  زردشت سروش  آن  خیلی  اس  Sros-aharayی  نور  رستگای  شرح  حال  این  با   .

که   نور  دوشیزه  دوازده  جای  به  نیست.  ایزد    رکونی بامشخص  تجسم  اینجا  گفت، 

 
1. Midpres. Griw aindag. Ect. 
2. Mid. Pers. nasā, contrasted to gyān "soul"; see, e.g., Boyce, Reader, P 75. 
3. Syr.iso Ziwand, Mid. Pers, Xradesahryazad . 
4. Syr: Jesțūn-šubah (mentioned by St. Ephrem), Lat. columna gloriae, Parth. bāmistūn, Ar. 

'amūd al-sobh. 
5. Mid. Pers. mardig ispurr, Lat. vir perfectus. 
6. Polotsky col. 255. 



  شاپور مجلهٔ جُندی  |   86

داریم. را  جلوه  1بانوهای  از  یکی  که  است  زنانه  نور  است.  این  سوم  پیامبر  های 

غفلت   مورد  دیگری که  توجه  قابل  بین    بارکانیخصوصیت  ارتباط  است،  شده  واقع 

و عالم  نوشته  پیدایش  در  است که  ارمنی  آنوخ  شماری  شده آن گاه  برآورده  او  های 

لید وهن آمیزی از داستان خلقت بابلی است که در قاب شرح خلقت  بعلاوه تق  2است.

 3اهریمنی اولین زوج آمده است.  

 صورت گرفته زوندرمانچاپ دقیقی با محتوای آفرینش به زبان فارسی میانه توسط     

و با خصایصی چون ناقص بودن    استاحتمالاً برگرفته از کتاب مانی    که او هم  4،است

سبب شده است که فهم آن مشکل    ،های ناآشنای و تعداد زیاد واژهمتن، پیچیدگی زبان

به نظر می  لیکن  اولین  آید که محتوای آن شامل  گردد،  اخباری در مورد قربانی شدن 

استقرار  آرگون ها و  و جزگرا می  شناسیکیهان انسان، فریب دادن  نک:  )باشد.  کل گرا 

چاپ شده    ساندرمن رینش که توسط  در میان بسیاری از این قطعات مرتبط با آف  (بالا

 آمده است.    (یزاد-مهر)از خلقت عالم توسط روح زنده   5است، توصیف دقیقی 

هایی که  گروه دوم متونی که به زبانهای فارسی میانه، پارتی، ترکی هستند و در نسخه      

شده  حفظ  دارند  نزدیکی  ارتباط  ولی  نیستند  این یکسان  است که  نداشته  امکان  اند. 

نوشتهنسخه براساس  قربانی  ها مستقیماً  متون  این  در  باشند.  تنظیم شده  مانی  های 

پسرانش   و  نخستین  بشر  و  کردن  حاکم  یک  پیروزمندانه  جنگ  و  حماسی  الفاظ  در 

جنبه حالی که  در  است،  توصیف شده  در  همراهانش  دردآلودش  و  قربانی شدن  های 

 6ماند.پشت صحنه می 

 
1. srigar-kirb čihr i yazadān. 
2. Tubach; see aknuvkj. 
3. Mir. Man. I,p200. 
4. 1973, pp. 11-37, text no.1. 
5. 1973, pp. 37-41 text no.2. 
6. Sunderman 1973, pp. 4-54 text nos 3-4. 
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امل بشر در اصل بنیادین این مکتب سبب شده است  خصوصیات آفرینش مانوی و تک

هر چند که این دو اصل    1ود. که گهگاه نقد هایی به مانویت به خاطر ثنویت آن وارد ش

نبوده اهمیت  میزان  یک  در  بوده  هرگز  روشنای  بر  فرع  همیشه  تاریکی  قدرت  و  اند 

کند که  می   است. برای مثال اولین بشر اگرچه فقط بخشی از روشنایی است ولی جرات 

رو شود. از آن طرف شیاطینی که دنیای  به عمق تاریکی حمله ببرد و با کلیت آن روبه 

اند تا به قلمرو نور هجوم ببرند، در بند آمیختگی پیش کیهانی قرار  را ترک کرده  خودشان

نه به عنوان حاکم .    ،گرفتند و بنابراین به دنیای روح زنده به عنوان زندانی وارد شدند

با  قدرت  لیکن  دادند،  نمایش  مدت کوتاهی  برای  را  شان  شیطانی  توان  تاریکی  های 

ستگاری، شکست نمایی آنها از قبل قطعی می باشد. بشر  تشکیل دنیا به عنوان نظام ر 

بود   ممکن  را که  انواری  و  بود  باک  بی  صرفاً  آز که  دیو  ماده  توسط  دفاعی  با کارکرد 

می  تسخیر  وبگریزند،  است  شده  خلق  برای کرد،  جاویدی  زندان  اینکه  جای  به  او  لی 

ر هرگز به آنچه که در  ابزاری برای رستگاری شد. دنیای تاریکی دیگ  ،خویشتن زنده شود

بار   یک  فقط  روشنایی  دنیای  برعکس  نخواهد گشت،  باز  است  بوده  تاریخ  پیش  نبرد 

 شود، موقتی است.  صدمه دیده و تغییری که در ذاتش ایجاد می 

امل بشری از دیدگاه مانویت، خلقت دنیا توسط خدایان و خلقت بشر  در آفرینش و تک

شده منعکس  تصاویر  مثل  اهریمن  منظر    توسط  از  بشر  هستند.  طبقه  یک  از 

گرا و  کلی   شناسیکیهان   3است.ا  گر کلی   شناسیکیهان انعکاسی از    2گراجزیی  شناسیکیهان 

مادهٔجزیی ساختارشان  در  د  گرا،  دارند،  مشترکی  تحت  شیطانی  دنیای  حال  عین  ر 

زندان   برای شیاطین همچون  انسان کامل و ذات نور  وجود بشر هم    ،استحاکمیت 

 خود زندانی برای نور شده است که تحت حکومت حرص و آز است.  

 
1. Polotsky, col. 250. 
2. Mid. Pers. Nasa and sahr I kodag, parth, zambusig kasudag. 
3. Mid. Pers. nasā i wuzurg, Parth. zambudīgo wuzarg; Sundermann, 1973, pp. 25-33, 57, cf. 

idem, 1983, pp. 232-33; cf. Kephalaion 70. 
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حکومت   ولی  غلبه کنند  نظم کیهان  بر  ندارد که  وجود  شیاطین  برای  فرصتی  اگرچه 

شود و این انسان  ایی مغلوب می مکن است توسط دخالت روشنحرص و آز در بشر م

کلی گرا اساساً با محدود    شناسیکیهان هر چند    1جدید به سمت هستی فراخوانده شود. 

ای که توسط خود آنها ایجاد شده است، مانع از حمله آنها به  کردن شیاطین در ماده

می  نور  همینقلمرو  مخلوق  خود  جزیی گرا که  و کیهان  موثرترین    شود  است  ماده 

شود. بنابراین سرنوشت بشر مسئله محوری  برای فرار نور از آن ماده محدود می   وسیله

   است. و مبحث نجات بشر  شناسیکیهان 

های مختلف خلقت گاه  های موجود در کارکردهای نظریه نجات بشری در نسخهشباهت

نام و  موضوعات  اتنقال  به  دیگمنجر  نسخه  به  نسخه  یک  از  می ها  خداوندان  ر  شود. 

سوم روی رهایی و رستگاری نوری که در کیهان اسیر شده بود، تأثیر داشتند، به  خلقت  

همان شکلی که روح زنده و مادر حیات اولین مخلوق روی رستگاری بشر نخستین که  

تأثیر گذاشته   داشت  خود  در  را  اسیرشده  نور  عمده  شود،  خلق  اینکه کیهان  از  قبل 

شیاطین انواری را که بلعیده بودند، بیرون    خواستارکونی روح زنده می بودند. در متن ب

های مشابه پیامبر سوم پیشی    بریزند، پس به وسیله نمایاندن خودش به آنها از شیوه

 .  گرفت

چینی متن  در  قسمت   ، نهایتاً  آن  در  شده  که  تحریف  هم  آفرینش  اسطوره  دیگر  های 

زنده   روح  خالص)است،  روح  ( باد  به  شده  تبدیل  ر   ،مقدس  خرد  همان    2وشن  که 

اند و حتی فهمیده  ها به شکل نظام مند بررسی نشده خلقت سوم می باشد . این پدیده

 ها.  شود یا به آخرین گمانه زنی ها به مانی نسبت داده می شود که پدیده هم نمی

برای   حادثه  این  پس  شود  تعریف  آن  عمر  طول  و  دنیا  خلق  معنای  به  آفرینش  اگر 

است  مانو نبوده  آغازین  نقطه  ازتشکیل کیهانیت  قبل  و    ، و  تاریکی  و  نور  بین  جنگ 

 
1. see Kephalaion 33, esp. pp. 96-97. 
2. Mid. Pers. wahman or farrah i dēn, Parth. manohmēd rõšn. 
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رنــج روح زنده شکل گرفته بود . به همین شکل رستگاری روح زنده که بازگشت نور به  

، نورهای رها  ۳۹  کفالایااصل آن است تا زمان پایان جهان کامل نخواهد شد. بر طبق  

برگر  عظمت  پدر  قلمرو  به  اینکه  از  قبل  زمان کوتاهی  مدت  در  بهشت  شده،  در  دند، 

نور  است  1جدید  بزرگ  سازنده  مخلوق  مانویت    2که  در  بنابراین  شد.  خواهند  ساکن 

ای از فرایند طولانی رستگاری دیده میشود که کارکرد اصلی آن  آفرینش به عنوان مرحله 

از  حمایت  آغاز  حملهٔ  در  از  نور  حدی که    قلمرو  تا  دوم  درجه  در  و  تاریکی  نیروهای 

 دن دنیای نور به وحدت اولیه آن است.  ممکن باشد بازگردان
 

 :منابع باورهای آفرینش مانوی 

اید  است.  3معرفت    ، مانی  هٔ طبق  رستگاری  برای  نیازی  شد    4پیش  همانطور که گفته 

گوید روح یک زمانی  ورهای است که می مانویت ضد دنیا و ضد مادی بوده و شامل با

د افتاده است. همانطور که در  اش جدا شده است و در دنیایی فاساز سرزمین اصلی 

من ازنور خدا هستم،  »می بینیم :    ، یک سرود پارتی که برای خویشتن زنده آمده است

افتاده دور  انها  از  داخل  ومن  به  را  من  و  حمله کردند  من  به  دشمنان  اجساد  ام، 

کند، مفهوم دو دنیای آنچه که مانویت را از دیگر تعالیم گنوسیک جدا می  5. «کشاندند

ال و مستقل روشنای و تاریکی است که از همان آغاز سقوط روح در قلمرو دنیایی  فع

به قصد   دیگر تصورات گنوستیکی،  تنها مثل  نه  این جدایی  و  داند  امری مجزا می  را 

دنیای   پیش  از  بیش  نور تباهی  دنیای  به  شیطان  حمله  برای  بیشتر  بلکه  نبوده،  نور 

آف مشخص،  نقطه  این  از  است.  یادآور  صورت گرفته  بسیار  مانی   شناسی کیهان رینش 

 
1. like a tribe of nomads traveling from place to place; Mir. Man. III, p. 850. 
2. cf. Mid. Pers, nõgšahrāfur-yazad. 
3. Gk. gnósis, Mid. Pers. dānišny. 
4. see, e.g., Mir. Man. II, pp. 297-99; Boyce, Reader, pp. 88-89; tr. in Asmussen, 1975, pp. 7-

8. 
5. Mir. Man. III, p. 874; Boyce, Reader, p. 106; cf., e.g., the summary of the Valentinian 

speculation in bardesanes; on the characteristic features of gnosticism, see, e.g., Puech, pp. 

69-72; Rudolph, pp. 53-59. 
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مانی   است که  شده  بسیار گفته  و  است،  آمده  پهلوی  متون  در  است که  زردتشتی 

مانویت    1جزییات زیادی را از زردشتی قرض گرفته است، بر این اساس هانس جوناس 

شاخه زیرگروه  می را  ایرانی  از گنوسیس  آنچنان که    2داند. ای  زردتشتی  عقاید  به  بسته 

آید، معلوم است که در قالب رویدادهای  الاً از کتب پهلوی قرن هشتم و نهم بر می اجم

اما   3آفرینش یک دوگانگی شدید بین نور و تایکی و یا خوبی و بدی ایجاد شده است.

ای آن سه حالت مشخص شده است: اول جدایی نور از تاریکی، بعد  در حیطه تاریخ بر 

آنها  تفکیک  تجدید  بعد  و  آنها  سیستم    4ترکیب  دو  در  دوره  سه  این  مفاهیم  ولی 

 معنویت و زردشتی کاملاً متفاوت است.  

شباهت  این  نشان  اگرچه  خوبی  به  و  هستند.  سطحی  بسیاری  متعددی  موارد  در  ها 

میمی استفاده  آنها  واقعی  معادلهای  از  بیش  ایرانی  واژگان  بنابراین  دهند که  شوند، 

او معتقد    5درست باشد.   ،کراراً گفته است  ر نویدن گ  جیوممکن نیست به آن اندازه که 

های زروانیسم که به نوعی  ش مانوی، در اسطورهاست که تمام خصوصیات اصلی آفرین

در نسخه  زردشتی است، حفظ شده است.  پدر  ارتداد  اخیر، خدای زمان،  از زروان  ای 

ولی  نیردو  راگاوهرمزد بود ولی بر طبق نسخه دیگر زروان پدر اوهرمزد و اهریمن بود.  

چهره اگر  است که  دیگر  زردشتهای  گفته  شوند،  پاک  مانویت  نظام  از  باقی  ی  چیزی 

به نظر او    ، از طرف دیگر، الکساندر بولیگ احتمال دیگری را مطرح کرده است  6ماندنمی

ثنویت مانی چیزی بیش از یک اغراق شدید و جدی از اسطوره شناسی گنوسنیک نبوده  

باو در  همینطور که  مانویاست.  است،    ،رهای  شده  دیده  دنیا  خلقت  عامل  شیطان 

این م زردتشی  در  دنیا  درحالیکه  پدیده   ( گونیک)اده  به  از  بشر  اهورامزدا است و  های 
 

1. Pp.326-37. 
2. cf. Rudolph, pp. 335-36. 
3. also characteristic of the Mandeans of Mesopotamia (Rudolf, p. 65] and the Mazdakites 

(see iv, below]. 
4. see, e.g., Widengren, 1978, pp. 312-13. 
5. e.g., 1978, pp. 307, 314; 1961, pp. 48-50; 1965, p. 300. 
6. Pp.74-75. 
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عنوان دستیار خداست و نظام اخلاقی او بر مبنای زندگی در دنیا است. ولی در مانوی  

ه شده است و بشر  گری دنیا زندانی برای شیاطین است که توسط خود شیاطین ساخت

ماده مانوی  دیدگاه  بنابراین  است  شیاطین  مخلوق  است  هم  منفی  و  رفتا  1گرا  ر  و 

 زاهدانه دشمنی به دنیاست. 

است،   نشده  ذکر  موجود  اوستای  در  که  مرحله،  سه  به  تاریخ  تقسیم  به  توجه  با 

نیست.  شباهت زیاد  هم  خیلی  دین  دو  بین  گرنهایی  می   ویندن  که  تأکید  کند 

به هر    ، ماده که در تعالیم زردشتی خیلی برجسته است  2یختگی« آم» الگویی  با چنین 

اگرچه مفهوم آمیختگی در شرایط مختلف استفاده   3. گذاردتأثیر می   سه مرحله مانوی

اهریمنی  می زنده در ماده  به محبوس شدن خویشتن  شود ولی در مانویت آمیختگی 

می  بهدلالت  زردشتی  دین  در  حالیکه  در  اراده    کند،  است که  سالی  هزار  سه  معنی 

گری شرقی،  به وضوح این  در مانوی   4اوهرمزد و اهریمن، هر دو بر جهان جاری است. 

را   مرحله»مکتب  سه  در  ذات  دو  از    5نامیدند.می   «تعلیم  قبل  زمان  به  اول  مرحله 

دومین   و  اولیه  انسان  سقوط  زمان  از  قبل  برمیگردد،  تاریکی  و  نور  اصل  دو  ملاقات 

دو اصل می مر  نهایی  و جدایی  اولیه  انسان  نجات  بین  زمان  باشد. علائمی وجود  حله 

نش می دارد که  بوده  ان  رایج  غرب هم  مانویت  در  ای  مرحله  مکتب سه  این  دهد که 

دیدگاه  می   (کونن)است.   از  به حمایت  بنابراین  و  زردتشتی گری  تأثیر  به  ویدن  تواند 
خالف با این سه مرحله وجود دارد که البته در  دلالت بکند. اما یک نسخه کاملاً م  گرن

تردیدی باشد،  قدیمی  اندازه  همان  به  هفدهمین کفالایا     اینکه  در  آن  و  ندارد  وجود 

است.  و سومین خلقت گفته شده  دومین  اولین،  تطابق  آن  در  است که    6پیدا شده 

 
1. cf., e.g., Bianchi, pp. 13-18. 
2. Mid. Pers. gumēzišn. 
3. 1961.p.71.1965,p.307;1978,p.306-7. 
4. Bundahišn, ed. Anklesaria, pp. 8-11. 
5. cf. Asmussen, 1965, pp. 174-75, 196, 220. 
6. Nagel, pp. 201-07; Henrichs, pp. 190-96. 
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به ترکیب ریشه  آمیختگی  برمیگردد کهبنابراین عصر دوم   از تاریکی  نور  با شکست    ای 

اولیه شروع شد انسان  پسر  آن    ،پنج  در  بشر  تاریخ که  دوره  با  یا  و  بشر  با خلقت  نه 

 کند.  زندگی می 

از متونی استخراج می  اینکه تئوری زردشتی اصولاً  از  به خاطر  به قبل  شود که مربوط 

اند، پس ممکن است که برخی شباهتهای بین این دو دین تأثیر  قرن سوم میلادی بوده 

آز«  »ونه از این تأثیرگذاری، کارکرد واژه  یت بر دین زردشتی را انعکاس دهد. یک نممانو

آز«  »رسد که آن از  به معنی حرص یا طمع در زردشتی است به خاطر اینکه به نظر نمی

گرفته شده باشد بلکه ترجیحاً از ذات ماده شهوت در مانوی    (که مذکر است)اوستای  

 1گرفته شده است. 

اسطور  تکاجزئیات  و  آفرینش  تعالیم  با  بیشتر  مانوی  شباهت  ه  سنس  برد   بشری  مل 

به منبع مهمی از الهامات    برد سنسدهد که  دارد تا با کیش زردشتی و این نشان می 

در آخر هم انحصاری بودن تعالیم مانی    ( دریچ ورس، آلاندمانی دسترسی داشته است ) 

ممکن است    ، نوان خالق بشردر مورد سقط جنین شیاطین و یا سقوط از آسمان به ع

 2یهودی قابل ردیابی باشد.   رانوج  که در ادبیات

 
1. Sundermann, 1986,pp.15-16. 
2. Henning, 1943, p. 53; Stroumsa, pp. 153-54, 158-67. 



 

چمران اهواز شاپور، دانشگاه شهید نامهٔ جُندی فصل  

۶۱۳۹  تابستان، ۱۰م، شمارهٔ سوسال   

 

 1ور جمشید و دینای مزدیسنی 

  2آلبرتو کانترا

 3فهیمه شکیبا  هٔترجم

 ۲۹/4/۹۷تاریخ دریافت: 

 4/۷/۹۷تاریخ پذیرش: 

 : چکیده

آمده   وندیدادمزدا در فرگرد دوم سرگذشت و پیامد سرپیچی جمشید از پیشنهاد اهوره

که جمشید    4این، محتوای اصلی این پیشنهاد وجوداست. باشناخته شدهبرای همه  و  

بحث باز  آن  رد  دلایل  و  نپذیرفت  را  رایجآن  است.  است که  انگیز  این  تعبیر  ترین 

سپردن و بردن دین مزدیسنی( و نیز وظیفهٔ پادشاهی  اطرخجمشید وظیفهٔ موبدی )به

-رو شکل گرفته  پذیرد. این تفسیر از آن نمیاست،  مزدا به او پیشنهاد کردهرا، که اهوره 

دینا  دانسته  5است که  »دین«  سالرا  در  واژه  این  ترجمهٔ  در  اند.  خصوصاً  اخیر،  های 

آثار کلنز از  برامتفاوت  کاملاً   6، بسیاری  این موضوع،  ی روشناست.    لازم استکردن 

هم    7کلنز و پانایینو  .بپردازیممزدا و نپذیرفتن جمشید  پیشنهاد اهورهمجدد به بررسی  

 
 ای است از:این مقاله ترجمه. 1

Cantera. Alberto. “Yima, son vara- et la daēnā mazdéenne». Yama/Yima: Variations indo-

iraniennes sur la geste mytique, Paris: Collège de France, 2012, 45-66. 
 استاد دانشگاه سالامانکا 2
 Shakiba2065@yahoo.com    رفسنجان  ولیعصر  دانشگاه . استادیار 3

4. mərətō bərətaca daēnaiiāi 

5. daēnā 
6. J. Kellens 

7. A. Panaino 
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توجه کرده  موضوع  این  به  خود  آثار  را  در  آن  »دین« که جمشید  نظر کلنز،  بنابر  اند. 

»شیوه می نپذیرفت  دربر  را  آیینی  به  های  و  می  شخصگیرد  را  اطمینان  دهد که  این 

،  2پانایینواساس نظر  بر  1.آورد« وجود میجاودانگی دینا و روان را پس از مرگ برای او به

نمی مرگ  از  پس  را  دینا  با  پیوند  هیچجمشید  بین  پذیرد.  استنباط  دو  این  از  یک 

اهوره پیشنهاد  از  نمیسرپیچی جمشید  برقرار  ارتباط  آن  پیامد  و  جاودانگی  مزدا  کند: 

زمان در  در محدود  زمین،  روی  قرارگرفتن  این،    ،  وجود  با  ور.  ساخت  و  خود،  جای 

دوم   فرگرد  سبب    اد وندیدداستان  )به  جمشید  است.  یکپارچه  و  منسجم  کاملاً 

های آیینی، که سبب جاودانگی پس از مرگ در جهان  کار بردن شیوهناشایستگی( از به

می میخدایان  دوری  اشود،  مکانی  جستجوی  در  بنابراین،  آفریدگان  کند.  از  ست که 

، ابتدا زمین را  اینر بنابدست آورد:  این طریق بتواند جاودانگی را به   استقبال شود و از 

سازد. مقایسهٔ این داستان خوردن ور را می پس از شکست،دهدحدومرز گسترش میبی

ودایی   داستان  تنگاتنگ  رابطه  شودسبب می  -valáبا  در    بینای  ناشایستگی جمشید 

 و نقش او در ساخت ور قائل شویم.  بردن دین 
 

 :  mərətō bərətaca daēnaiiāiعبارت 

.  با چند مسئله همراه استپذیرد  مزدا را نمیجمشید پیشنهاد اهوره  که  فهمیدن این

 است:شدهاساسی پرداخته مسئلهٔ در زیر به دو 

عبارت   .۱ هم    mərətō bərətacaتحلیل  با  دو کلمه، که  این  زیرا  است  دشوار 

 های صرفی مشابهی ندارند؛لحاظ دستوری، حالتاند، به ر رفتهکابه

 است. دشوار شود،  معرفی می اوستا، با الگویی که در daēnāترجمهٔ  .۲

 
1. Kellens 1997-1998, 760 

2. 2012. 
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است، اینجا به  های متعددی را برای موضوع پیشنهاد کردهحلراه  1طورکه پانایینوهمان

، عبارت  رایجهای حلر راهپردازم. بنابدار است، می ه نظرم آشکار و معنیچند مورد، که ب

mərətō bərətaca ٔاز دو ریشه ،  mar-  داشتن، خواندن با صدای آهسته« و ریشهٔ  یاد»به

bar- است:کار رفته کردن،« با تعابیر دستوری متفاوت به»بردن، حمل 

برای سپردن و بردن دین« )ترجمهٔ  »آماده باش    2: (  -iدو مصدر )دری با پایانهٔ   .۱

 دادن دین من(؛  ماده کن ... برای بردن و انتقالخود را آ 3: ولف

 دهندهٔ داد من«؛ »چون آموزنده و انتقال 4:عاملاسم / فاعلیصفت .۲

 »نگهبان )در یاد( و گسترندهٔ دین«.   5: عاملدو اسم .۳

-»به  -marهای پیشین را دگرگون ساخته و ریشهٔ  شناسی یکسان ترجمهپانایینو ریشه

و  یاد حمل»بردن  -barداشتن«  نپذیرفته،  را  پیشنهاد    و  کردن«  را  زیر  مورد  سه 

 :استداده

و .۱ »مرده  مفعولی  صفت  بدینبه    شدهداده   ،فدیهعنوان  به  دو  ترتیب،  دین«. 

 تصحیح شود؛  bərətasca*به  bərətacaلازم است 

دوم،   .۲ تحلیل  سنسکریت    bərətacaدر  واژهٔ  با  مقایسه    -bhartarرا  »همسر« 

تفاوت  می دو  و  میکند  درنظر  آن  مورد  برای  در  »همسر«  برای  مشابهی  گیرد: صورت 

تأیید نشده این دو اصطلاح عجیب  به است.  ایرانی  »او مرگ و  استعلاوه، مطابقت   :

 6؛استهمسری برای دینا را نپذیرفت« این برداشت را کلنز پیشنهاد کرده

یرا،  »م  marətōشدهٔ  که واژهٔ اول را صورت تخریباست  سومین تحلیل این   .۳

 است؛ »همسر« مرتبط ساخته bərətaبشر« دانسته، بنابراین، آن را با ترجمهٔ 

 
 ، زیر چاپ. ۲۰۱۲. 1

2. Bartholomae, 1904:958, 1773. 
3. Wolff 
4. Darmesteter 1892, 20. 
5. Benveniste 1948, 24sq. 
6. Ibid.1997-1998, 760 note 39. 
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نظر من، ترجمهٔ عبارت با  کننده است، بههای اخیر پانایینو بسیار گمراهاز آنجاکه تحلیل

کردن«  »بردن، حمل  -bar  هٔداشتن، با صدای آهسته خواندن« و ریش   یاد »به  -marریشهٔ  

 ت: بهتر اس علتبه دو 

  ۳بند  ۲۲در یسن    ، سو  . از یکاستکار رفته . هر دو ریشه در اوستایی برای »دین« به۱

mərəϑrəm daēnaiiå  آمده آهسته«  صدای  با  دین  عبارت  اس»خواندن  با  که  ت 

gāϑānąm sraoϑrəm  می مقایسه  آهسته«  با صدای  در  »خواندن  مفهوم  شود. همین 

نیز دیده می به چیستا  پیشوای دینی فدیه  شود. در یشت مربوط  را،  این یشت،  هایی 

»از حفظ خواندن/ خواندن با صدای آهسته    : کند بنابر میل، به این ایزدبانو پیشکش می

، پرسیده  وندیداد ا برای تن«. از سوی دیگر، در پایان همین فرگرد  و »نیرو ر   1برای دین«

فعل  شده اینجا  در  برد.  ور جمشید  به  را  برده  به  -vī-barاست که چه کسی دین  کار 

 است؛ شده

سنت۲ در  دارد  .  زیادی  اهمیت  »دین«  با  فعل  دو  این  ارتباط  ادبیات    : زردشتی،  در 

 .  استدو مفهوم اساسی در دین مزدیسنی  dēn burdār و  dēn ōšmurdār پهلوی 

 hanavηha mē yima srīra vīuuavηvisa ۲ وندیداد  ۳دیگر، با مقایسهٔ بندعبارتبه

ca daēnaiiaitaərətō bərəm   4با بند  rātācaθm ạanθha gaēvηāaț mē visa 

harətāca aiβiiāxštaca  توانیم  میmərətō bərətaca  اسم دو  دررا  بگیریم.    نظر عامل 

mərə-tar   وbərə-tar  « که در پهلوی بهōšmurdār  وburdārشود، در این« برگردان می-

کار رفته باشد.  به mərətaجای  به mərətōاحتمال دارد  کند.شک ما را برطرف می مورد، 

 nauuadasa yaț ahmi  8بند    ۱است، اما همین اشتباه در یشت    مورد ناشناختهاین  

dātō  آن  ــ در  رفتهبه   dātaجای  به  dātōکه  می  ــاستکار  دیده  بنابراین،  نیز  شود. 

اما »نگهبانی،  سپردنده و حامی دین« باشد،  خاطراست که »نگهبان، بهجمشید نپذیرفته

 است.پاسبانی و مراقبت از آفریدگان« را پذیرفته 

 
 marəmnəm daēnaiiāi . ۱۷بند  ۱۶یشت . 1
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دادن واژهٔ دین در این متن بار دیگر دشوار است. درحقیقت  دربارهٔ مورد دوم، توضیح

از ترجمه کرد.  »دین«  نباید  را  واژه  مرسوم،  ترجمهٔ  اصل  این بنابر  برای  سرپیچی  »رو، 

اهوره پیشنهاد  از  با  «مزدا جمشید  درالزاماً  متفاوتی  تفسیر  روح  ید  دینا،  نظر گرفت. 

شود. پس از مرگ  ست که با پیشکش فدیه حاصل میا  ، بینشی والاسرگردان و مؤنث

از دینا ازطریق مقایساین روح با روح مذکر خود متحد می  انسان   هٔشود. این مفهوم 

bərətaca    اوستایی باbhṛtar-  ا کلنز و  شود. این نظر ر »همسر« سنسکریت فهمیده می

پیشنهاد کرده ایتالپانایینو  نویسندهٔ  این  یافتهاند.  نکته دست  این  به  -یایی همچنین 

پذیرد تا اتحاد با دینا در  سپردن و بردن دین« را نمی خاطرواقع »به است که جمشید در

و  مرگ  نپذیرفتن  با  است  برابر  مفهوم  این  و  باشد  نپذیرفته  را  مرگ  از  پس  دنیای 

ب  متعلق  درسرنوشت  جهان  دان.  و گسترش  زندگی  ترویج  خواهان  جمشید  مقابل، 

 ادی است.م

دهد و درک ما از شخصیت  بنابراین ترجمهٔ مرسوم این بند مفهوم خود را از دست می

که پانایینو بر اتحاد با دینا پس از مرگ تأکید دارد، ما    طور کند یا هماندینا تغییر می

روان   با  دین  پیوند  بر  را  مبنا  میفدیهنیز  قرار  نیایش  هنگام  احتمال  دهنده  و  دهیم 

باشد: سرپیچی از    ۲  وندیداددهیم پیشکش فدیه کلید تفسیر اسطورهٔ جمشید در  می

وظیفه انجام دارد   ایدادن  ارتباط  دینا  با  تلاش    آیینی که  در  اساس شکست جمشید 

آورد و ورود  لا میوا   برای کسب جاودانگی است. ارتباط آیینی با دینا، برای انسان بینش

می تضمین  از مرگ  را پس  )به  به جهان خدایان  دین  بردن  از  کند. سرپیچی جمشید 

  حاصل از اجرای اعمال آیینی سبب ناشایستگی(، این نتیجه را همراه دارد که جاودانگی

است، بیرون از جهان خدایان،  ای که جانشین آن شدهقطعی نیست، اما مدینهٔ فاضله

 ماند. برایش باقی می
 

 : ۲ وندیدادمفهوم فدیه در 

پاداش    جمشید   او  تولد  دارد.  فدیه  با  تنگاتنگ  ارتباطی  ودایی،  یمهٔ  مانند  اوستایی، 

علاوه،  را فشرد. به  ( آن 4بند  ۹بار )یسن  فشردن هومی است که پدرش ویونگهان اولین
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( و  ۱۰-8بند    ۹(، به درواسپ )یشت  ۲۶و    ۲5بند    5او چندین فدیه به آناهیتا )یشت

 است.  ( پیشکش کرده۳۱-۲8بند  ۱۷  اشی )یشت

پرسی  مزدا همنیز با پیشکش فدیه ارتباط دارد. ابتدا، جمشید با اهوره  ۲  وندیدادمتن  

-a-pərəsaاست. فعل  دا بدان اشاره شدهمز کند که در پرسشی بین زردشت و اهورهمی

پرسگی؛ درست مانند  رای بیان هم، فعلی است ب۲-۱بند   ۲ وندیدادبا کاربرد ناگذر، در  ،

 است:آمده   ۶-5بند  ۱۲ آنچه در یسن 

aθā aθā cōiț ahurō mazdå zarauštrəm aδaxšaiiaētā1 vīspaēšū fərašnaēšū 

vīspaēšū haņjamanaēšū yāiš apərəsaētəm mazdåscā zaraθuštrasca aθā aθā 

cōiț zaraθuštrō daēuuāiš sarəm viiāmruuītā vīspaēšū fərašnaēšū vīspaēšū 

haņjamanaēšū yāiš aprəsaētəm mazdåscā zaraθuštrascā aθā azəm cəț yō 

mazdaiiasnō zaraθuštriš daēuuāiš sarəm vīmruiiē yaθā anāiš viiāmruuītā yə 

aš.auuā zaraθuštrō. 

اهورهاین» که  گفتچنین  همهٔ  در  بیاموخت  زردشت  به  همهٔ  ومزدا  در  و  شنودها 

چنین  پرسگی کردند. این(مزدا و زردشت با هم همها در آن هنگامی که )اهورهمنانج

همهٔ گفت  در  زردشت  همهٔوکه  در  و  انجمن شنودها  و    )اهوره(مزدا  آن  در  هایی که 

-پرسگی کردند، اتحاد با دیوها را ترک کرد، من هم که مزداپرست زردشتیزردشت هم

 . «کنمشت، برای پشتیبانی از اشه ترک میمانند زردام اتحاد با دیوان را، به

  دهنده و ایزدیواقع، گفتگوی بین فدیه  حال نوعی نیایش است: در عینپرسی درهم

و جواب هنگام فدیه خطاب می  تبادل سؤال  در  در متون  شود. هماست که  پرسگی 

-( هنگام هم5-۶بند    ۱۲اوستای قدیم نیز وجود دارد. زوت سخنان زردشت را )یسن  

اهورهپ با  میرسی  منعکس  دینی  پیشوایان  انجمن  در  زردشت  مزدا  گفتگوی  کند: 

بنابراین، اگر ملاقات بین جمشید    آینده هنگام پیشکش.الگویی است برای گفتگوهای  

 
مرتبط   ۲-۱بند    ۲در وندیداد-daēsaiia   را با ستاک مضارع    -daxšaiia( سعی کرده است تا  1962سلر )این.  1

 بداند، اما این احتمال وجود ندارد.
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که در    ــپرسی است، این همپرسی به احتمال زیاد در مراسم فدیه و زردشت نوعی هم

 است.هشدانجام   ــدهنده استآن جمشید فدیه

وجود نداشت نه سرما،  آورد )نتیجه، پاداشی که جمشید در این گفتگو به دست می در

( همانند پاداشی است که 5بند  ۲  وندیدادپادشاهی او:  نه گرما، نه بیماری، نه مرگ در  

  ۹( و درواسپ )یشت ۳۰-۲۹بند  ۱۷با پیشکش فدیه به ایزدان دیگر مانند اشی )یشت

 ست. دست آورده ا( به ۱۰-۹بند 

dazdi.mē vaη uhi səuuište druuāspe taț āiiaptəm yaθa azəm fšaoni vạθβa 

auua.barāni auui mazdå dāmabiiō yaθa azəm amərəxtīm auua.barāni auui 

mazdå dāmabiio  uta azəm apa.barāni uua šuδəmca taršnəmca haca mazdå 

dāmabiiō uta azəm apa.barāni uua zaouruuạmca mərəθiiūmca haca mazdå 

dāmabiiō uta azəm apa.barāni +uua garəməmca vətəm aotəmca haca mazdå 

dāmabiiō hazaηrəm aiβi.gāmanạm. 

برای  » من  که  باشد  ده.  من  به  را  آیفت  این  نیرومندترین!  ای  نیک،  درواسپ  ای 

مرگی  دگان مزدا بیسان که من برای آفریهای فربه فراهم سازم آنآفریدگان مزدا رمه

از   از آفریدگان مزدا دور سازم و من پیری و مرگ را  آورم و من گرسنگی و تشنگی را 

از  آفریدگان   )سال(  زمستان  هزار  برای  از  را  سرد  باد  و  باد گرم  من  و  دور کنم  مزدا 

 . «آفریدگان مزدا دور برانم

را برای فدیه    1پاداشی   ساله،بنابراین، جاودانگی موجودات روی زمین، در یک دورهٔ هزار

  ۱۷در یشت    است  ، اشی۹در یشت    است  کنندهٔ آن درواسپشود که دریافتسبب می

اهوره پایان۲  وندیداد در    استدا  مز و  این هزار سال،  احتمالاً  . ورای  یافتن جاودانگی 

دم همهٔ روزها و  شدن سپیدهعلت شکست آیین فدیه است. هدف از فدیه موجببه

همهٔ سال زمستان سیا  ها بهار  بنابراین،  بیانست.  احتمالاً  آیین  ساله  کنندهٔ شکست 

 فدیه است.

 
1. āiiapta 
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با بیانی روشمند و مختص آیین    « مزدا به جمشیدد اهورهپیشنها»دیگر، ساختار  سویاز  

شده فعل  فدیه گفته  از  استفاده  نیز    -visاست.  و  فدیه  آیین  در  واژه  این  بر کاربرد 

برای   وضعیتی  در  داردبرعهده»قرارگرفتن  اشاره  فدیه«  مراسم  در  نقش  این    .گرفتن 

. نقشی که پیشوایان ستا آشکار    ۱بند  ۳  وندیداد   در   تفویض پیشوایان دینیدر  مفهوم  

است؛ درست مانند آنچه که  عامل بیان شدهدینی در مراسم فدیه برعهده دارند با اسم

 شود. دیده می ۱بند  5و ویسپرد  ۱بند  ۱4در یسن 

vīsāi və aməšā spəņtā staotā zaotā zbā tā yaštā framarətā aibijarətā yūšmā 

kəm yasnāica vahmāica yaț aməšanạm spəņtanạm... 
زوتآماده» را  ستاینده، که شما  را  امشاسپندان، که شما  ای  را  ام،  خواننده، که شما 

امشاسپندان،   دهنده، که شما را سرودگوی باشم. به شما، ایپرستنده، که شما را فدیه 

 « اکنون ستایش و نیایش... 

است که  هایی ذکر شدهدر عبارت  1ام و نه آموخته( شده هپاسخ منفی جمشید )نه آفرید

واژه فنی با  نارتن)طورآیینی مربوط است. همانـهای  اشاره کرده ۱۹۷5که    ، فعلاست( 

-ciš  معنی است که  آیینی  فرورانهاصطلاحی  دعای  از    ۱۲)یسن    ahmīcinواژهٔ    2اش 

نین،  شود. همچ»کیش اهوره« فهمیده می-ahura.țkaēša   ( و نیز از اشتقاق اسمی۱بند

 3است.کار رفتهها مکرر بهدر یسن هفت ciš-با فعل  dā-ترکیب فعل 

اهورهبنابراین،   بهپیشنهاد  دارد؛  آیینی  مفهوم  آن  از  جمشید  سرپیچی  و   همینمزدا 

واژه با  توص دلیل  آیینی  میهایی  فدیهیف  نمونه  برای  هندوایرانی شود.  که    ــدهندهٔ 

 
بهاستارجح    cistōبر    cištōخواندن  .  1 فقط  نه  فعل  .  با  آن  ارتباط  هفت  -cišو    -dāعلت  یسن   هادر 

(Kellens,1984)  به هم  علتبلکه  متن.  با  آن  دعایینسخه  هٔارتباط  واژهٔ    و  های  ایران  را ضبط    cištōخطی 
 G34این، گرچه نسخهٔ  اند. باوجودرا بهتر دانسته  cistōهای هندی )دعایی و تفسیر(  که نسخهحالیاند. درکرده

. اوستایی:  منظور نیست  گرفته شده  citکه از    -cistaرا ضبط کرده است. اینجا صورت    cištōمتاخرتر است،  
cista-) pouru.cistā مرئی برای همه( مانند ودایی :cista- معنی »مرئی« است. به 

2. frauuarāne 
3. Kellens, 1984. 
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است اهورهــ  جمشید  میمزدا  برای  اهورهفدیه  پیشنهاد  اما  »به کند،  یعنی  عهده  مزدا 

 کند. پذیرد و سرپیچی میای آیینی برای مراقبت از دین« را نمیگرفتن وظیفه
 

 : دمسپیده هایازدواج دینای مزدیسنی و 

-میان اجزای تشکیلاز  نامد.  او را »ابزار روان« می  1ست که کلنز دینا شخصیت مهمی ا

انساندهندهٔ   دانش  بنابر  دارد:  انسان،  وجود  نامیرا  جزء  سه  مزدیسنی،    -۱شناختی 

توانایی-۳روان؛  -۲فروشی؛   جمله  از  سومین  و  نخستین  ادراکیدینا.  با  های  اند که 

می حاصل  فدیه  استپیشکش  آیینی  جزئی  فروشی  دعای    شوند.  خواندن  هنگام  که 

دهنده را در  ینشی« است که فدیه. گزینش درست فروشی »گز آیدوجود می به»فرورانه«  

با همهٔ فدیه قرار میارتباط مستقیم  پیشین  روان فدیهکنندگان  و  دینا  اتحاد  -دهد. 

)یسن فدیه  اصلی  نکتهٔ  است. 5۳دهنده  فدیه  سبب  به  2(  اتحاد،  هنگام  این  دهنده 

« ایزد )دینا( و ماورا دست می  پیشکش به قبت  یابد و در این زمان، توانایی مرا»بینش 

دهد و  مرگ می  کند. چنین بینشی به او آگاهی مفیدی دربارهٔ لحظهٔاز آن را کسب می

 است.کند که در آن فدیه داده او را وارد انجمنی می

داده نشدهملاقات دینا و روان فدیه آنجا    5۳یسن  ، مگر در  دهنده مفصل شرح  که 

نیامده  با رواست. درهم شرح روشنی  با  مقابل، ملاقات دینا  بار  ان درگذشته چندین 

است. شرح داده شده   ۲و هادخت نسک فرگرد    ۳۰بند    ۱۹  وندیداد جزئیات مفصل در  

دم سومین روز پس از  شود و در سپیده دم از شرق پدیدار می، سپیده3  ۱۹  وندیداددر  

های  آید و با ویژگی به ملاقات روان درگذشته می  یجوان و زیبارومرگ به پیکر دختر  

در    4دم ودایی است. کلنز شود که این خود یادآور شرح سپیده نگیز معرفی میاشهوت

 
1. 2007. 

2. Kellens and Pirart 1988-1991, 3.266sq. ; Kellens1995, 38sq. 

 . در هادخت نسک: از جنوب. 3
4. 1994 & 1995. 
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بین سپیده ارتباط  مقاله  دادهچندین  را شرح  دینا  و  ویژگی مشترک  دم  او سه  است. 

 کند: دم ذکر میهبین دینا و سپید

 اند؛ دهندهٔ راها هر دو نشان دم و دینسپیده .۱

 دارند؛ارتباط   -citهر دو با ریشهٔ   .۲

 ند. ا انگیز های شهوتهر دو دارای خصلت .۳

دمی است که عملکردش در  گیری کلنز این است: »در آخرین تحلیل، دینا سپیدهنتیجه

روشنی و گشودن  رستاخیز  بیحوزهٔ  میهای  مرگ گسترش  از  پس  دنیای  یابد«.  پایان 

بع میاندکی  سپیدهد،  جانشین  رستاخیز  مفاهیم  حوزهٔ  در  »دینا  است.نویسد:   1دم 

است.  دم، یکی نیست و سیمایی متفاوت از آن باقی ماندهسپیده،  2ظاهراً دینا با اوشه 

دم هندواروپایی را به  های سپیدهدم همان است که برخی ویژگیاین تصویر از سپیده

برده که  ارث  آفرودیت  مانند  درست  برخی  سپیده  3ائوس است.  در  اما  نیست،  دم 

 4ا آن سهیم است. ها و خصوصیات بویژگی

رستاخیز  ویژگینقش  برخی  در  دینا که  سپیدهشناختی  با  است،  ها  مشترک  ودایی  دم 

  5سازد. بنابر نظر کلنز، عنوان پادشاه مردگان آشکار میوایرانی بههند   هٔرا با یم  ارتباط آن 

به سپیدهدینا  و  عنوان  شناخته  دم  مراقب  روان  است  شده شخصیتی  شکل  به  و 

-وکند و به ترتیب هنداش را اصلاح می، نظریهسپسشود.  درخشان جانشین یمه می

نقش میایرانی  توجه  قلمروها  پادشاه  یمه  همان    یکند:  او  یعنی  است؛  مردگان 

این  سپیده بین  ارتباط  آیا  پرسیم  خود  از  باید  اینجا  است.  درخشان  روان  و  دو  دم 

 
1. Kellens 1995, 53. 
2. ušah 
3. Eus 

 ←واروپایی نکدم هندبرای ارتباط بین آفرودیت و سپیده .4
 Boedecker (1974,15sq.), Dunkel (1988-1990) ،Steets (1993, 123sq.) and Janda (20, 154sq.). 
5. 1994. 
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می رستاخیز  حوزهٔ  در  سرپیشخصیت  با  اهورهتواند  پیشنهاد  از  جمشید  در  چی  مزدا 

 مرتبط باشد؟ اگر آری، چگونه ممکن است؟  ۲ وندیداد

ایرانی را شکل  واروپایی و هندودم اساس اسطورهٔ هندهای شهوت انگیز سپیدهویژگی

دم دختر آسمان  بین سپیدهیابد: ازدواج خویشاوندی  دم ارتباط میدهد و با سپیدهمی

دم را  این اسطوره تمثیلی است از خورشید که سپیده  2آسمان روز. و خورشید یا    1روز

از  کند که می ی زیبا معرفی میمانند دختربه ازدواج کند. پس  روز  با خورشید  خواهد 

باید درپی پیوند جدیدی باشد که فردارود( ناپدید میخورشید بالا میپیوند )   شود و 

از روشنایی شب  دهد. نخست بدل او که در کنارش  صبح رخ می قرار دارد و تمثیلی 

می  او  جانشین  است  خورشید  غروب  از  ریگشوپس  در  سه  د.  در  اسطوره  این  ودا 

است: سوریه مانده  باقی  اوشس   3شخصیت  آفتاب،  و سرنیوسپیده  4دختر  این  5دم   .

شب و مخصوصاً هرسال پس از    پیوند واقعهٔ تکوین آفرینش است که هر روز پس از 

 شود. زمستان تکرار می

ازدواج سپیده نو،  تابستان  و  نو  روز  برآمدن  آسمان  داستان  یا  با پدرش، خورشید  دم 

دم هندواروپایی است. بنابراین  های اوشس ودایی و سپیدهترین نقشروز از مشخص 

دشدن او با روان  های اصلی داستان دینا، یعنی متح توان فرض کرد که یکی از نقشمی

ا سپیدهدرگذشته،  به  مربوط  اسطورهٔ  با  ارتباط حتمالاً  هندواروپایی  و  هندوایرانی  دم 

 دارد. 

دست    ــشود دیده می دمکه در اسطورهٔ پیوند زناشویی سپیده  ــبه سیزده نقش   6استیتز 

 است:یافته

 
1. diṷés dhugh2tēr 
2. Steets, 1993; Janda, 2000, 141sq. 
3. sūryā 
4. ušas 

5. saraņyū  دم و داستان ازدواج او ارتباط داردیمه، او کسی است که با سپیدهمادر (Bloomfield 1893 .) 
6. Steets 1993:27. 
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 عروس تصویر خورشید، دختر خورشید یا آسمان روز است؛  .۱

 ب مانند دارد؛ های اساو ویژگی .۲

 ازدواج است؛  هٔشود که آمادای توصیف میهمانند دوشیز  .۳

 برای ازدواج رقابت وجود دارد؛  .4

 شود؛ ازدواج بزرگ جشن گرفته می .5

 شود؛ عروس ربوده می .۶

 اغلب بدلی برای عروس وجود دارد؛  .۷

 شود؛ ها، دیوسکورس و...( شریک میعروس با ایزدان دوقلو )اشوین  .8

 یابد؛ او رهایی می .۹

 دل دارد؛ سنگ مادری  او نا .۱۰

 گناه است؛است، اما به لحاظ شرعی بی  شکوکاش مدامنیپاک .۱۱

 بین عروس و دریای آسمانی ارتباط وجود دارد؛  .۱۲

 اش مبهم است.دربارهٔ داماد باید گفت که وضعیت میرایی یا نامیرایی .۱۳

شود،  ای پدیدار میکه اسطورهکند، اما زمانیها را بیان نمیهیچ روایتی همهٔ این نقش

از  نیمی  دارد این ویژگی  عموماً  نیز همراه  را  آنچهها  اوستا  ،  روبه   نیز   در  آن  ایم.  با  رو 

 ها را دارد: اسطورهٔ دینا حداقل شش مورد از این ویژگی

مزدا پدر او و سپندآرمئیتی  دهد که اهورهبه روشنی نشان می  ۱۶بند  ۱۷یشت   .۱

 2. این یعنی آسمان روز و زمین 1. ستا مادر او

 daēnạm...aspō)شود  بینش »آب اسب پیکر« معرفی می  ۱۲بند   ۲یشت    در   .۲

m)əm āpạhrpək 3؛یابد. این ویژگی به اوشس ودایی نیز اختصاص می 

 
1. Kellens 1995, 43. 
2. Skjaervo, 2002. 
3. Renou 1955, 3.6. 
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کنیز معرفی  :  -kainiia، دینا را  ۱۹  وندیداد توصیف هادخت نسک فرگرد دوم و   .۳

 ؛ کندمی

 است؛شناخته شده Vahištōišti Gāθā»بینش« در  ازدواج   .  5

 آشکار است؛  ۱۰۰-۹۹بند   ۱۳ربودن عروس در یشت  .  ۶

دهنده است که هم زنده است هم مرده. او  همسر »بینش« در واقع روح شخص فدیه

 همچنین روح فرد درگذشته است که همان بخش زندهٔ فرد مرده است.

-های اصلی این اسطوره ربودن عروس یا سپیده دم است. فقط در ریگکی از ویژگیی

 1. استبه ربودن اوشس اشاره شده ۶۰.۲. ۶ یودا

tå yodhiṣțam abhígå indra nūnám apáḥ svàr uṣáso agna ūļhåḥ 

díśaḥ svàr ušása indra citrå apó gå agne yuvase niyútvān  

ها، برای گاوها و برای خورشید، که  هر دوی شما ای ایندره! ای آگنی! اکنون برای آب»

را   ااو  بجنگید.  و  ربودید،  روشن  اوشس  خورشید،  جهان،  محور  ایندره!  ای  آگنی!  ی 

 .  «داشتها و گاوها را استوار نگه میدرخشان، آب 

اسطورهٔ   سپیده  -valáدر  ربودن گاوهای  سپیدهو  ربودن  علت  بیان شدهدم  است. دم 

 ودا نقش مهمی ندارد. عروس، اوشس، در ریگاما، علت ربودن تازه 

ارتباط بین ر وجود    با که دربارهٔ    ــ85.۱۰ودا  بودن و ازدواج صریحاً در سرود ریگاین، 

ویژگیــ 2شود. دختر خورشید، سوریهدیده می  ــعروسی است از  زیادی  های  که شمار 

است و ازدواج او با سومه الگوی همهٔ  دم هندواروپایی به او نسبت داده شدهسپیده

ورو  ــهاستازدواج زنجیرهٔ  در با  دارد؛  ارتباط  پرسیفون نه  مانند  هادس   3ست  با   4که 

 (. 85.۲4. ۱۰ ودا)ریگ  کندارتباط پیدا می

 
1. Renou1955, 2. 7 ; Janda 2000,189;  

 . کندمیتردید ترجمه  را با  « خوشحال،مسرور» ūļhåhودایی   هٔواژ  (۱4۶, ۱۹۹۳) استیتز 
2. sūrya 
3. persēphone 
4. hades 
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prá tvā muñcāmi váruņasya påśād yéna tvābadhnāt savitå suśévaḥ 

ṛtásyayónau sukṛtásya loké ‘riṣțāṃ tvā sahá pátyā dadhāmi  

آزاد می» ورونه  از کمند  را  تو  توسازم؛ کمناکنون  مبارک  بسته    دی که سویته  بدان  را 

صدمه را  تو  من  )پاکدامنی(،  پاک  اعمال  جهان  به  قانون،  جایگاه  در  به  بود.  نادیده 

 .«نمایمهمسرت تسلیم می

واژهٔ   آن  در  دینا که  دربارهٔ  اوستا  در  است  مطلبی  یادآور  سوریه،  رهایی  :  hitā  1راه 

 است: شده کار برده( به ۱۰۰-۹۹بند ۱۳»محکم بسته« )یشت 

kauuōiš vīštāspahe ašaonō frauuašīm yazamaide taxmahe tanu.mạθrahe 

arši.draošāhūiriieheyō druca pauruuạnca ašāi rauuō yaēša yō druca 

pauruuạnca ašāi rauuō vīuuaēδa yō bāzušca upastaca vīsata aη´hå daēnaiiå 

yaț ahurōiš araθuštroiš yō hīm stātạm hitạm haitīm uzuuažaț haca hinūiβiiō 

nī.hīm dasta maiδiiōišāδəm... 

پاک» دلیردین کی فروهر  ایزدینگشتاسب  را  تن،  اهورایی  قوی  )تنومندتر( گرز  کلام 

ستاییم که با گرز سخت برای راستی راه آزاد جست، که با گرز سخت برای راستی راه  می

سی که آن را )دین را(،  ه این دین اهورایی زردشت بود. کآزاد یافت. کسی که بازو و پنا

میان جای داد. )آن دین(    که در بند بسته بود، پایدار ساخته از بند برهانید و آن را در 

نشدنی مقدس که از ستور و چراگاه برخوردار است که از ستور  گزار بزرگ متزلزلفرمان

 . «استو چراگاه آراسته

است واروپایی، گرفتار شدهدم هندرود ودایی عروسی و سپیدهدینا مانند سوریه، در س

چون شخصیتی  )  و  ویشتاسپه  می  (kauui vištāspaکوی  رها  بند  از  را  کند. کوی  او 

واقع یکی از پیشروان حوزهٔ دینا در سرود عروسی اوستای گاهانی )یسن  ویشتاسپ در

 ( است. ۲بند 5۳

 
 . است گرفته  »گرفتارکننده« شکل Hadesکار رفته احتمالاً براساس نام هادس فعل به. 1
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اسطو  منتظره است، ظاهراً  غیر  بسیار  ازدواج سپیدهاگرچه  روز،  دم، دختر آسما رهٔ  ن 

ویژگی از  برخی  ویژگیفاقد  دارای  زیبا، که  دختر  است.  اوستا  در  سپیدهها  دمی  های 

پیوندد و همراه روان درگذشته پس  دهنده در مراسم پیشکش میاست، با روان فدیه

 ود. شدم، هر روز به خورشید یا آسمان روز ملحق میاز مرگ، دقیقاً مانند سپیده

مزدا همسر دینا باشد. به هرحال، در اوستا روان  ه اهورهپس این احتمال وجود ندارد ک 

توان این تفاوت را شرح  دهنده و شخص درگذشته نقش همسر را دارد. آیا می فدیه

مزدا یکی است؟ اگر روان  ای وجود دارد که احتمال دهیم روان با اهورهداد؟ آیا نشانه

بگیریم، بنابراین، روان نقش پدر و  مزدا برابر  گذشته( را با اهورهدهنده )و روان در فدیه

دهد، آنگاه  مزدا اهونه وئیریه را به زردشت یاد می، اهورهنخست .  دارد همسر دینا را  

مزدا فدیه کند و در آن  تواند برای اهورهآموزد و میزردشت اصول مربوط به فدیه را می

کند.  را ایفا میروزانه، زوت نقش زردشت    هٔ در فدیشود.  دار  مزدا را عهدهنقش اهوره

مزدا/ زردشت، هنگام  گیرد. در نقش اهورهاختیار میمزدا را در اهوره  هٔوظیف  ،نتیجهدر 

می  دینا  و همسر  پدر  هردو  میشوآیین،  ازدواج  او  با  و  مانند همسر،  ند  دینا،  کنند. 

؛ مانند  (-bar)  سان بیاورد کند. همچنین قادر است دین را برای ان زوت را همراهی می

 ، این هنگام، دینا نه تنها نامرئی نیست  کند. در که همسرش را در خانه اداره میمردی  

او  بنابراین، چیستا و »مرئی« میرا می   بلکه بسیاری از مردم  که    طور شود. همانبینند. 

  5۳  ن های یس »مرئی برای همهٔ افراد« نام دختر زردشت سردمدار ازدواج  1پوروچیستا 

  است.

 
1. pouru.cistā 
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 رت زیر است:  ها به صوساختار نقش

   مزدا اهوره ←شناختیفدیهٔ کیهان 

 

 ← فدیهٔ تاریخی 
     

 ←زردشت

 

 ←اتحاد با دینا

 

  1چیستا و پوروچیستا 

 

 ← فدیهٔ روزانه 
     
 زوت  

  

 

-نیاموختهوئیریه را  شناختی معرفی نشده و اهونهجمشید که فروشی او در فدیهٔ کیهان

گیرد. بنابراین، قادر  ا را هنگام فدیه برعهده  مزدتواند مانند زوت نقش اهورهاست، نمی

تواند دین را برای مردم بیاورد. او نه آفریده شده و نه  نیست با دینا ازدواج کند و نمی

( زیرا  nōiț dātō nōiț cištō  ۳بند  ۲وندیدادآموخته  آموخته(،  نه  و  آفریده  نه  اهونه  : 

داند. اتحاد با دینا یا  را نیز نمیدادن به روش زردشت  شناسد و حتی فدیهوئیریه را نمی

سپیده میبینش  نشان  انسان  به  را  ماورا  راه  خود  دمی  زردشت  فدیهٔ  بنابراین،  دهد. 

کند، این بینش تا زمان کامیابی در رستاخیز و  بینش ماورائی را برای انسان تضمین می

با دینا در  . اما اتحاد  استشود و با انسان همراه  مرگ به یادسپرده میدنیای پس از  

که اصلی اساسی در پیشکش فدیه    ــفدیهٔ جمشید جایی ندارد، زیرا او اهونه وئیریه را 

مزدا را ایفا کند و هنگام فدیه به منزلهٔ پدر و  شناسد تا با آن نقش اهورهنمی  ــاست

 همسر به دینا بپیوندد. 

 

 
 

1. pouru.cistā 
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 :جمشید  varaودایی و  valá اسطورهٔ

هاوشیلد  این  از  ریشه  varaبرای    1پیش  معادل  را    valáشناختی  اوستایی  ودایی 

-برده می  آنجادم تشخیص داده و طبق پانی آن را وری دانسته است که گاوهای سپیده

و آتش، یا از    Aṅgirasشوند. این ورها را ایندره ساخته که خود ازطریق سرودخوانان  

فد سپیدهیهطریق  در  می ای که  پیشکش  او  به  میدم  نیرو  رهایی گاوها  گیرد.  شود، 

اژد مرگ  داستان  معادل  و  است  آفرینش  رهایی  داستان  سبب  است که  ورتره  های 

آب و  میخورشید  ریگها  در  آفرینششود.  داستان  ربودن  به  valá  ودا  داستان  جای 

سپیده سالانهٔ  و  آمدهروزانه  بدیهی  است.  دم  داستان  دو  این  بین  ارتباط  بنابراین، 

با  2است. برابر  سپیده  رهایی گاوها  از گشودن  رهایی  پس  است.  با  valáدم  اوشس   ،

-شود و با آسمان روز مینمایان می  3تر اشاره شد، انگیزش، که پیشهای شهوتویژگی

در باپیوندد.  در چندین سرود  نقش  دو  هر  در   نتیجه،  و شمیهم  های  خصیتآمیزند 

اسطورهٔ   شخصیت  -valáاصلی  سپیدبا  خویشاوندی  ازدواج  داستان  ارتباط  ههای  دم 

دلجویی می آگنی  دیائوسیابد:  ازدواج خویشاوندی  است  4دهندهٔ  اوشس    وداریگ )  با 

 (. ۱۰.۶۱، ۳.۳۱، ۱.۷۱.8ودا  ریگ)شود از این پیوند زاده می āṅgirās( که   ۷۱:5

ودا شخصیتی است که موانع را بر  رهایی نیست. او اغلب در ریگدم فقط برای  سپیده

-.۷.۷۹،  4.5۱.۲،  ۱۱۳.4. ۱ودا  گشاید )ریگ ها را می( یا دروازه۱.۷5.۷ودا  )ریگ  دارد می

فعل    5(. 4 و    var-vi-اینجا  »گشودن«  »آشکار  var-apa-برای  بهبرای  رفتهکردن«  -کار 

و احتمالاً علت   دهد»ور،حصار« را نشان می  -valá  است. این ریشه اساس ساخت واژه

 
1. Hauschild  1959, 25 n. 40   

-دم، دختر خورشید، کاملاً مجزا میهرا از رهایی سپید  valá( اسطورهٔ  ۱۹۹۳:۱4۶نظر من اینکه استیتز )به  .2
 است.   آمیز داند، اغراق 

 .استداده( ۳5و۲5) ویتزلبازسازی مشابهی از این داستان را  .3
4. dyāuṣ 

را   .5 بند  ترجمه کرده۲۰۰۰:۱85)   یاندااین  عنوان  (  با  است  رهایی  وسیلهٔ  او  آنجاکه  از    indratamāاست. 
 (. ۹ .۷۹. ۷ودا  د )ریگشوتوصیف می
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که در آن گرفتار شده    ــدموری است که روی سپیده   -Valáسازد:  وجود آن را آشکار می

 .  (-vi-var) شود گشوده می  ــاست

باید   اگر  بنابراین  به جمشید  دادن ویژگیو نسبت  ۲  وندیداد در    -varaپرسید  آن  های 

به   اینتیجه باشد، حداقل،  بیاننداشته  دمی  های سپیدهکنندهٔ ویژگیطور غیرمستقیم، 

اسطور  بیرب  هٔدینا،  خصوصاً  و  رهایی  و  به  ودن  فدیه  پیشکش  در  جمشید  کفایتی 

دینااهوره همسری  و  مانند  ا  مزدا  شخصیتی  نیست که  اتفاقی  چندان  بنابراین،  ست. 

کند، خود سازندهٔ وری باشد که در  دمی سرپیچی میجمشید، که از بردن بینش سپیده

 ودا اشاره شده است. ریگ

ها به وجود  شناختی آنصرفاً به علت ارتباط ریشه  varaو    valáشناخت کارکردی بین   

-ویژگی  بنابر ها پیدا کرد.  است. بنابراین، عناصر مشترک دیگری نیز باید بین آن نیامده

شود که الگوی ور جمشید برگرفته  گونه فهمیده میمردگان این  یهای مشترک قلمرو

ودایی، از دیدگاه    alávتر اشاره کرده است  پیش  2که کویپر   طور همان  1از بهشت است. 

جهان مردگان است که شاعران ودایی    (-hármya)شناختی، برابر با »خانهٔ گلی«  اسطوره

-کار بردهبه جای آن به(  svàr yád ásman)   »خورشید را که در سنگ پنهان شده است«  

دم و جهان مردگان، همه، با  دم، زندان شبانهٔ خورشید و سپیدهاند. ور گاوهای سپیده

 ای در ودا مطابقت دارند.  اسطورهـهای جغرافیاییکانم

* >)elṷ-، او خدای ور  3اندا یکنندهٔ ثنویت است. بنابر توضیح متقاعدکنندهٔ  ورونه بیان

un-o-)  خد او  وظیفه،  این  با  در  است.  هنگام شب  خورشید  باز  و  است  مردگان  ای 

از حجاب است. درنتیجه،    او خدای پوشش شب و نیز نشانی   4. شود اش زندانی میخانه

 (: 4۱.۳. 8ودا )ریگ 5کند ودا اوشس را تحت نفوذ ورونه معرفی می ریگ

 
1. Lincoln 1980; 1981, 234; Kellens 1984, 273 n. 14; 1995, 48. 
2. 1964-1965. 

3. Janda 2000,111. 
4. Kuiper 1964-1965, 111. 
5. Janda 2000, 187. 
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sá kṣápaḥ pári sasvaje ny ùsró māyáyā dadhe sá víśvam pári darśatáḥ /tásya 

vénīr ánu vratám uṣás tisró avardhayan nábhantām anyaké same  
با اعمال  الحرکه میرای بشری نیکو و سریعها را دربر دارد و دا آنکه شب» آنکه  باشد؛ 

او )لطف  خواهان  تمام کسانی که  دارد؛  احاطه  دنیا  بر  در  یندخود  مراقبت  با کمال   ،)

 . «دشمنان ما هلاک شوند هٔ کنند. باشد که همگانه، روزانه او را ستایش میمراسم سه

)ریگ و آب۶-4۱.5. 8ودا  گاوها  )ریگ(  یافت  (4۱.۷.8ودا  ها  ورونه  ورهای  در  دو  هر 

کند؛ مانند آسمان  دهنده عطا میست که الهام شاعرانه را به شاعران فدیها شوند. اومی

همان ارتباطی است که به روشنایی (. این  8.4۱.5ودا  )ریگ  بخشدمی  که روشنایی  روز 

ست. ور آسمانی  اشود، راه یافتهدم و بینش شاعرانه، که در دینا دیده میهنگام سپیده

آب(valá)دم  خورشید/سپیده مردگان  (  -vṛtra)ها  ،  جغرافیای   (-harmya)و  در  صرفاً 

میاسطوره قرار  ودا  بنابراین،  نگیر ای  به   -vara  تعلقد.  جمشید،  ای نمونهعنوان  به 

از خان به  هٔبرگرفته  بهولحاظ هندمردگان،  نه  یید میأت  درستیایرانی  این موضوع  شود. 

به  ریشهتنها  اثبات  لحاظ  فراهم میشودمی شناختی  نیز  را  امکان  این  بلکه  ور  ،  تا  کند 

 ها درنظر بگیریم.هندوایرانی را برای مردگان، خورشید و آب 

شود. در اوستا، جمشید  با بررسی تطبیقی تائید می هندوایرانی در این ور    هٔحضور یم

او در ور   ی. قلمروداردور جای  اغلب یمه در  ، وداریگدر که  سازندهٔ ور است، در صورتی

-.۹ودا  )ریگ  2اند ها زندانی شدهکه آبدر جایی است    )daivás) 1-avaradhanaآسمان  

۱۱۳.8 :) 

 
 داند.پذیرد و »سراشیبی« را بهتر می( ترجمهٔ ور را نمی۱۹۶5:۱۲۲-۱۹۶4کویپر ) .1
 :  کهکند  یروشن م   1.105.11ودا مقایسه با ریگ .2

-های بیخواهد از میان طوفاناند و آن گرگ را، که می »درآن بالا، میان اوج آسمان، آن مرغان زیبا بال نشسته
گردانند. ای زمین و آسمان این پریشانی مرا بنگرید« )ظاهراً مراد از عبارت مرغان زرین بال،  بگذرد، برمیامان  
 سوف ماه است(. ست و مقصود از گرگ تاریکی یا خا ها ستاره

 Witzel et)  شودنیز وجود دارد و ظاهراً به اسطورهٔ تریته در مهابهارته ارجاع داده می  1.105این بند در سرود  

Gotō 2007, 645  .)کردن  گذراند. سپس با پیشکشاو شبی را در چاه، که برادرانش او را در آن انداختند، می
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yátra råjā vaivasvató yátrā varódhanaṃ diváḥ yátrāmūr yahvátīr åpas tátra 

måm amåṛtaṃ kådhīndrāyendo párisrava // 
وی» پسر  آن کشوری که  می   یوتووسدر  زندگی  بخش.  پادشاه  جاوید  زندگی  مرا  کند، 

های تازه و شیرین وجود دارد. ای اندو!  آنجا که زیارتگاه نهان عرش است، آنجا که آب 

 . «اندرا جاری شوجاری شو، برای خاطر 

 : 1جهان یمه جهان ورونه است ۱۰.۱4.۷ودا بر این، بنابر ریگعلاوه

préhi préhi pathíbhiḥ pūrvyébhir yátrā naḥ pṹrve pitáraḥ pareyúḥ /ubhå 

rājānā svadháyā mádantā yamám paśyāsi váruņaṃ ca devám// 

در آنجا تور دو پادشاه: ورونهٔ خداوند و  های قدیمی که پدران ما و  برو، برو از آن راه»

 . « کنندها شادی مییمه را خواهی دید که بر فدیه

شناختی نیست. هردو واژه اشاره  صرفاً ریشه  valáو    -varaرو، ظاهراً ارتباط بین  از این

تجربه   را  مرگ  آفریدگان جاوید که هرگز  برخی  )یا  مردگان  آن  در  ورهایی که  بر  دارند 

 
 

رها می به سومه  اسطو  ظاهراً شود.  فدیه  استره  این  دیده    ممکن  از  در شب  باشد که  خورشید  از  تمثیلی 
به   آن  در  است که حرکت ستارگان  آسمان شب  دربارهٔ  داستان    تصویر کشیده شده است پنهان است. متن 

(Witzel 1984, 214)  .bṛhaspati    ٔشخصیت اصلی داستان اسطورهvalá  به درخواست یاری تریته گوش می-
 (: ۱.۱۰5.۱۷ودا دهد )ریگ

یاری طلبید. بریهسپتی آواز او را شنید و او را از گرفتاری  گامی که تریته در میان چاه دفن شد، خدایان را بههن»
 «.و آسمان این پریشانی مرا بنگرید  رهانید. ای زمین

 شود. ها دیده میدم و آببنابراین، پیوندی مشترک میان داستان ور مردگان و ور سپیده
. باوجوداین، عواملی هست که  Mehr, 1996:79  یمه و ورونه در جهان ودایی نک.  برای ارتباط نزدیک بین .1

، پشتیبانی  جداسازی دو جهان   ،شناختیمیان عوامل کیهان  دهند. در اوستایی پیوند می  هٔودایی را با یم   هٔورون
-را بسط میودا به ورونه نسبت داده شده است. در واقع، او شخصیتی است که زمین  از آسمان و... در ریگ

سازد یا سه بار زمین  ه می( ورونه زمین را در سه مرحل4. 4۲. 4ودا )(. بنابر ریگ8۶.۱. ۷و 4. 4.4۲ودا  دهد )ریگ
به    (.utá tridhåtu prathayad ví bhîma:  4۲.4. 4ودا  کند )ریگتر می را بزرگ این وظیفهٔ نسبت داده شده 

تر از شکل  دهد و زمین سه بار بزرگه مرحله زمین را بسط میشود که در سورونه با عمل جمشید مقایسه می
 شود. نخست خود می
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شوند. این ورها  دست یمه/جمشید ساخته میشوند و هر دو ور بهدانی میکنند( زننمی

 سازند. یان میای هندوایرانی را نیز نمااسطوره-جایگاه جغرافیایی

  (ērān-wēz)کند که در ایرانویج  را گذرگاهی زیرزمینی معرفی می   -varaسنت مزدیسنی  

است.  ( قرار گرفته۲۹.۱4)بندهش  ؟(  ) amagānč( یا زیر کوه چمگان  ۶۲.۱5)مینوی خرد

-.۳۲این متون همچنین تصویری از یک ساختمان را روی قلهٔ هربرزیتی )بنابر بندهش  

نیز    1(، مسکن جمشید در آن است. شروو ۳۲.۱4دهد، که، بنابر بندهش )می ( نشان  ۱4

دارد وجود  ارتباط  )دریاچه(  ور  و  اسطورهٔ جمشید  بین  است که  باور  این  که  چنان   بر 

 است.، قلهٔ هربرزیتی ذکر کرده2بندهش جایگاه آن را روی هوگر

اند.  رگاهی زیرزمینی دانستهرا گذ  (-vara)ها ور  مترجمان معاصر دو نظر دارند. اکثر آن

معتقد است: دربارهٔ جهان مردگان و اینکه عموم مردم جایگاه مردگان    3کریستن سن 

های »روشنی  ۲  وندیداد، که در  -stiδātaجود دارد. واژهٔ  ابهام و   دانستند را زیر زمین می

که روز  جایی است    -varaکند   است، ثابت می( ترجمه شده۲.4۰وندیدادشده« )ساخته

  -varaدر آن وجود ندارد. باوجوداین، شواهد قطعی نیست: در میان ستارگانی که در  

می شدهدیده  اشاره  خورشید  به  واژهٔ  شوند  ترجمهٔ  و  تنهایی    -stiδātaاست  به  نیز 

-بسیاری از نویسندگان دیگر نیز ترجمهٔ گذرگاه زیرزمینی را پذیرفته  4پذیر نیست. امکان

ان به همین صورت است. متون پهلوی نیز، گاهی عباراتی را دربارهٔ  هایشاند و استدلال

 5پردازد. دایی میو valáکند و به تطبیق آن با بیان می ۲وندیدادروشنی از 

 
1. 2008. 

2. hukairiia 
3. 1917, 256.   

 شوند.بینیم که از زمین دیده میمی  های فرمانبردار از قانون هستی یعنی ستارگانی رادر آنجا نام روشنی .4

xvaδāta   و    اندجهان خدایان  پایان های بیروشناییstiδāta-   های جهان آدمیان است که حاشیهروشنی  (glos )
 vīspa anaγra raocå usca usraocaiieiti vīspa stiδāta raocå aoraکند:  تائید می آن را    4۰بند    ۲وندیداد

åraocaiieiti aņtarāț. : 
5. Lommel 1927, 2sq.Lincoln; 1980; 1981, 234; Kellens 1984, 273 n. 14; 1995, 48. 
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-زیر زمین باشد، نمی  -varaباوجوداین، اوستا هیچ نشان موثقی، از این حقیقت که  

چندین بند اوستا، جمشید  دهد. در  دهد، اما تا حدودی آن را در آسمان شب جای می 

این همان   1. ( ۲5بند ۱۲دهد)یسن جای خود را روی هربرزیتی، در بالای آسمان، قرار می

بر این،  علاوه  2. (88بند۱۰کند)یشت هایش را پیشکش می او همهٔ فدیه  جایی است که

بنابراین، محل قرارگرفتن    3، است  tuərəcinuuatō p-ترکیب    در   cinuuat-اگر جمشید  

دهد. پل  دست مینشان جدیدی از ارتباط مشخص بین جمشید و هربرزیتی به  این پل

و سر دیگرش روی    4قلهٔ چگاد دایتیانباشته روی این کوه قرار دارد. یک سر پل روی  

 (، احتمالاً روی قلهٔ هوگر، قرار دارد. ۳۰بند۱۹ وندیداد هربرزیتی )زند 

در هربرزیتی قرار دارد، باوجوداین،  کند که ور جمشید  اشاره نمی  اگرچه اوستا مستقیماً 

مینشانه استنباط  آن  از  مفهوم  این  هست که  شرح  هایی  بنابر  ور  ۲وندیدادشود.   ،

ور جمشید روشنایی در  واقع شده است.  میانی  در فضایی  از  جمشید  فرمانبردار  های 

را  ها  هایی که قادریم آنشود. به عبارت دیگر، روشنیدیده می  (stiδāta)قانون هستی  

هایی که  علاوه، روشنیاز زمین نظاره کنیم: مانند روشنی ستارگان، ماه و خورشید. به

های جهان خدایان که در ور  یا همان روشنی  (ātaδavx)کنند  بنابر قانون خود زندگی می

دیگر،   هٔترجمدربارهٔ  شوند.  جمشید دیده می به عبارت  ندارد:  اخیر شکی وجود  کلمهٔ 

روشنیآن )د  انهایی ها  خورشید  و  ماه  ستارگان،  ورای  ،  ۳5بند  ۲وندیدادکه 

-قرار می  ــاست( ویت  هایی که از زمین قابل ر یعنی بالاتر از روشنی  ــ( ۳5بند۱۲یشت

شوند. درنتیجه، ور جمشید بسی بالاتر  ها از جهان زندگان دیده نمیگیرند. این روشنی 

ربرزیتی، که زمین را به آسمان  ، مکان قلهٔ هوگر در هپسست. ا هااز جهان مادی انسان

 . قرار داردکند، متصل می 

 
1. Panaino 1995, 206. 

 (. ۱۰.۱4.۱ودا است )ریگافتهها راه ی ودایی در بلندای کوه هٔبدین طریق است که یم .2
3. Kellens 1988. 
4. Tafazzoli 1990. 
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هئومه در هربرزیتی    )=خانه(توان آن را با مان  وجود دارد که می  vara  هٔجزئیاتی دربار 

پنجر   vara  1. دانست مربوط   تعدادی  و  در  دارد   هٔیک  داخل  در  روشنایی    تابناک  با  که 

جلوه  خود  است؛خاص  این    ( naēmāțəantar -āraoxšnavx.)  گر  هوگر  در  هئومه  مان 

است: مان پیروزگر یک هزار ستون بر بالست، بر بالا، بر البرز کوه، به  گونه وصف شده

درون  از  است  روشن  خود  است.  شده  نهاده  از  استواری  آراسته  ستاره  و  سوی 

هایی که درونشان  توصیف ور و مان هئومه به عنوان مکان  2(. ۲۱بند5۷سوی)یسنبرون

شود ما پایان دیده میهای بیهایی که درونشان ستارگان و روشنینا روشن است و مک

یاد توصیف کویپر  به  ورونه می  3را  و  یمه  ودایی  »بنابر ریگاز جهان  ودا جهان  اندازد: 

 4گیرد و درخشان است«.  جمشید و ورونه روشنی بیکران را دربرمی

 
 . ( 10.85ودا یادآور ازدواج سوریه با سومه در ور )ریگ .1
  برادران  زن جهنمکند و آن را با  ست اشاره میبه گذرگاهی زیرزمینی که از درون درخشان ا  ویتزلبار،  اولین  .2

و چند صفحه بعد از   (Witzel 2005,18 n. 76)  کندهای مشابه آن مقایسه می و دیگر اسطوره  (grimm)  گریم
 ( Witzel 2005, 40)پرسد: آیا ور جمشید گذرگاهی زیرزمینی است یا نه؟ خود می

3. 1964-1965, 123. 
بترین بخش آن میهای ور، که در درونیهاز سوی دیگر، درها و پنجر  .4 در    «در آسمان»ا  درخشند، احتمالاً 

ارتباط دارند. در ریگریگ با سنت هندواروپایی  نیز  به مانند  ودا و   dvārau) «دو در آسمان»ودا، همین در 

divás) و دربارهٔ دری که  است  ( توصیف شده۲. 4.5۱و    ۳.5.۱ودا  )ریگ  «دو در تاریکی »  ( و۱.48.۱5ودا  )ریگ
دهد:  است، توضیح می  varaبرد، و خود احتمالاً در   سوی روشنی میروشنی را به سوی تاریکی و تاریکی را به  

-روشنی درون آن زندانی است و بیرون آن تاریکی وجود دارد. اگر بدان داخل شویم دری از تاریکی ما را به
  درون از  varaبرد. در   دری از روشنی ما را به تاریکی می  کند و اگر از آن خارج شویم، سمت روشنی هدایت می 

 است. وجود دارد، روشنایی داخل آن زندانی شده  valáدرخشان است. پس، مانند آنچه در
سپیده ایزد  میتصویر  باز  را  آسمان  در   اسطور دم که  به  متعلق  سپیده  هٔکند،  بودکرهندواروپایی  است.   دم 

نورانی معبدش را  کند. در این تصویر آفرودیت درهای  ایی آفرودیت مقایسه می( آن را با تصویر ود۱۹۷4:۷۷)
درهای آسمان را    (sáulesmeita)   دملیتوانی، سپیده   dainasتصویر    بندد. در  برای پذیرش دوستدارانش می

( درهای  ۱۹84:۲۲۳. ویتزل )(Steets 1993:127)  گشایدپیماید می اش میها را با ارابهبرای ایزدی که آسمان
است. از آنجاکه    yamunā زمینی آن پیوند سرسوتی و  ؛ مانند  سازدراه شیری مرتبط می  آسمان را با دو شاخه

ریشههب رودخانه  لحاظ  نام  بین  ارتباطی هست   Yamunāشناختی  احتمالاً  نیز  یمه  احتمال  (n86:1984)  و   ،
ا  Yamunāدهد که  می اما  باشد،  سرسوتی  دوقلوی  این  خواهر/برادر  نام  ارتباط  برای  نیز  دیگری  حتمال 

وجو یمه  با  و  رودخانه  یمه  بین  ارتباط  دارد.  ارتباط    yamunāد  اگر   -vara-/valáشبیه  است.  ورونه     و 
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ودایی و خصوصاً با    valáا  ا بشود تا آن ر در هربرزیتی سبب می  -varaقراردادن جایگاه  

می زندگی  بزرگ  در کوهی  است؛  دوزخ  خدای  او  سازیم.  مرتبط  ورونه،  ور،  -ایزد 

روند(؛ محور جهان  کار میبه   valáو کلماتی مانند آن برای    -girí-, párvata-, ádri)کند

آن  دم از  ورونه است که هر صبح سپیده  این مان    1. کندجهان را پشتیبانی می   است و

آنجامی  خارج و  میا  شود  زندگی  آن  در  نیز  یمه  و    2( ۱۱4.۱۰. ۱۰ودا  کند)ریگست که 

 شود.  هربرزیتی همتای ایرانی آن شناخته می

زمین سرنگون    است که هنگام شب، جهان ورونه در زیر کویپر در چندین اثر اشاره کرده 

در جهان    3ند. گیر ر میهای زیرزمینی هنگام شب در آسمان قراشود، بنابراین، مکانمی

-.۱۰ودا  )ریگ  اکبر درآسمان، درست ورای دبّ   pitaraḥگونه است. دنیای  یمه نیز همین

یمه8۲.۲ دنیای  و  بهشت خدایان  و  دارد  قرار  یکدیگرند.  (  سنت، خصوصاً    4همسایهٔ 

قلمرو سه  جایگاه  می  یحماسه،  قرار  زیرزمینی  دنیای  در  را  آونگی  یمه  حرکت  دهد. 

به خاستگاه گوناگون مکان ور  نه و یمه گجهان ورو ذرگاه زیرزمینی و آسمان شب را 

وارد می یا روی هربرزیتی. ظاهراً جمشید در سنت مزدیسنی  ایرانویج  زیر  جهان    کند: 

است: گذرگاه   قرار گرفته  آونگی  اساس حرکت  بر  ور خورشید(  )و  مردگان هندوایرانی 

و پیدایش تجلی    زوال   5.شب  زیرزمینی هنگام روز و گذرگاه آسمانی هنگام خورشید 

 
 

yamunā  می را  ور  در   که  است  کسانی  از  یمیکی  که  است  علت  بدان  در    هٔکوبد،  اقامت    -valáودایی 
 است. گزیده

1. Kuiper 1964-1965, 108. 
2. Kuiper 1964-1965, 109. 
3. Kuiper 1964-1965, 114sq. 
4. PS8.19.5-6 ؛  Witzel1984, n. 38. 

(، آن را با  1924است. کویپر مانند هرتل )این حرکت همواره مورد بحث بوده  هٔتوضیح نجومی دقیق دربار  .5
بالا  به سمت آسمان شبانه  را  )گردونهٔ( آسمان، که هر روز جهان زیرین  برد، مقایسه   میحرکت طاق قوسی 

-سازد و چند سال بعد، با حرکت دبّ شیری مربوط میاین حرکت را با حرکت راه  ( ابتدا۱۹84)  کند. ویتزلمی
 (.۱۹۹5اکبر )
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در دارد.  ارتباط  مرگ  با  شب  پیدایش  آسمان  و  زندگی  با  خورشید  پیدایش  مقابل، 

سپیده میروشنی  آشکار  از شب  پس  مرتبط  دم، که  مرگ  از  پس  جاودانگی  با  شود، 

بنابراین زیر  زمانی  ، است.  باید  مردگان  است جهان  آسمان  در  روز  که خورشید هنگام 

 زمین باشد. 

vara-  و  ا نام  -valáوستایی  میودایی  نشان  را  نامنظمی  وری    -vará*.  دهند گذاری 

است، همچنین ور یمه یا مکان مردگان  دم در آن زندانی شدهآسمانی است که سپیده

برای محل ور گاوها    -valáدم، واژهٔ  نیز هست. در داستان ودایی  ربودن گاوهای سپیده

میبه اماکار  ور رود.  برای  اوستا  در  می  ،  استفاده  ریگجمشید  اگرچه  دقیقاً  شود.  ودا 

  شود این ور  داند، اما دلایل زیادی هست که سبب مینمی  -valáسکونتگاه یمه را در  

ارتباط   ثابت کنیم که  و  بگیریم  درنظر  ممتاز جمشید  مکان  عنوان  به  را  چند کاربردی 

*yama-  با*vara- است.هندوایرانی بوده ای رابطه 

روز، سپی  رها میدههر  ور شبانه  از  بازگرداندن  دم  به خورشید،  پیوستن  برای  و  شود 

نیز نشان و  به جهان مادی  بیرون میمجدد زندگی  به مردگان  راه جاودانگی  آید.  دادن 

*yama   ریگ قلمروبنابر  فرمانروای  و  ور  پادشاه  اوستا    است  مردگان  یودا،  بنابر  و 

کند که  شده را ایفا میدم ربودها نقش سپیدهاوست  که دینا در  آن است. از آنجاسازندهٔ

رو، بنابر دیدگاه  است، از اینشده و با همهٔ شکوهش در انسان نمایان شده  یکبار آزاد 

می هندوایرانی  اسطورهٔ  و  نپذیرفتهداستان  جمشید  چرا  فهمید  دین  توان  برندهٔ  است 

دین محصور شده و خود  بلکه سازندهٔ وری است که در آن    ،تباشد: او برندهٔ دین نیس 

 گذار چنین وری است. او بنیان
 

 :: جمشید، زردشت و استوت ارتهسه آزمون جاودانگی  

از یک  از سوی  اشتراک چند فرهنگ دربارهٔ خورشید روز و زندگی  سو و شب و مرگ 

ری که در آن مردگان و  آورد: ودیگر تصویر جهان آونگی مردگان آونگی را به ذهن می

اند، هنگام شب در آسمان و هنگام روز زیر زمین است. بنابراین، توالی  یخورشید زندان

ودایی( الگویی برای زندگی پس از مرگ است و مفهوم    punarmṛtyuروز و شب )مانند  

دارد دربر  را  روز؛  بازگشت  زیرزمینی  گذرگاه  و  شب  مردگان،    ،آسمان  قلمرو  یعنی 



  شاپور مجلهٔ جُندی   |   118

ندارد.    و تعالی   عروج  هٔی برای مسئلاز خورشید مخفی مانده راه حل مشخص   کهتازمانی

آنجا میاز  تکرار  از شب  روز پس  هر  برآمدن خورشید  عنوان  که  به  رویداد  این  شود، 

سپیده رهاساختن  برای  بهالگویی  جاودانگی،  مشعل  میدم،  باید  کار  مردگان  رود: 

سپیده کنند  روشنی  دنبال  را  خورشید  راه  و  بنابرایندم  نمانند.  باقی  زمین  زیر  ،  تا 

ازدواج سپیده به مولفهٔ  اسطورهٔ  دارد که  را دربر  دم و رهایی خورشید مولفهٔ رستاخیز 

 شود.  آفرینش اضافه می

عروج دربارهٔ  تعالی  پرسش  احتمالاً    و  )که  مرگ  از  پس  زندگی  دوام  عدم  یا  دوام  به 

عنوان مکانی که  به زندگی    مدتبلکه اساساً به    ،شودخارج از بحث است( محدود نمی

 کند مربوط است. فیت و چگونگی آن را مشخص کی

هزاره باورهای  با  جاودانگی  برای  تلاش  اوستا،  شدهبنابر  آمیخته  بنابراین ها  است، 

ای  است، تلاش برای جاودانگی به طورکلی فرایندی سه مرحلهاشاره کرده  1که کلنز چنان

را به سوی جاودانگی  مینو، سه رویداد تاریخی بشر  . پس از حملهٔ انگرهشودمی  دانسته

می در  هدایت  جمشید  شخصیت  ارته.  استوت  و  زردشت  جمشید،  آمدن  کند: 

است. او بیرون از بهشت به جاودانگی محدود و ناقص دست  بیان شده  کامل   ۲وندیداد

متحدمی طریق  از  فقط  ور  از  مردگان  رهایی  بینیابد.  با  سپیدهشدن  دینا،  ش  دمی، 

دم و خورشید  مانند پیوند بین سپیده  ؛شودصل میممکن است که در مراسم فدیه حا

کامیابی در رستاخیز را برای    که  دهندهیا آسمان شب، پیوند جسمانی دینا با روان فدیه
 

1. 1997-1998, 759sq. 
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آیین فدیه تضمین میفدیه انجمن  و  با دینا  دهنده  پیوند جسمانی  باوجوداین،  کند. 

داد،  شت آن را انجام میای که زرد دادن فدیه برای مزدا، به شیوهیق انجامفقط از طر 

اهونهامکان است.  زردشتی  و  مزدایی  »بینش«  زیرا  است،  ویژگیپذیر  اصلی    وئیریه 

مزدا آن را هنگام فدیه  است و اهورهمزدا ساختهای است که زردشت برای اهورهفدیه

آموخته زردشت  فروشی  به  آفرینش  فدیهبرای  و  می  است  قادر  را  )زردشت(  دهنده 

به   تا  بهسازد  نیز  و  زوت  سپیدهعنوان  »بینش  همسر  اهورهعنوان  با  دینا،  مزدا  دم،« 

 متحد شود. 

به فدیه پیوند  را بهدهنده امکان می این  »بینش«  برقرار کند،  ارتباط  با خدا  تا  یاد  دهد 

خاطر  . به(-bar)به مردم منتقل کند  و بتواند آن را(  -mar) خاطر سپاردآورد، کلمات را به

ب دینا  انتقالسپردن  و  آیینی که    دادنا کلمات  است،  فدیه  آیین  هدف  مردم  به  آن 

 کند. دهنده تضمین میکامیابی در رستاخیز را برای انجمن فدیه

او برای آفریدگان  دینا را ندارد، جاودانگی  که جمشید شایستگی همسری  از آنجا ای که 

درپی  ماند. دو تلاش پیرو، خارج از بهشت باقی میایناز  .پردازانه استل آورد خیا می

حد و مرز را  تواند گسترش بیرسد: زمین نمیاو برای یافتن مکانی مناسب به پایان می

و   ور  -varaبپذیرد  یعنی  برای    ،  لازم  شرایط  نیز  روز،  زیرزمینی  و گذرگاه  آسمان شب 

ندار  را  محدود  جاودانگی  محدود  پذیرفتن  و  است  همیشگی  جاودانگی  زیرا  د، 

آننیست)مخصوصاً  جمشید  شده که  افرادی  به  محدود  برگزیده  را  حوزهٔ  ها  است(. 

سپیده زندان  که  است  مردگان  هندوایرانی  ور  جمشید  دیناجاودانگی  و  ست.  ا  دم 

شود  کند، برای انسان زندانی ساخته میبنابراین، چون جمشید از بردن دین پرهیز می

 زردشت و ویشتاسپ است.  هٔ نجات از آن وظیف که

شید توانایی دستیابی به جاودانگی را دارد، اما جاودانگی او به صورت ناقص  اگرچه جم

می باقی  محدود  مناسب  و  مکانی  جاودانگی  برای  را  خدایان  جهان  بنابراین،  ماند. 

بینش  داندنمی با  از طریق متحدشدن  این زردشت است که    طریق از دمی، که  سپیده  . 

اهوره  دادنفدیه آور به  دست  به  را  آن  جاودانگی  دهمزدا  برای  مناسب  مکانی  است، 

سوی  بشر به  و تعالی   دادن، امکان عروججدید فدیه  روشکند. با  نامحدود بشر پیدا می



  شاپور مجلهٔ جُندی  |   120

می ممکن  خدایان  جاودانگی جهان  اما،  به  ایشود.  زردشت  یعنی  که  آورده،  دست 

  زیرا باید با  ،جهان خدایان، جاودانگی کامل و قطعی نیستجاودانگی پس از مرگ در  

هزارساله با  ها زندگی کند. جاودانگی کامل فقط در پایان زمان دوازدهمردگان و تاریکی

همیشگی مخصوص جهان خدایان است و    آید. این جاودانگی  دست می ارته بهاستوت

ای بین این  شود و فاصلهشود که جهان بشر با جهان خدایان متحد  حاصل می  زمانی

پیش  دو باشد.  نداشته  وجود  می  هٔینجهان  تصویر  مرحله  در سه  مرگ  از  شود:  رهایی 

ست، جاودانگی  ا  که از آن  جمشید و محدود به ساکنان ور او   بدون بهشتجاودانگی  

که از آن     همیشگی در بهشت که از آن  زردشت است و جاودانگی   پس از مرگ در بهشت

دمی دینا،  سپیدهساختن پیکر  . گذر از مرحلهٔ اول به مرحلهٔ دوم با رهاارته استاستوت

 شود. وئیریه، و ورود به جهان خدایان حاصل میاز طریق اجرای فدیه با اهونه
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